


يوهائد دكتور نودن وزیر اطلاعاتو کلنور وشاغلی سذیر کر ابتالیا هنگام 
اسناد مربوط به قرار داد همسکاری‌وخدعات خبری. 

: كلوب فاوم. هد ولادث ننگرهار. 
ان: گوشه‌ای از ۰راسم افتتاح پولی كليئيك های حمابه طفل ومادر 


صعبه تصدیق نامه های اولین دسته فارغان 
کورس احصائبه وثبت دیکارد های صحىرا 
دیروز در «وسسه صحت طفل توزیع کرد. 

ثليه ۱۲ دلو : 

* نطاق وزارت ادور خارجه در جواب سوال 
خبر نگار باختر آژانس راجع به گفتار اخبر 
ذوالفقار على بوتو صدرا عظم پاکستان که 
حکومت افذا نستان را متهم به خرابکاریو 
تربيه واعزام كريلا هابه یاکستان کرده بود 
گفت ابن اتماعات بی اساس ونا درست راكه 
در گذشته‌حندین بارازطرف حکومت افغانستان 
ردگردیده است یك‌بار دیگر حدارد می کند. 


*اسناد مربوطه به‌قراداد عمکاری وخدمات 


خبری بين آژانس باختر وآژانس خبر وسانی 
انسای ابتالبا راروز «شنبه بوهاند دکنور 
نوين وزير اطلاعات وکلتور وشاغلی ابتالو 
بابینی سفیر کبیر ایتالیا مقیم کابل مبادله 
کردند . 

*ازهنکام شروع سه نوبت کار در فابريكه 
نساجى بگرامی ششصد نفر کار گر جديددر 
آن‌فابر بكه بكار عماشته شده اند . 

هشتاد وشش هزارکیلو گرام‌غوزه ابربشم 
رایبله وران ولایات بلخ » جوزحان وسمنگان 
اسبال بدست آورده اند . 
یکشنبه ۱۳ دلو : 

ارت یت بل پار بل که 
سه سال قبل متوقف شده بود مجدداً بكار 
انداخته می شود . 

“در بروزه انکشسافی‌وادی‌ننگرهاردر ساحه 
۱۳۶۲۸ هكتار زمین باغم‌ای زيتون احداث 
#رددده كداز آنحمله ۸۰ر ١6م‏ هکتار آن‌در 
فارم غازی آباد است . 

«حصول باغبای زبتون‌پروژه انکشافی‌وادی 
ننگرهار امسال بهء ۳۱ تن بالغ گردیده كهبه 
عقایسه تولبدات بار سال به‌قدر ۷ر٣‏ مر تبه 
افزایش رونما گردیده است . 

دوشنبه ۱۶ دلو : 

*بول كلنيك های حمايه طفل ومادر دیروز 
توسط رئيس اور صحی وزارت صحبه‌افتتاح 
#رديد این پو لی کلدك هادر تبمشی وات» 


۱۱۵۸۱۸ ۸۱۱۱۸ الايد 


خبر خانه هينه ومیرویس مدان موقمیت‌داشته 
دادای سرویس های مختلف ومجرز باوسایل 
عصرى طبى هى باشد 5 

در خارج 

پنجشنبه ٠١‏ دلو : 

*#فرانسه موافقت کردتاو سایل نظامی 
شمول طبارات ءشبکه های رادار وراکت‌های 
دفاع هوایی به «صر بدهد . 

“بك رابور یار لمان‌انگلستان دیروزخواهان 
کوشش هاى نجات دهنده بين المللى وكمك 
به كور هاى روبه انكشاف شدکه قراررايور 
دراثر بحران نفت هرحه بیشتر فقیر ميشوند 

*شدید رین تصادم قطار در اوابل صبح 
امروز در شیر کلکته واقع شدکه‌تاحال دست 
وهفت نفر در اثر آن<ا'ن داده اند . 

*قوای نظامی ايالاتمتحده امريكايك مرمی 
جدید راکه توسط اشعه لیئزر به سوی هدف 
خود رهبری مشود موفقانه آزمایش نموده 
است . 

*شیمون پریز وزير دفاع اسرائیل‌دبشب 
گفت: 

کشور وی حاضر است سی تاپنجاه كيلو 
مار از خط منادکه بین قوای صر واسرائيل 
درحیبه سنا درشرق کانال سويز عقب‌رود. 

شه ۱۳ دلو : 

*ي'ر تیزان های استقلال طلب در ايالسث 
شمال حبشه‌ارتیر یانپاج‌وسیعی بر تاسیسات 
شیر اسمارا بعمل آوردند . 

یکشنبه ۱۳ دلو : 

*نما بنده كو يت در موسسه ملل متحد پىش 
بینی کردکه سای نفت ونشنج در شرق میانه 
همچنان افزایش خواهد یافت . 

انور السادات رئيس جمہور مصردرآستانه 
مسافرت اندری گرومیکو وزير خارجه اتحاد 
شوروی اظرار داشت که وی حاضر الست 
عقب نشسيلى قفسمى ونسبی اسرائیسل دااژ 
مناطق نفت خبز ومناطق مرتفع سينا بعئوان 
نخستين قدم بيذيرهم . 


*کویبت خواه'ن تشكيل فوری اجتماع کشور 
های تود کننده نفت یعنی اويك شده است 


۱ او 


صفحه م م ملکه ز یبا یی‌جهان‌درسال ۱۹۷ 
۰ تصحیح لطفا: " فروری ۱۹۰۷ روی جلد به «فرود ی 
٥‏ تصحيح شود. 
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لقا" أطايف ”عظيم ملىايجاب ميكندكهدرين مرحله_خطیر و حساس تاريخى 
تماونيروهاى ملی ومترقی و پا وق تیور دريك حبيه 
وبع کچ واي دزیم حمبو و ان وور ارود 
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لقي اجون ۲۸۰-۱۳۵۳ E‏ فبرورى ۱۹۷5 


1١513‏ ۱۱۱۱۸۵۱ "الجا gla ois Oras raa O TON O‏ واو« 


فقط اغالا قافعانستانوعودم آن !! 


«اففالستان کشوربست که درآن اقسرام 
برادر مختلف ,نگ دارندرشه های مختلفی 
ا رايهم بیوند هیدهم 
۶ اد وای یور سر نوشت میرک 
۶ و رای تال وآزادی کنور ادات 
اح تمكارن و9 اند » 

و «میزه تاریخی در ز رد 
9 [تقویت ابن اصل در جات غلی‌ما» 
دریر تو شرايطى که بعد ال تاريخ درخشان 
<> سرن از فرختدمايكه 
موی رل ۶ لت و هرفش افتخار 
ایو 989 و البا<“انسان منتظر 
ا لت ۰ 9[ وار در يك صفه 
۲ ۹9 جد وآرزد های نوی 
مله لرکو از آثراد اين سر زهين رااو لق" 
ترفرد وافرادی راكه تقد نس ازاثةانستانو 
مردم , آنتدرخونت, وعروقآنان درباطن دي 
8 او ووت على ا 


و یه 9 ay‏ 1 فا تر موجه 5 0 


و اب رنه انسانسی 3 
ساي بشري امیا دو اد که در خود 
عنری یکوک ولنوْشي و ندمت دیسگران» 
دیگرانیکه با ماسو نسوشت مشترل وجوه 
وموجودبت مشترك دارند خلاصه مي شمود. 
درك سليم اين امر موقع مدهد همانطرری 


كداز فراز بعنی ازآن نقطه ابکه قروغ «حاهده 
اصل متذكره سه 
تیب کي 37199 و اعنلای جمرور يتحوان 
الدج وی وا وتمدیات واا لخي 
8 همانطور از رحيبة ارو 


ار چشمت وحلال 


ومبارزه_ يرای . إستوارى 


و سحام ای 
عن كين .۳ 
وکا لشن ابن هدف که مز ابعاد. اسيك 
انحاد واقعی مادی‌وه‌عنوی دراروهانافشاکای 
براساس برابری ٠‏ برادړی ودوستی است 
«عقیده _ وا بولن نداد" وابهانکه شيطان 
رز وید رادو ریم باك ومطبر 
و09 تين 3298۰ ورزند . 

۲ و اناوت که امروز ووت ا 
6 “ادس تان لیر ختی هاو با ار 
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8و ای امیش دی تأقارمى نودواعهالا ال 
وسوی تعالی وترقى تشخیص وایط ل 


مهن هیتواند به درستی در وتاي غلك 


ابو 9 يرنه و مقتضديات . عص وجراف 


وريد 3 
مه غدف عاق مار حمندی ا چاه 


لاي | فو جرخد کی سس 
لحن 0 ۱ نمردم لجر 


جر 
خد اقل 9 


e 


«ففا نستان از 055 اقتضادی ت 


درحال رشد ورفع این عقب ماند کی مستلزم 
آنستکه گامپای سر بع ووسیعی در این‌زسنه 


پردانتسنه .شود وتحولات بنیادی در این‌پورد 
احرا گردد ويك اقتصاد على هستقل . #مترقى 
ههاآهنگ ویر اساس پلان ومر یاف انس 


و تکتولوزی معاصين .بايد ابعاد شود 4 


اورک اد لزاني بكاو اجنين 
تحولاتى هر رؤز یر آل رود د کی گامبای 
برداشه هی رر ووده 113 چ بوجب دوراز 
بزدی وار ععولانه يبت خدمات 
وسیع ترو !نازر کنر هموار وهموارتر 
ق سازد . 
ول باتوحرات‌گر اه ی گزاران خانواد؛ 
ات ت ولی دا لها 
ات زنين. وستى مكغرودو همانطرز عزاران 
وان ادر لين وخانه "دول واو آفت 
آوارگی " تات می بابد وبرایتیات 83 :سر 
میگردد تادر خدمات اجتماعى سم نكي رد 
وه وطن مسووليت خود_را ایفا نمایند 
از خالتتوقف وى تمرى راھاب فا وود ات 
دپیاهتك عه دبناسظزم ار را ن 
اراز ضه ميكند . جرال تن بسا 
توسل به مت وكوي هاو 9 به 
دادانی اساآي گذ تزوت وائفعی :وعققفی 
افغانستان را شگیل م.دهند , باتذارك سلیم 
منایع داخلى وجلو گبری از بغما گری‌هاو 
ذساد كه دارائن! 12 بی عامه , را حفاظتممی‌نما ید 
وهینه ایجاد, متابع سنگین اءالتخرررج. معادن 
وا صا ج ارح ريم 
ادر هلى است قار قات انا گر دد. 
#واذى باابجاد صفایع ۰ قوافق اال سغاخت 
که‌افغا نستان يك سور ززاعتي و9اژچنسی 
است وابن حرفه‌از «شاغل باستانی مردم 
آنستدرساخة زراعت ریفورمپا و دپبودو نتیجه 
ری ف از زراعت وتحولات,. پنبادی‌مطمح 
ركنن راو ارقت ساحه تاسسس. کا ق ای 
رن :هیکاذیزه ساختن وراقیت شاف 
۳ ولیدات زراعتى .و تهول یس سر 
ووابط معمول و عنعنوی ۰ دريل زراعت 
او یت ى ي :> 
ابن مساعی وامتال ۴ن *دهما مہبارزۂ مترقی 


وبر الاش دين بخاطر بك هدف است 


الا ال لان <بات اکثر پو نردم 


اللا اد کن عردم از ضور ونان 
اوا رربت جران ما( کرای ويشه 
ول 9 آلواع وانکال. ان اص ودرا 
ال فيل کدانسته الست 1 هتفای 
ی ومعنوى بين مردمان 99۱ فان نی 
که بر شمرد وود شود. 
و 4 ابن هرام وظایفه چا وی اف كدودر 
هر ای اشر که 800 لبر 
e‏ ۲ یکی راکسا ا ا کنند 
از ليوا ور نکر دب پادء در 


به‌اسا سآ یی 


5 00 ۱3339 نا نیکه بش ا حت 


وزخمت شر .كينو باهم سر ا غازو 
اتجام مشسترك دارند ..خداوند درین 81 ودر 
ابن تمنا با ورهمه وطلیرستان باد! 


جح سج جم روسج جد وح م جح مر 


مج جم به 


محمة 
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ازستارگان زبیای فرانسه بیرکن 
عله علد و 


محمود طرزی يدر مطبو عات 
افغا نستان 
¢ © »© 
آنشفشسا نبا وعواقب مدهش آن 


دکتور اكرم عثمان قصه نو س‌معاصر 


يك اختراع شکرف وی سا بقه 
برای رفع نیاز مندى هاى انسانہای 
لىدست. 
BSB ¢‏ 
من اتو ديح هیدهم مرج وا ۳ 
بگربانم ومتاثر سازم 


سیالی او سمال دای 


ذرار از كنج مطبخ تلاشى سوی 
زند گی دینا ميك 

درفيان بقایای تمدن های قبل 
التارنخ افغا نستان 





رن د كو دروسا مهناف 


ماش.ن دور ھی زد عبرزه ها منم 
كار گر حوان که بعد 


ازسااما کار ايلك بازه‌زهة ماشين 


فى حرخید »... 


ی 
الفت گرفته است نگاهس لحظداىاز 
نظارت کوناهی نمبکرد . 
سفید كاغذبائفس های سانش ن کشیده 
می شدو نفد از دورى از آنسو بسا 
نقش ها وخطوط رنگین عكسسهاوسياه 
وسب.د برون هی شد ویکی ازفورمه 
محله ژوندون راتكميله,كرد صفحاتی 
رامی ساخت كددر ته وندوین آن 
دهپا دستگاه دبگر و دهوا انسان‌دیگر 
زو دسمنده» عثر جم » عکاس» خطاط مصحح 
سیم گرفته اند ءباهید 


نخنه های 


در اب وه 
آبکه ابن ورقياره هاشسیراژه باندودر 
بایان خده‌تی‌عملی شود که‌غابه وهدف 
اننشارات وهطبوعات در کسور است. 
4 لا 0 

آسمان تاربك وتاریکثر می شد 
داغنده هاى برف سير اسييمة به زمين 
هاى ديكر يكىبى 


دیگر «توقف هی شد مانند الساذيكه 


وى نشءسك »امین 
فلبش تولف كندو مكاليزم وجودشس 
دختل گردد .کار گران يكايك از کنج 
وکنار دستگا عهاى خود متواری می 
شدند عجله داشتند زودتر بخانه هاى 
نان بروند »مولع بایسینگاه برستد 
واز نخستین بس شم‌ری باز نمانند.. 
ا ن عد و ف اكد 
سكوت در محبط كار سنگین تر سایه 
هی‌افگند » مگر ماشین (اکبر) که‌رففا 
وکار گران دیگر بخاطر جسم هایش 
اورا اکبر سوز «سبز) میگوبند نمی 
خواست توقف کند مانئد انسانیکه‌نمی 
خواهد بمير د 2 بخا طرى .۰ .. 
«خاطر آلكه انكشت «اکیر» نمی‌خواست 
دكمة توقف نرديك شود ٬طلين‏ يك 
نواخت ماشین سالباست در گوشس 
اکبر ترانة زندگی رایعنی‌ترانة حرکت 
کرو تولبد را سر کرده است »اواژ 


آن صفحات سياه وسیید که ماشینش 


توشته ك : رها 


برون #.دهد معنی حیات را فهمیده 
است سطر هاو صفحات رادرور کرده 
واقعی مرور کرده است بعنی مطالبى 
راک» برایش ابل شيم واستفاده بوده 
بدرستی ارژیابی کرده ودر مرور 
سالا روز یکی ءدو مطلب نویرا 
,حافظه سیرده وباین ترتیب نخواسته 
است شغل ووایفه اش را ب«دبيثفيك 
تكليف وممر معاش وعاید قبول کندو 
تنما ازین يلو باآن علاقمند باشد. 
آنده وظفه و کار را برای اکبر گراهی 
ساخته است شوق وشور بست کهاو 
میخواهد زتیجه كارش برا ی خودشس 
برای جامعه و هموطن دبرای مردمو 
کشورش مثمر وهذ.د باشد ازین لحاظ 
است که وى ساعت های متوالی کار 
میکند وخمنه ثوىش.ود از کنار ماشعین 
دورنمی شود ووظیفه راذاتمام ويا 
دردمه راه نمی گذارد . 

يم ساعت از دوعب معيئة حاضری 
هداز وقت گذشته بود که ردسسق 
همراهش يعنى آن کسی که شامبا 
بااو هوراهى دارد از گوشه دورن 
براو فرباد کرد ۰ (اكبر) نمی دیثی 
برف به مدت هی ارد »از وفشست 
حافسرى هم زياد ۴ذشنه ءبرف‌بامای 
خانه راحه وقت باك میکنی وتيلونمك 
فا 

اكير حرفش دا بريد وباآواز بلند 
که‌با غرش ماشءين دساتر بگوشس 
رف.قشس شير سید جواب داد ۰ (لمی بيشي 
رفيق (فورمه )ناتمام است ءبك رويه 
حاب شده درست يست كه بفسركا 
نماد ... ) 

باز ديد ..(توخو ضامنش ذیستی 
وقت بوره شده ءفرداهم از هميزروز 


انسست ) 


جواب داد ... له رفیق فردا ازاين 
روز نیست »ذردا باكار های دیگروبا 
خواسته های دیگر هیابد ... نخواندی 


ونه شايدى که همه ديز اهروز ازخود 


هاست <مروريت و نظامنو ازما کار 
میخواهد .کار درنگث نابذیر 1 

ب ای‌نمك حلال جندشبکاری میگری 
کدام دوز بوده که فراموش کسرده 
دستخط نكلى 
باشن !. 
هدف از کار 
گرفنن دعاش نیست همانطور نبابد 
برای حاضتری فکر وکر كردء برای 


مقصد بايد كار كرد »مقصد بكه اجازه 


بای حاضر بت ادا 
خانه‌ات راقید نکرده 


جواب ما هد 


ندهد كار را درنیمه راه گذاشت تواز 
ابنندر «<لات »روز نامه‌ها .کتټو 


رسای که جاب «یکنی چرا چیزی‌رابه 
كله ودماغت نگاه نکرده‌ای 1 


رف.قش جیز ی نگفت برای آنکسه 
<وابى نداشت لذا بی‌صدا محل کاردا 
كفنت مگر اكبر كارش راتمامكرد 

ما شین راتبل و رو فغن داد 
وباك نمود تا از در واه فابریکته 
بیرون هی شد به عقب نگاه ميكردو 
رهابی راكه روز انجام داه بودءوزن 
ممكرد 


که‌با لبخند سر شار از انجام وظيفه 


. اورا درآخرين لحظات ديدم 


دحل كار را ترك گفت وبا الاش خود 
داسوی زن وفرزندش هی کشید . 
اين هاچرا براق من درس عرسي 
نيد كه نخواستمازشما سز يبان بمازد 
اکنون بندار من‌چنین است كمه 
محصول كار هاى نیمه تمام گذشته 
وشرابط وایجابات‌آرزو هندی‌هاو تمذیات 
وطنیرستانه اجازه نمی دهد کرو 
خدمت خود راباه‌زد ومعاشی که نعين 
است هقایسه کنیم بلکه قدمی فراتر 
بايد »فراتر در حيبت ایثار وازخود 
گذری وفراموشی از بیچیدن بسیاربه 
تعادلی که کوتاه نظران ميان خدمت‌و 
معاش در فکر آنند بابد ایثار کردنا 
و ات و بوه سجن ود 
فرزندان ماهنوز درآسایش بسر برند. 








بقلم جوینده 


د ییاو ماسی هبو اژسادات 


آز سیتانبر ۱۹۷۰ که سادات زهام امور 
مصر رابدست گرفت اينك تقریبا چارونیسم 
سال میگذرد .طی این حارونیم سال انور 
انسادات حانشین مردشماره يك دهه ۰٥و۰‏ 
عرب هسوولیت بزرگی را بعیده گرفت وبا 
حرئت ومتانت باحوصله کامل دیپلوماسی 
ار دی از 

سادات موقعی درمصر بصحنه آمد که 

ملت عرب عموما وملت مصر خصوصا ازناحیه 
شكست ددهشس ۱۹۱۷ در برابر قوه متجاوز 
اسراثیل شدیداً رنج هی برد. 

اما ملت عرب که‌دیگر بابك وا قست‌تلخ 
مقابل شندة بود واقعیتی که‌نما پانگرضعف‌جبان 
عرب بود که‌در آن اختلاف ذات المینی کشور 
عاى عریی و شد دا د يل کا 

ارزیایی مجدد 

گرحه در سالم‌اي ۱۹۷۷ ۱۹۷۰ مصرق 
کشور های عربی متوجه ضرورت اتحاد رفع 
اختلافات ذات الیبتی واستفاده از همکاری 
وكمك های کشورهای عربی درساحات مختلف 
کردبدند معذالك موقعيكه سا دات برسر کارآمد 
نیاز شدیدی بيك ارزیابی مجدد در سیاست 
معبر احساس کردکه تتيجه آن جلب همکاری 
كسور های عربی دارای سمباست نسپناً معتدل 
وتجدید نظر در روش یکطرفه عصر بود . 
بیبود روابط قدرت های بزرگث شرق وغرب 
کار مصر وحبان عرب را دشوار میساخت‌زیرا 
زمیته استفاده از رقات ابن دو قدرت بزرگث 
حوانى را برای فصر محدود ميكرد . 

اقدام افصتر برای اخزاج مشاودین فنوروی 
در ۱۹۷۲ نازهم ننوانست توحه قابل ملاحظه 
جر راخلع كد ولی دوشتان) عرث جات 
عر ستان سعودى را مصر نزديك ساخت. 

١ حنكك‎ 

از ۱۹۷۰ تا اکتوبر ۱۹۷۳ مساعى سادات 
برای حل سئله شرق میانه بجایی نرسید 
سال۱۹۷ که‌سادات‌آنراسال تصميم نام گذاشته 
بود بدون تصمیم بيايان رسید ژیرا سادات 
مبدانست که هنوز موازنه بین قدرت نظامی 
عرب واسرائيل موجود نیست ,ودستازدن بير 
اقدامی عواقب ناگوار دارد . 

بالاخره وقت تصمیم رسیدمساعی سادات‌با 
اقدامات .اصلاحی در داخل وتجہیز لظامسى 
دی ردن ی كاف ی ور حكن 
عرب وممالك جران سیب شدکه‌عصر وسوریه 
و کشمورهای‌عر بی‌درا کنویر ۱۸۷۳ قمر بهععکمی به 


سرا بل حواله کنندواسرا یل زا داشعکست نظاد 
ىحو واسترابيل 5 


اسرائيل كمك کرد . 
تجديد روابط باغرب 

بعد از اكتوبر ۱۹۷۳ بہترین فرصتی‌بود 
که‌سادات روابط ازبين رفته رابا کشور هاى 
یزد غربی ترم ميكرد زیرا اوقت ضر 
وجمان‌عرب»وفف بمتری‌داشتند اماباوجود يكه 
الالو او اس سس 
ونکسن درمصر استقبال گردیدءساعی کیسنجر 
زاحدی‌خوشبینی راخلق کرد اماسادات‌نتوانست 
ازامر یکا كمك موثری بدست آودد. ۱ مریکا 
پبوسته اسرائبل رانقویه میکرد وآواژه تحدید 
قدرت نظامی وبلکه تقویه بیشتر قدرت نظامی 
اسرائیل برنلاش سادات برای بدست آوردن 
اسلحه بیشتر می افزود اما اين تلاش ها 
بجایی بربیه ‏ 
لغو سفر بریژ نیف. 

توجه مصر پسوی دوست قدیمی اتصاد 
شوروی وکشورش برای ازبين بردن فضای 
سردی که بعداز عزیمت مشاورین شورویاز 
مصر در تاسمتان ۱۹۷۲ ایحاد شده بودبازهم 
سادات را اسدوار ساخت که‌تتواند اسلحه 
ازمه رااز اتحاد شوروی بدست آورد . 
وعده بازدید دوستانه لبوند بریژذیف از مصر 
براین اميد هافى اخزود اما بعداز ملاقات‌نواهیر 
در يزنيف وفورد در ولادى واستوك فضاكمى 
عوض گردید بالاخره با فسخ این‌سفردر اخبر 
دسمبر سقروزير دفاع ووزير خارجه دصر به 
هسکو صورتكرفت ءابناميدهم بیاس‌تبدبل‌شد 

سفر ياريس 

برای سادات فقط يك راه باقی مانده بود 
وآن استقاده از سلحه کشور هاى اروياى 
غربى فرانسه وانگلسةان کشور های كەمصر 
متوانست باكمك ابن كشسور ها خلايى راكه 


ازناحيه سلاح عصرى در اردوی مصر وجود 
دارد رفع ند . 

موقف متبت فرانسه در برابر قضاياى 
شرق هيانه خصوصا در ۱۹۷۳ وهمکاری 
تحریم نفتی ۱۹۷۳وآرزوی‌فرانسه برای‌داشتن 
روابط اقتصادی‌وسیاسی يبتر باكشورهاوعر بی 
كه طرح آنرادوگول فقيد ربخته بود زميلهرا 
برای سفر سادات مساعد كرد واين سفركه 
چارشنبه گذشته صورت “كرفت دیپلو ماسی 
سادات رارنگك ورونق تازه بخشید . 

۰ مبراژ. 

سادات در این سفر وانست موا قات 
فرانسه دا برای خريد ۱۳۰ میرازژ از جدید 
رین نوع واشلحه راداروانواع ديكر اسلحه 
حاصل کندودر يبلوى آن‌صفحه نوی درتادیخ 
روابط هضر وفرانسه بار نماید . 

طی ملاقان ومذاکرنی که درین سفرصورت 
كرفت زسکاردستن رئيس حمپور فرانسه 
گفت : 

«مصر همواره فرانسه راباهمه امکاناتی که 
دارد درکنار خود خواهد بيافت‌اميدانيم که 
کر و کون لس وت عاق سمي ت 
آورده واکنون بايد وظيفه دشوار خود رادر 
تلاش صلح وتوسعه اقتصادى واحتماعى ادامه 
بدهد. _ » 

اعلامبه مشترکی که در پابان سفر سادات 
درفرانسه صادر شد دارای سه مطلب میم 
بود که‌هر کدام آن ازنظر حل آینده مسا یل 
شرق مانه دارای ارزش خاص است این 
مطالب جنین است: 

-١‏ بیرون شدزعساكر اسراثیلی‌از اداضی 
که‌در دوران جنګ ۱۹۰۱۷ اشغال کرده است 
۲- رعایت حق مردم » فلسطین برای‌داشتن 
يكوطن 
“ب اعتراف بحق تمام دولت هاى شااالدر 
منطقه براق زندگی بداخل سرحدات مامون 
شثاخته شده ونضمین شده . 


بقية درصفحه 8ه 





ترجمه تلخیص از: شوعی 
تسس نسحم 


E‏ > روسنس 


بقلم: داکتر عارف عشمان 


مرت حم مسجت موسيم بت چام رم هر 


سيد<هال الد دنا فغانى 


ديسا هركت نهضت ها 
محمه دطو وق 


پبدرمطبوعات)فغانستان 


مرحوم غلام محمد طرزی 
سیاسی وهنری کشورما 
صفحه " 


از ارس 


از مفاخرادبی» 


راز کی 


ملفا 


دراواخر قرن ٩‏ واوايل قرن ۰ دركشور 
ای شرقی يكعده ادباء رجال سیاسی و 
اند بشمندان بزدگی نظیر دابندرانات تاگور» 
محمداقبال » مپاتماگاندی سید حمال ۱ لدین 
افغان»محمودطرزی وعبدالغفار خان رپاجاخان) 
عرض وجود نمودند. تمام اینبا متناسب با 
شرابط سیاسی احتماعی» محبط زندگی‌خو یش 
به‌فعالیت های گوناگون سياسى 0 ادبى و 
اجتماعی برداخته »> برخی بمثابه اديب 
بزدث » برخی صفت مردسیاست ء بر خی 
لحت وای دی دون هم ج ون 
اند بشمندی يزركث به كار وييكار ادامه دادند 
وهربك نقشی موتری درتاريخ کشورخودبجا 
گذاشتتند . 

تمام رجال بزدگی راکه نام بردیم» يك 

/ 

خصو صیت هم وبرحسته بیم بيو ند میدهد 
وآن اپنکه تمام آنبا عليه استعمار و 
واعبر یالیسم مبارزات‌فعالانه‌ای انجام داده‌اند. 
اين خصوصیت ءعنصر اساسی فعالیت ها ی 
اجتماعی سمیاسی وادبی علمى آنا نراتشکیل 
ميدهد عامل اساسی شیر ت وعحبوست آنان 
درکشور های شرقی وعلت جاودانگی نامایشان 
نیز همین خصو صیت‌میباشد . 

درشرایط کنونی آن ملل شرقی که دراه 
تامین استقلالعلى خويش مجادلهميكنند » نام 
اين بزرگ‌مردان راكرامى مبدارندوازاندیشه‌ها 
و تحارب آنان لهام سكير د. 


بابد گفت که افکار وآثار سیدحمال الد ین 
افغان» هعمود طرزی و پاحاخان آنعثا نکه 
شاید وبايد تاکنون مورد تحقيقات وبررسی 
قرار نگرفته است طبعا این کاری نیست که 
بتواند بخودی‌خود صورت پذهرد» نخست گرد 
آوری آنارمکمل آنہا فعلا دشوار يبابى در 
بردارد ءتانباً جران بيلى آنہا خیلی متضارب 
ومشحون از اتنا قضات درونی است ومبمتر 
ازعمه اینکه آنپا فعالیت های اجتما عى 
سیاسی و ادبی -علمی خویش را متناسب به 
شرايط اجتماعی- اقتصادى کشور خو پش 
هر کدام به (شیوه خاصی» به پیش برده‌اند. 

اکنون برماست ابا درنظر داشت ایجانات 
عصر بکه درآن حیات‌بسر میبریم» آثاروافکار 
اندیشمندان افغانی را نیز كداز لحاظ ایدلوژی 
باساير متفكرين شرق خیلی نزدیکند (بادرو 
شرایطی که‌جبان بيئى آنانرا صبغة خا ص 
بخشیده‌است )باروشى عميق 2 همه جانبه 
وه‌تکی براساسات علمىء جسو واه مو رد 
تحقیق قرار دهیم همین اکلون آن عده‌از 
دوستان اففانی ماه که براساس پر سیپ‌های 
علم يز وهس و7حقيق اندء جني نا ننظاری‌را از 
شر قشناسان دارند. 

شیرت ونفوذ ايده های سيدجمالالدين 
افغان »محمود طرزی وعبدالغفارخان از مرز 
افغانستان فراتر میرودودراکثر کشور ها ی 
شرقی راه خودرا بازهیکند .مثلا درکشورهای 
حون هند ايران »تر کیه »بتكله دیشی 
پښتو نستان »پاکستان 
و ممالك عربی» کسانیکه بانام سیدحمال‌الدین 
آشنابی نداشته باشندء شايد كمثر يبدا 
شوند. وىبخاطر پیکار پر ماجراى خو يس 
عليه استعمار نتوانست مدت زيادى درژادگاه 
خويش «افغانستان) اقامت كلد وناگز سر 
شدبیوسته درستر وسقر باشد و آواره وسر 
گردان درشرايط تعقيب و یب بیگیر درممالك‌شرقی 
حلت دزن 

تاکنون هم درافغانستان قصه مشہوری در 
باره سيد حمال الدین وحوددارد: 

درسالببای اخير قرن گذشته سید بخاطر 
مبارزات پیگیر وفعالانة خويش علیه‌استعما ر 
گران انگلیس از مین خود بیرون شد ه 
وبه‌هند وستان مرود. دریکی از مسا جه 
بزرگك دهلی درمحضر گروه بزرگی‌ازمسلمانان 
بیانیه مفصلی ايراد میکند وطی آن سیاستی 
راکه استعمار گران در کشور های شر قى 
تعقیب مینمایند بشدت "محکوم فیکند.مسلمانان 
نطق اورا باشور وهیجان وحتی برخی‌بادیختن 
اشك مشنوند. در اطراف مسجد جواسیس 


علامه سيد جمال الدین افغانى محر كيشت 
هاى آزادى طلبى درشرق 
دشمن برای تعقيب سیدگردآمده‌اند . 
سید ضمن نطق خود به‌مسلما نان هلد 
میگوید : 
ونوميدى رادر دل راه ندهید» گریه نکنید و 


«عزیزانم» سلمانان هند 1 یاس 


بسبوده اشك نریزید 1 دشمن مادشمن‌مشترگك 
تمام مسلمانان شرق » آنطوریکه شما تصور 
کرده “ايد نیرومند نیست .آنیاخیلی ناتوان 
وخيلى هم ترسویند. مثلا آنبا حتی ازآستین 
چن من ۱ 
آنا میخواهند فردا یاپس فردا مرا ازهند 
ببرون بکشند . عزیزانم » گریه نکنید‌دلیر 
وباشسیامت_باشید » مردانه بپا خيزيد. 
بعداز ايراد اين بيانيه »حکومت هنهد 
بر تا دیاز تد «رجواعس» عبت داخاك ند( 
ترك بگوید. بدین ترتیب سید از آنجا بسوى 
شام (سوريه) عزیمت میکند وبعداز آن‌ازشیر 
به‌شیری واز کشوری به‌کشوری می گذ رد 
وطی اقامت خويش درهرجاء مسلمانان راسه 
اتحاد وهمستگی فرا مبخواند » نسر نگنو 
دسایس استعمار گران را افشا مینماید وآنبا 
را بمبارژه شدید عليه استعمار د عسو ت 


محمود طرزی » حيرة درخشان‌دیگری از 
+تفکران زرف انديس افغانستان است كددر 
اواخر قرن ١5‏ واوایل قرن ۲۰ حیات بسر 
هیبرد. 


دحمود طرزی (۱۹۳۵-۱۸۰۸) نو یسشده 
بزرككث دانش. برور ءشاعر پیشآهنگن»شخصیت 
برجسته سیاسی واندیشمند نو گرای معروف 


افغانستان است. 


ژوندون 





«حمود طرزی سال ١858‏ درنتسیر غز له 
درعايلة اغلام محمد طرزی كدشاعر . خطاط 
رسام ومبةاتوريست زمان خود بحساب‌میرفت 
جشم بزندگی گشود ا 

غلام محمد طرزی له نسبت فعالیت ها ى 
سباسی خویش يكجا باعابل خودازاففانستان 
تبعيد میکردد. «حمود كوجك يكجا بايدرخود 
درتر کبه »سوریه وبرخى ديكر از همالكعربى 
اقامت میکند .مدت اقامت عءایلة غلام محمدخان 
مخصو صا درتركيه (تسهر استنبول) خبلسی 
طول هيكشد. درطى ابن مدت محمود طرزى 
که‌در مرحله رشد قرار دارد ءباادبياتاروياى 
غربی که‌در تركيه بشدت راه بافته است »از 
نزدبك آشتایی ببداسکند وآثار ارزنده اکثر 


تو بسندغان ارويابى را در زبان تر کی و 
فرانسوی میخواند وشدید ۱ تحت تا تسیر 
سازه'ن سیاسی (اتحاد وتر قی) که‌درتر كيه 


ەصروف قعالءت های سباسی بود قر ار 
مىتميرد. محمود طرزى درست درهمين آوان 
باهموطن خویش سيدجمال الدين افغان که‌در 
ت رکیه بسر هیبرد» آشنا مشود وازوى سا 
حیز ها می‌آموزد. 
غلام محمد طرزی درسال ۱۹۰۳ بافاهیل 
خود بهافغانسة'ن برگشت . محمود طرزی پس 
ازعودت بوطن درحیات اجتماعی ب سیاسی و 
ادبی علمی مملکت فعالانه انتراك ورز يد 
وسر ازسال۱۹۰۵ به‌نشرحجریده‌رسراج‌الاخبار» 
آغاز نمود. او یکی از اساسگذاران حمعیت 
«حوانان افغان ) بود. 
اقغانستان بسال ۱۹۱۹دردوران‌ابرامان‌الله 
خان که‌تحت تاثير حمعیت (حوانان اقغان) قرار 
داشت » استتفلال سياسى خودرا بد ست 
آورد . 
دحمود طرزی ازسال ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۸ بحبث 
وزير امور خارجه افغانستان بهانجام‌وظا يف 
سياسى اشتفال داشت . 
سرازسال ۱۹۲۸ تشنداتی در اففانستان 
توجود آمد وبا اغتشاش (بجه سقاو » دور ه 
مان الله خان به بابان ر سيدو 
محمود طرزى بازهم ناز بر شدوطن خو درا 
ترك كويد ورهسيار تركيهكردد.. .- 
زندكى رايد رود گفت ودر همانجا بخالاسپرده 
E,‏ 
مجمرد طرزی یکی از بارعا ر يكن 
رجال دوره خودبود علاوه بر زبان هاى درى 
ده بزباتباى ری قر کی ای و 
فرانسوی تلط واحاطه کامل داشت ازمنابع 
موجود درین زبا نای سسبو لت استاده 


٤٩ شماره‎ 


محمود طرزی موجد ادبیات نوین» پدرمطبوعات افغانستان ومحرك آزادی طلبی‌وقیام‌علیه استعمار 


مینمود دحمود طرزی بدون‌آنکها يجاد واشکار 
خودرا دريك ساحة معینی محدودسازد فعالبت 


های اجتماعی ب سیاسی خویش را افعالیت 
های ادبی علمی خود مو فقانه با كمال 


عم آهنگی به‌پیش برد . او چه هنكام اقامت 


در وطن وجه در آوان مباحر ت درکشورهای ٠‏ 


خارح. کار ابحاد وآفریش خودرا بللانقطاع 
وبه‌نجو خستگی نایذیر ادامه‌داد. 

اولحظه ای هم از ياد وطن محبوب خود 
ومردم قبرمان آن فادغ نيودء يبوسته در 
انديشه آينده میپن ءسعادت وثاد كا هی 
هموطنان خويش میزیست ودر ين باره‌مقالاتی 
مشحون از روح واحساس وطتیر ستالنه 
مسوشت واشعاری حاکی از رزم وپیکار عليه 
حيات كين رای وی ی تو .دن 
هبسرود. اوبرای أيلكه ادبیات افغانستان رايا 
موضو عات حياتى نوين غنا ببخشدء چیزهای 


زبادى از ادییات آنوقت ارويا تر حمه كردو 
بانشر (سراج الاخبار ) زور تاليزم افغانستان 
را پابه گذاری نمود. 

ادسات پشتو ودری افغانستان راکه اکنون 
روبه تکامل میرود » هم از حيث شکل وهم 
ازحیث مضمون به‌چیت اتوبنى سوق داد و 
باموضوعات تازه ای آشنا ساخت ۰ ده هاتن 
ازئویسندگان» شاعران وادبای معر وف‌جون 
داوی» عبدالرحمن »صالح محمد و مستغتی 
که بسوی اندیشه‌های متر قی وطنبرستا ته 
ترايس داشتند » در دبستان ادبی وسیاسی 
او برورش بافتند .ادبات تناسان‌افغانستان 
به‌نجو واقعبيئانه ای محمود طرزی را اسا س 
گذار ادبیات معاصر افغا نستان ومنادی ايده 
های نوين درین کشور میدانند , 

محمود طرزی در آثار نظم ونثر وهمحنان 
در اثر های (اجتماعى -سیاسی) خو یش‌ایده 


وی حياتى خی ود اه طاخن ابردم ۶ 
دانش ومعرفت ءانتقاد وافشای بقا یای نظام 
هلوك الطوایفی در اففانستان » مبارزه قاطع 
علبه استعمار وامیرباليسم راکه در آن دوره 
عفکوره های بس مترقی وپیشرو محسو ب 
مىگردید » بجلو راند. 

محمود طرزی دربسیاری از انرهای خویش 
درباره موضو عات مبمى چون دو لت ومردم 
طبیعت وانسان. شعر وادبیات »کلونبالیسم 


وامپر بالیسم ودرپیرا‌ون هرموضوع د یگر ی 
که‌دیده وبادرك نموده » انديشه های‌استشيك 


خويش را انعکاس داده وحتی درموضوعاتيك 


راخلاق) رساله حداگانه برشتة تحر بر 


رناتمام) 





از گل احمدز ماب نوری 


(۵ 


بازهم سری به موزیم کابل هی زنیم» پله‌بی 
چنه بالا ميرويمء ازدهلیز هایی پچ در بيج 
ميكذريم ۰ بعددربرابر مااثاقى نمایان میگردد. 
كوجك » زيبا وپراز آثارارزشمند تاريخى 

نينلدة كنجكاو وقتى درآن قدم ميكذارد 
مه كذشته ها بر میگر دد» به ادوار دور تاريخ, 
به ادوار قبل التاريخ ... آن زمان هاینکه 
بشر خیلی ساده تراز امروز می زيستءوسايل 
كارش ابندایی بودء باسنگ آنش می‌افروخت؛ 
باتیرشکار میکرد وبانیزه ازخودش دفاع‌سبنمود. 

«چتگك ماهى» درزیر شيشه ها ی الماری» 
حكايت ازګذشت سده هاى عمرش مرس کند و 
حكايت اززمان هايى كه بشرء بهاين وسیله 
غذا بش زاتيبه می نمود . 
وتيشه» ی قدییی‌نمایانگر کارو تلاش باشندگان 


قدیم اتن مرزوبوم است وظروف مالس 


موره های گلی از زمان های دورهتاریخ 


* آثار اتاق قبل التاریخ موزيم کابل,عدزیت های اغانستان قديوراء از مدنست 


الك هم جواد برتر نشان میدهد. 


"هنر انقاشی بالای سفالء» ازهند بك بهحوزة سند راه بافته است '. 


برروى تكه مخمل سرخ. الكشتر ماى 
مسی افتاده است» انگشتر مهای که ازامروز 
ديروز وروزى جند ازعمر آن ما 
نمی گذرد» بلکه سالپا وهزاران سال از آن 
دما كد صحف ازآن زمانیکه مريك برکسك 


دخترى زيباء جحلوةٌ خاص داشته است . 

ظروفى كلىء سنجاقی از مس که‌سرآن به 
شکل بر نده اسست ؛ ستحاقد یگری ازدورة مقر غ]؛ 
میله یی ازاستخوان ودانه‌های لاجورد, کر یستل 
ومرجان ازبقایای قبل التاریخ است؛ که درين 
اتاق به ,نمایش گزارده اند . 

آيبنة مقرغی بارنكك ره و کدرش»حبوانات 
گلی» کارد» پیکان وسر نیزه که هريك» ازز یر 
صدها تن خاكء کشف کردیده» برای تماشاگر 
زیبا وسمبول های بارزی ازطرز زندكىءآلات 
وافزار کار آدم های قدیم افغانستان است . 

درهر دوره اززندگی بشرء وسایل کارش: 
اشکال خاصی دارد» ازمواد خاصی ساخته‌میشود 
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در میان دعا بای‌تمدن‌های‌قل التار د 


افغانستان 


ودردورهبى ديكر تغبير ميكند وكاهى هم به کاز(ده موراسی ) کشف شده نين ملق 


کلی د ركز ونه مكراد . 

در بين (...۲-..۲.۰) شال قبل از دورة تاريخ 
تشه وبیل وتبر» افزار کارمردم بوده الست 
ونمونه های آن از «مندیگك» کشف شدهء که 
در پشت شيشيه های المارى جبارم اين اتاق 
هوزیم دیده میشود.البه‌مادر که به‌سبك وادی- 
زاب ساخنه شده: مپر استخوانی پراز تزئینات 
هندسی» گردن بندی ازمپره های مختلسسف 
سنگی واحجار نیمه کریمه حون عقق‌ولاجورد 
لو اک شام وان 1515 ا انی 
ترسیم هی کند» مبردیگری که بریکسوی آ ن 
شتر بالدار و برطرف دیگرش پرنده یی عجیسب 
حکاکی شده ومبرهای رنگارنگ وگونه گونی 
ازهمین فماش» بقایای سه تادوهزار سال قبل 
التار یخ است» که درموز یم کایل گردآورده!ند. 

ایب مسی جالیی اپیکان شکسته یی کے 
از«نادعلی» بدست آمده وئوله های گلی‌وفلزی 


به همین عصر داستان اند . 

قسمتی ازآثار عتيقة که دراتاق قبل التادیخ 
موزیم كابل به نمایش گذارده شده است 
متعلق به دوره های مختلف آن زمان است که 
از«مند يگك» درخلال حفریات باستانشناسان 
کسف شددا اسيك 

قبل از ينكه دربارة اینگونه آثار مو زیم 
چیزی بنویسم» گفتگوی کوتاهی بساشاغلی- 
احمد على معتمدی مدیرعمومی موزیم هاداریم؛ 
وى درمورد آثارقبل التاریخ منديكك؛ درموزیم 
کابل» عيكو ید؛ 

- بايك نگاه عمومی بر آثار منديكك يى 
می بر یم که درقدیمترین دوره هاء باز هم 
افغانستان موقف برازنده یی بين حوزة سند 
بلوجستان وفارس ویین‌اللبرین آن‌زمان داشته 


٠ است‎ 


سيك وتخنيك مای هنری که.درسه تا دو 





هزار سال قبل ازميلاد بين شرق وغرب‌معمول 
بودء حلقة اتصال آن درهمين سرزمین ما بوده 
5 

مدي نعمومى موزيم هاعلاوه میکند. : 

+ آلاریکه ارهد رك زندست آمده نه_ ي 
:وزيم كابل دا ساختة بلکه یت ومقام 
افغانستان قديم راء درقطار مدنیت هاى ممالك 
همجوار بدند رده است . این آثار با ارزش 
نشان ميدهد كهكلتور افغانی دردوره ها ی 
قبل التاريخ ٠‏ همپایه مدنیت ممالك همجوار 
وده است . 

ازحمله سبزده طبقه آبادی هايى كددر آن 
محل كسف شده» طبقات چپارم وينجم اهميت 
شايانى دارند» جه درطبقة چہارم مہر های 
سنكى بانقوش هندسى ومجسمه های كوجك 
از گل پخته بدست آمده ودر طبقة ينجمظبور 
فلز وانکشاف اشیای سفالين منقوش ديده 
شده است 

شاغلی معنمدی درمورد سضی از آثار اين 
دوره منگوید 

_محسمه كوجك «مادر» که‌دراد بیات قدیم 
ماآنرا (اناهيتا) می نامیدند. به اندازة ششن 
سانتی متراست وجون البة حاصلخيزى بودهه 
پستان های آن رابرجسته ساخته اند وشیامت 
زيادى به مجسمه مهای داردکه از (هر يه) 
و (كولى) در بلوچستان وازدرة «زوب» در پنجاب 
دست آمده است . سريك مردراکه ازمندیگك 


کشف شده ودرسنگ آهك سفبد هيكل تراشی 


شده نیز دراین اتاق به‌نم‌ایش گزارده‌ايم که روی چیزهای جالب ودیدنی دیگراین اناق 


سيك کارآن ابتدایی است ولی ازآثار نادردورء 
بین‌قبل‌التاریخ و تاريع میباشد این نخستین, 
«جسمه‌بی است که به شکل انسان درقد یمین 
دوره ها: بالای يكيارجه سنکت تراشيده شده 
است 

وی می افزاید : 

ات در در سند » در حوزهومو هنجودارو»لمز 
قبلامجسمهبى متعلق به همین دوره بدسسست 
آعده بود که مقایسه اين دوسر کلتود اين 
دو حوزه رابخوبى روشن می‌کند . تشابه 
برجستگی درساختمان كوش ها » رووسریو 
فتة عقبی هردو سر يكسان است 

مدير عمومی موزيم هابه آثار ديكرى اين 
اتاق اشاره كرده مبگو بد 

دراین اتاق نعدادی ظروف سفالین به‌اشکال 
متعدد ونقاشی های مختلف ازمندیگك عببنید. 
که سار (ظر یف ساخته شده ات 

درنقاشی روی اين ظروف سفالین . علاوه 
بر تز نات هندسی ونقش حبوانات شاخدار , 
کلالان نقاشی كردن برك مهای عشقه یبجان 
را که حتی درفادس قد یم هم » هنوز ععمول تبود 
می داند.‌تند وكار می بردند . نه كمان غالب 
مردمان حوزة سندء این‌نقاشی راء از باشندگان 
ءنديگك تقلید کرده اند 

رنگ متن اين ظروف سفالی سرخ است ودر 
تقاشی عاق آن رنف سياه بکاررفته است 

ازعدبر عمومی موزیم هاتشکرمیکنم و بعداز 


یادداشت مایی برمیدارم : 

آثاریکه ازآقكيرك بدست آعده وشامر 
سنگ هاى جقماق. سامان سنکی سوزن های 
استخوانی بدست آمده. متعلق به دوره ها ی 
راو تك ٩۰۰-۱۱۳.‏ ككل از امرور وانار 
مکشوفه بایۀ درو یش تخار. ازبقاياى دورة 
سشكك جدید. تيولوتيك است که قدامت آ ن 
به (...4) سال قبل صرسد . 

دراتاق قبل التار یخ موز یم سن ها وافزار 
استخوانی دیگری نيز جلب نظر ميكند, که از 
بلج بدست آمده واز دوره پلیولوتيك وسطی 
بجا مانده است »آلات وادوات کهازقره کمر 
سمتگان کشف شده است به‌دور حجر قدیم 
می‌گیرد. که سابقه تاریخی آنپاء به‌سی 
سال قبل هیر سد ‏ . 

به همین گونه آثار دیگری ازسالبای دورو 
تمدن های كبن افغانستان درموزيم کابل گرد 
آهده است» که درشماره های بعدی به سلسله 


تعلق 


هز ار 


این گزارش هاء دربارة آنباروشتی خواهیسم 


انداخت . 





درین جه دشیرم يولكى حجه خلاضئ] كبو 
ما یر و اي 
دزسول اوخرنکه, چه دغیسنو مجبورتسوتو او 
معدر تو نو له‌امله ده نه دنوروزده کر وموضوع 
خه گرانه غوزدی‌بریشیده. خان‌نی په‌پوهنتون 
کسی شامل نه کر او په يرءدو لتى موسسه کی 


درسمی مامور يه توکه استخدام شو 


رین دیوعان زویو» دده يلار دیرحایداد 


شته او پانکه در لوده او دهمدغی چانگی يه بر کت 


دررین زؤند نه يوازى موسا اوسسا تیر يده 


بلكه لومويرهم دده ټرپښو لاندیو او خيم 


ال اہ ينه واه حوجتق راو 


زدين دخيل ماموريت يهدوره كشوىلهخيل 


شعاد رجحجه اكإن اجلو هم اوږی ارم 


کری اودانگلیسی؛ ددی اوپښتو تیپ‌یی مه 


تنيت یه ای ا كس 


چاورسره سيالى ثه‌شوای كولى 


خیل حصوصی 


زدین یواطرافی سمړیو خوکله‌چه په‌مر کز 
کشی دده ماموریت شروع شو 
التي يه اجتماعى اومدنی لحاظ زيات بدلون 
راغی ۰۰ 

ذدين په خبل كور اوخپلو ملگرو کشی 
بوره محبوبیت دز لود, كوم کار به چک ددم 
وک چا ددی قرت نه درلود چه به 2 ۵ 
اعتراض وكرى 


دده‌به و ند 


ذدین نور وروڼه هم درلودل خوپه تولو 
کضی دده‌زاز په‌هرجا جليده 

ژو ند حیل يراوونه وهل٠‏ يوء ورخ زرين 
له خيل دفترځخه راووت اودكوتى خوانه‌روان 
شو» يه لاره کښی يوهشكلى اودده به زوق 
برابره يبغله جه سپین مخ‌ثی دښکلا اوعفت 
ایی کرله داعا ددراكن ستركى چه 
به دی پیغلی, و نتبتلی, .مر غدور عه 
هیر شول * 

ښه شیبه لکه دویده به‌غیرپافکر کشی 
ودب شو نيزدىو چه‌خپل مور به‌همدیچورت 
کشی دبل‌موتر سره کرکری خو دترافيكو 
موظفرنو هغه لهدىجورت څځه راوو یست,دی 
اوموټر لی دحتمی خطرخخه خلاص شو 

تردی وروسته زرينهمدسهار اوهم‌دمازیگر 
لهخوا ددی پیغلی خارنه كوله. داپیغله يوی 
غریبی کورنی تهمنسوبه وه كاه هم پسلار 
ترونه ووویه اوفنور خیلوان‌تی وير مور 
انسانانو اوخيل عمرئی يه ښوونه اوروزنه 
کشی تي ركرىرٌ خونيكهئى یووخت ټو کران‌اوبدل 
اوخلکو به دجولاپه نامه یاداوه. 


ددی پیغلی نوم شبوو.شبوهم لکه دخبلی 


کورنی دنورو غړوپه «خیر د پوهنی خخسه 


په یوولسم تولگی 


برخوودارهوه اودیوضشوونشی 
کے په‌زد. کر ه لکییاو ه 

شبو به‌چه سیارشووزخی ته تلههم بهدزر ين 
ورته لاره نبولیژه او که دشوونخی څخه 
به رخصرت شوه اوخیل کورته به راروانه وه 
هم به‌زرین خوروله 

بالاخره .يواه " ورخ» زرین .جرنت "و کراوخیل 
مطلب ثی شبو ته تر غوو کړ ۰ 

شبو دزرین دمطلب خخه په خبریدلوسره 
سمدستی حفه‌ته سوج. ار چچ خواب ورنه کر 
خو دمته سره بى رناسته ولاړه شروع که 
ترخویه دی وسیله شبودزرین په خوی‌اوبوی 
اوزرین دشمر په عادت بلدشى اودانتیجه 
رت ی اس دی وا ی د 
سره دواده نه‌وروسته ښه اوهوساژوندوکری. 

زبات و کم دوه مباشت جه تبره‌شوه‌زودواوه 
ب؛دی وپوهیدلچه دوی یسودیلدیر خواره‌او 
صمیمی ملگری‌دی اوكدداى شی‌چه په دی‌دول 
دوى بودیل‌سره دواده 
نىکمرغه ژوند ولری ٠‏ 


له دی‌نه وروسته زرین خوورشی رخصت 


نه وروسته موسا او 


واخیست او کورته لاي ترخوخبل پلار په‌دی‌راز 
خبرکری اودهغه په مرسته شبو د خان 
مبرمن كرى 

زرین مورنة درلوده جهدخيلى مور يه 
خولهئى خپل بلارته داخبره رسولىوهنودخيلى 
ترور په‌وسیله‌نی خيل يلار يهخيلى ماجرا 
م 

دزرين پلارچه دزرين يه مطلب خبرشو 
ډیرحوښ شو اووی‌ویل داخو دډیری خوشى. 
خای دی چهزما زوى زرين يخيله خونه‌خانته 
کوژده اوواده كوى ءزه‌حاضریم يههرهوسسيله 
جهوى دخيل زوى زرين دغه‌آرزوراوسپرم- 

خوورخی وروسته زرين اودزرين پلاردخو 
تنو نورو سميين یرو سره دشبو دپلارکورته په 
جرگه ورغلل اوهيلهئي و کره‌چه دشبو يلار 
شبو زرین‌ته په‌نامه كرى 

دشبو پلاردخیلی لور درضاله حاصلولو 
وروسنه شیپرزرینته يهنامه کسره اودشبو 
دسیتمال‌ثی دزرین پلارته ورکي ٠‏ 

دزرين يلار اونوزو سپین زیروددی کار 
په کولوسره دخبلو احساساتو د خر گندولو 
په تکل »خودزی‌هموکری اوکله چه‌خپل کورته 
راستانه شول دیری‌تودی عیلی‌یی جویی کر ی 
سندر غارى اوآتن چیان یی راوغوشتل‌غوایان 
او پسونه‌ئی حلال کړل» دوریجو غټ دیگوزه‌ی 
بارکرل خلور پنخه ورشی دشادى اوخوسی 
مراسم روانوٌء دشبو پلارهم دغو مراسموته 
بلل‌شویژ» کله‌چه دشیو يلاد دزرین دیلار 
شان اوشوکت له‌نیژدی وليد اوداخبره ورته 
خر گنده شوه‌چه دزرین خبلوانو دزرین کوژده 
په خومره ځوښۍ اوتودو احساساتو استقبال 
کړه نودهغوی سره‌ثی دخبلوی. اودوستی مزی 
لايسى ټین شول . 


دکوژدی دمراسمودپایته رسیدلو نه‌وروسته 


زدین "بیرته راغی اوخبل ماموریت ته نی 
دوا ام ورکتي ۰ 

تردی وروسته زرین دشبو اوشیو دزرین 
وه» چیری به‌چه ببه‌فلم‌ژاغی زوزرین اوشمو 
به‌دوایه‌سره ورروان ومایگر چکر خوبه سی 
ضرور لاش ترلانه نیولیو اهه 

شبر مياشتى وروسته زرین وغوشتل چه 
خبل واده جورکری. نوئی‌خپل پلارته دليك 
بد له خبرور كرجه هغفوى دده دواده 
بندو بست وكرى 

دليك درسیلونه دمخه‌دشبو دپلار بو تر بور 
دشمو دپلار نه دیوی بخوانى ماجرا دائتقام 
اخیستلو به تکل لهه وكره ترخو دزریند پلار 
زړه دشبو أودهغى د کورنی اور ړی ری 
هغهته خبروركر اوورته ثی وويل 


۰ 


شيو ديو جولانمسي ده» په داسی حال 
جه ستاسی, كورنى2 پلرونه. نيكوته 


اوتول خانان تیرشوی دی» داخومره دافسوس 


کی 
ویخبره ده چهدبوسترخان زوى دیوجولادنمسی 
سره واده كوىء جولا اوخان يه سيالی. کضی 
سره جابرایز کړئ نهدی 

ددی خبرو په اوریدلو سره بىلهدى جه 
دزرين يلار دشبو دپلار په‌وپاندی دشمودپلار 
دتربور موقف ترمطالعی لاندی ونیسی, دهغه 
زوه دشبو خخه تورشو اوولی ویل: 

- داستره اشتباه ده‌چه ماکریده» زه 
هیخکله داکار نه شم کولی‌جه‌دیوه جولانمسی 
زما دزوی یعنی زرین نخه‌شی. کاشکی زه 
پخوادی موضوع‌ته متوجه شوی واىءنهء هزه 
هیخکله دخيل پلاد» نیکه او تولی کورنسی 
حيثبت اوآیرونه شم پیتولی. زه‌نه غواړم جه 
دیوی جولاکورنی. سره په دوستی سره‌خپله 
خانی خرابه كرم» زه دوست او دشمن لرم» 
هرخوك خوزما سیال اوشريك کیدلی نه‌شی.۰ 

ددی خبرو يهويلوسره دزرين پلار به خپلو 
كرو وير پنیمانه شو اودشپو خخه‌بی‌داسی 
زیه تورشو چه‌بیائی نوم‌هم په‌خوله‌زه‌اخیسته- 

كله جه دزرين ليك دهغه پلارته ورسید 
نو دزرين يلار خبل زوى ته وير تريخ 
خواب وليكة او ورته یی څر گنده که 
جه 

سگزاثه ژرینه 1 

زه اوس پوه شوم جه ته غوایی دخیل پلار 
رای تدای شمه کر هو 
په خانی اوملکی ژوند كرى دی‌تیته كرى 
اوخبله‌خانی دیو جولادنمسی سره يه واده 
کولو کرغیرر نه‌کری , تاته شييل هوس قدر 
درلود خود کور نی حیثیت او يت سائنه 
در نه هيره وه. 

پو هبرری ۰ تادیوی داسی كور نی سره 
خیلوی وكره جه هغه هبشکله زما سره‌دسیالی. 
اوسبالدار ی په‌تله کسی نه‌شی تلله کیدلی. 
زه نه غوارم جه زمازوی دیوی جولا كو دنی 
سره خيلوى ولرىء زما وروستی. پریکره 
داده حه‌ته له شبو شخه لاس واخلی او دشبو 


سره دواده تمه او آرزو ونه لری» ته کو لی 


ژوندون 





کی جيه یل ی ي ی وی 
ګو نه کنسبرردی او هغه تاته يهتكاح او واده 
کړم , خودا كار هر كز نه‌شمه کو لىجهشيو 
دی زما يهكور راننوزى 

دزرين دپلاد ليك چه زرین ته و دسیدپه 
پیره بيره یی دليك پاکټ خلاص کړاو 
غوستل یی جهدخيل واده په باب دخپل پلارله 
له تصمیم نه زر خبر شی . 

كله چه‌یی ليك خلاص کي او دخیل پلار 
له‌نظریی خخه خبر شو په زیه‌کشی ید 
غمونو او اندیشنو غوبلو نه‌جسوپ شو ل 
هرخه یی چه کول زیه فى له کراریده‌تردی 
وروسته » خوب او آرام يرى حرام شوء 
له خوراك خشاك شخه ولوید روحی‌ناروغی 
ورته يبدا شوه» شبوبه جه دزو دا حال 
لیده» هڅه يی کوله‌جه 


ديره خوریده او 


دير زر دزرین په‌حال خان خبر كرىء ترخو 
ووینی خه شی دهفه دخور اوکړ اوسیب‌شوی 


دی‌چه‌دابکان پذصورت کی مرسته‌ورسرهوکری 


زرین دير کوش وکړ جهددغه راز له شيو 
خخه پټ وساتی خوپه دی بریالی نه شواو 


بالاخره يی دخیل يلار تصمیم و ر ته 


د خلكو دز و ندا نه لها لبو م خحه بو , 


1 


شبو جهدزرين ديلار له تصميم خحخهخبره 
شوه بره خوا بدى شوه او دزرين سر ه 
بوغای دفكرو نو او نه خلا ضیدوتکورو حى 
به لومه کښی شكيل شوه 


جهدشبو خو ريدو نکی حال و ليد نو یی 


تا ا 


زدين 


ورنه وويل 

»زه جه وينم ته‌زما نه زياته 
ددى «موضوع په‌باب فكر كوى, ته بایدپه‌دی 
باره كشى ميمح فكرونه كرى ځکه‌داز مسا 
تصمسم ه‌دی» بلكه دازما دپلار تصميم دی 
زما تصمیم دادی جه ته‌زمانامو س بى ءزه‌پخیل 
ناموس باندی سر زد م۰ زه نه شمه کو لی 


چه‌حتی يوه گپری له تاڅخه پرته ژوند 


مم 


مرسته وكرى 


ته‌باید ماته اوری راكرى اوزماسره 
ته‌داجه ته‌زما خخه خوجنده 
زیاته بی‌واره شی او بالاخره دو اره‌دوارخطایی 
په سیتد كشى لاهو اودناکامی‌سره مخامخ 


شو 
ما او نا دواړه وظيفه لرو چه‌دمشکلا تو 
سره مبارژه و کرو» زموږ يه ولس کی دغه 


دول ناخوالی اونا دودی «یری زیاتی دی او 


دغه نادودی ددی سیب شوی دی جه زمو و 
اجتماعی ژوند دافسوس وړ حالت نو ره 
کپری 


و ءنورو انسانانو وظفه دد حه‌ددغه‌راز نادودو 


. دازما اوسنا او نورو تولو خوا نانو 


او مشکلاتو سره زياته» اوزده او دواسداره 
مبارزه وکرو او داوزدی اوژوری مبارز ی په 
صورت کسی يه خيل مخ مشکلات اسا نه 
كرو په‌دغه راز مواردو کښی مایو سی ته 
خاى وركول او دمبارزى او مقاومت حُخهلاس 
اخیستل زمو ږ مشكلات نور هم زياتو ی 
کوشش په كاردى نر خو دغه وول ستو نزى 
له‌منخه يوسو. 

سبالی او سالداری :هغه ناوهه اومرعومی 
رواجونه دی جه مور دبدبختی اوبدمر غسسۍ. 
په‌ژورو کندو کښی غور خوی اوزمود لا ره 
اوزدوی ون مكلف يوو جه په گډه سره‌دهغو 
اغيزه پهزیی کی خننی کرو او خيلة پولته 
ددغو خطر ناكو روا جوتو خخه وساتو. 

ددی خبرو له اور یدلونه ورو سته .شبو 
یوسور اوسیلی وكيش اوویی ویل» زه ستا 
اوته زمایی, ما او تاخو ك نه‌شی بیلولی. 


دزرین اوشبو دژوند زیاته بر خه په دی 


r 


خبر ویریدله. بالاخره زر ين همر يوه 
جه پوځل يخبله تر کور پوریلاړ شی او 
له نرّدی حخه په‌دی باره کښی 


و یلار سره 


خبری وكرى 
ود جر دشمو ه‌احاژه 


کشی یی يوه رقعه كيشودله اوكور ثهلاپ. 


پەدفشىر 


واخسته › 


زرين جه كورته ورسيدديلارله خوا دیره‌سیه 
او كلهدجه ده خيل 


يلارته دخپل واده خيره تر غور کم ه © 


وضعه ورسره وشوه 


پلار بی پری دير به‌قبر شو او ور ي 
وویل : 

_داخبره تایه تاريخ کی اوریدلیده جه 
دیوخان زوی دی ديو عو لانمستی رها 
تاس نوی وناب ارس په ر ا 
علتوى وهی ب و فاي الخوانان 9 
اه او سشالداريو او نورو پخوا نبودودونو 
غند نه کوی .اویاهم دخيلو پلرو نواومشرانو 
خبری نه اوری ؛غندو .زه په اصل خان يم 
وباهردیوی مپالی کید .سره خبله و 


گرم . 


4زرة يو رى عكس 





"كفت وشنود جالب واختصاصى ژوندون : 


سجس و وه روسو سو سس »یکین > سم 


۴ وحدت ازهنر مندان افمانی دعوت کرد ۳۲ 
فلم های ایرانی حصه بگیرند . ۱ 

* فلم روز های دشوار همپاية فلم ایا 
باارزش جبانى است . ۱ 

* وحدت میگوید : 

من درا١‏ سالكى به تیاتر راه یافتم وهنوز 
هم سالی یکبار درنمایشات تیاترحصه هیگیرم. 

* آن هنریند خوپ است» که غیرازشصور 
هنری » ازنظر اخسلاقی نيزسرمسق دیگسران 
باشد . 

* وحدت به شوخی میگوید : 

ب تعداد زن هايم درفلم هابه پنجاه تن 
ميرسد . 

* ازنظروحدت علرمند معروف ايران فلمىكه 
درآن عريان عاى هم باشد» سكسى نيست ! 


. oor 


صفحه ۱۲ 


از گل احمد زهاپ نوری 


هنر مند معروف ابران: 


وحدت رامى شناسید » صرت الله وحدت» 
هئرمند معروف سینمای ايران » او ستاریو 
می نویسد» خودش آنرادای ر گت میکند» خودش 
قبرمان فلم بیشود» خودش فلم راتپیه مبکند 
وبالاخره فلم هایش حم موردتوحه مردم قرار 
مىگیرد ece‏ 


KH 
همین روزها فلم تازه یی ازاو. درروی پردۀ‎ 
سیتماهای ,استء فلم «ناخدای- باخدا» وحدت‎ 
همیشه نقشس هاى كميدى رابازى میکند ودرين‎ 
نقش ما موفق هم هست. او درفلم هایش‎ 
E E 


حرفپایش» باهمه چیزش‌تماشاچی رامیخنداند.. 


من وحدت راقبل از بنکه 1 او آشنا شوم» 
همرنطور می شناختم» وقتی شنیدم او به کابل 
آيدهء به جندجاتيلفون كردم, بالاخره گفتند به 


مزارشريف رفته» روزديكر وروز ديكر » تا 


سراتجام اورا درافغان فلم يافتم» وقتى دستش 
رامى فشردم فكركردم باهمان وحدتى كه همه 
رامى خنداقد روبرو هستمء امالحظه یی بعد 
اودامردى جدی» حاضر جواب و کمی مم تشر يفاتى 
یافتم .۰.. 

وحدت میکوید : 

س اين بار سو می است که به افغانستان 
سفر ميکتيم . من به افغانستان؟و الفضانان 


احساس بيشي از حدی‌دارم وشایدهمین, احساس 
افغان دوستی من است, که باعث شده باوجود 
تمام مشغولیت هایی که درتیران دارم ۰ به 
افغانستان بيايم . 

من ودوستانم هیچوقت‌احساسات هتردوستانة 
مردم افغانستان رافراموش نمی‌کنيم و باخاطرات 
خوشی ازاستقبال ومیمان نوازی هموطنان شماه 
کابل راترك می کنیم 57 

نصرت الله وحدت که درراس هيات مديرءة 
اتحادیه صنعتی فلم ايران قرار دارد» برای 
عقد قرار داد مایی. جبت تورید فلم ها ی 


ژوندون 





وحدت دربك صفحه ازفلم ناخداى باخدا 


2 4 - 4 
BET 
¢ 


وارد نسودء اخيرا بنابدعوت موسسه افعا نفلم 


ايرانى به افغانستان وارد "کابل شده است 
ازاو در باره تور ید فلم به افغانستان 
می پرسم؛ درحالیکه پیاپی به سگرتش يك 


عاق عمیقی می زند» میگوبد : 


ازیکی دوسال به اينطرف اتحادية صنعتی 
فلم ایران. فلم هایی به اینجا نمی فرستاد. 
علنش‌هم اين بودکه قبلاعده یی به آوردن فلم 
مای مبتذل وبازاری ايران به افغانستان, بازار 
فلم های ایرانی رادرین جاخراب کرده بودند. 

ازعمین سبب اتحادیه جلو صدور فلم را به 
افغانستان گرفت, تابه بازارفلم هاى فارسی 


درمملكت دوست وهمجوار ایران» صدمه سی 


شماره 55 


ازطرف اتحاديه صنعتی فلم ایران» برای عقد 
قرار داد تور یدفلم» به افغانستان آمديم و 
خوش‌خنانه مذاکرات مابا افغان فلم 


نتايج 


خوبى: برای هردو جانب داشت 


1 
وحدت دربارة عقد قرار داد هاى توريد فلم 


به افغانستان ميكو يد 

ب به اساس موافقت هاىكه بين ما وافغان 
فلم به‌امضاء رسید. در هرسال دوازده فلم 
ایرائی به افغانستان ارسال ميكردد 
برای بسط و کسترش هنر سینمای اففانستان 


که درین راه قدم هاى مو ثر تازه یی برداشته 


۱ 
همجنان 


م‌تانگر يانمومتا ثر سازع! 


مشترك افغانی وایرانی انجام دادیم وازجندتن 
هنر مندان افغانی» مانند عبدالله شادان. سیما 
شادان» نذير وهتررمندان دیگری دعوت كردم 
تادر بعضی فلم های ایراتی حصه بگیر ند . 
وت کرد ری کی پر شم 
درجريان اقامتت درکایل » آیاازفلم هت ای 
افخانی هم دیدن کرده ای ؟ 
مركو بد 
بلى فلم هاى رابعه بلخی و روز صای 
دشوار راد يدم 8 
ا 
نظرت دربارة اين فلم ها چیست ؟ 
(بقيه درص 4۸) 
صفحة ۱۳ 





تحر کرائوف ومنطره عمومی قضر شاهان 
بولند بنام قصر (واول) . 


بول 
در کر انه‌های 


بالتيككز با 
و آرا 


جمپوریت مردم پولندکه بزبانبای لاتین » 
ابتالوی» اسپانوی پو لو نیادریز بانان‌آنرا لپستان 
باه ند یك ور عموار نوده از مر 
شرق باتحاد جماهیر سوسیالیسی شوروی واز 
طرف غرب به جمپوریت دیموکرانيك آلمان 
مارب جره بال دوج وریت لیتوالی انحاد 
شوروى وازطرف جنوب به جسمیو ر يكت 
جك و سلواكى پیوست است 

ا کشور دارای ساحه ۳۱۲٣۷۷‏ كيلو متر 
مر بع بوده مقام هفتم رااز رهكدر رقبه درارو پا 
نفوس آن ۲۶ میلیون و دريك 
کبلومتر ۱۰۳ ثفر سکونت. دارد که ٩۸‏ فسعد 


و۲ه فیصد رازن تشکیل میدهد + 


حايز است . 


آنرامرد 
كوه های کاربات بطور عمو می سراسسر 
جتوب آنرافراگرفته منا طق خيلى 
قشنکت توریستی راتشکیل داده است . 
و سوه یاو سحجولاکه ۱۰:۷ كيلو متر طول‌دارد 


دربای 


ازوارسا مرکز پولند گذشته بطرف شما لد 
حر بان دارد که ازمبمتر ين و کلانتر ین دریا های 
يولئد بشمار رفته قابل كشتى راتى ميباشد 
آب وهوا درپولند تقريبا بری بوده زمستان 
سيار سردکه بعضى اوقات تابه ۲۰ درجه تحت 
صفر میرسد ودرجه حرارت درتاستان تابه ۳۵ 
ذرجه فوق صفر نین میرسد . باران درنواحی 
جلکه ها کمتر ودر مناطق کوهستانی بیشتر 
دارد. یکی ازخصایص مہم کشو ر پو لند انست 
که سواحل طلايى درشمال (بحره بالتيك) » 
ای تا رت رشان مسن 
دارد درمر کزعناطق هموار وزراعتی ودر جلوب 
کشور های سرسبز و پوشیده از جنكلات 
سر سب راصاحب است 
خاك آن حاصل خیز و زراعت در يبلوى 
صنایع مرحله دوم اقتصادملی کشور بوده 


بقبه درصفحه AV‏ 
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بدون مبالغه بايد بگويم كهين درشمار 
آده‌های قرار دادم که زنده ومتحر کم ولی‌اراده 
واختیارم بدست دیگر يست ۰ 

از زمانیکه خود راشناختم وبا محیط گنگ 
ومیم‌میکه درآن زبست داشتم ودست ويا 
میزدم اشنا شدم به‌این مطلب برخوردم که 
من‌زنده ای بدون اراده ام وجنانکه دیگرانو 
همسالانم بودند» نبودم ۰ 

وقنی کوچكبودم وچندسالی پیش نداشتم 
مادرم هرد وبدرم زنى ديكر گرفت از آنروزبه 
بعد بدبختى من آغاز گردید همه كار هاىمئزل 
بالاى دنبود سودا خريدنءآب آوردن »جاروب 
كردن و... اگر اخيانا یکی از این وظايف 
راانجام نمی دادم روای بدحالم!)» 

جشمان مادر اندرم ازحدقه می برآهسداز 
شدت عصبانیست رک های گلویش كبود 
مشد فر باد وغلغله اش منزل راير میکرددر 
عقت آن‌لگدو سیلی بودكه پی‌هم برهن حواله 
می‌شد. 

مادر اندرم »یدرم »دو جوداتیکه ميخواستئند 
آرژو های شانرا درو جودمن جستجو کنند»من 
که‌اولین وآخرين فرزند شان بودم وجز مسسن 
فر مانبردادی دیگری در منزل لبود زیرا مادر 
اندرم فرزند یی بدنیا نیارود اگر می كفتلد 
ابن لباس رابپوش‌وآن دیگر دانیوش آمیگفتم 
درست است اگر میگفتند منزل فلانسی بروو 
زود برعرد !جز اطاعت چاره نبود اگر میگفتند 
سینما نرو ,بادو ستانت نگرد »خنده ص‌ای 
بلند نكو !بدون چون وجرا قبولش میکردم» 

به نارم مبرسید همه دختر هائیکه به‌سن 
وسال من هستند میان ایشان ووالدین شان 
ماجرا های از همین قراراست. 


آدی 
بشت سر گذاشتم به خسلا ی عظیمیسکه 
دين من‌وهمسالانموجودبودابی بردم.آنطوریکه 
دیگران بودند من نبودم وشه ير وخجول 
انزوا طلب وفرادی ازهم »طرز لباس پوشیدن 
راقسمیکه‌برازنده‌ای تذم‌هیبود» نمی فهمیدم »از 
معاشرت ادیگران گریزان بودم عضی‌اوقات 
آرزو میکردم که مثل دیگران رفتاد كلم »با 
دوستان وهمصنفانم معاشرت داشته باشم‌مگر 
وقتی خود را نارسامی يافتم هزاران سوال 
زحر دهنده در خال وخاطرم حوانه هی زدودد 
برابر پرسشی که (چرا؟) چنین هستمو 
حنان نيستم جواب قانع کننده ای نداشتسم. 
رین بعد لته وت وار ري نم 
وآهسته آهسته‌ازان عالمیکه (حرا؟)‌هاو«کاش» 
ھااطرافش را پر کرده بود پا بیرون نبادم 
(جرا؟) دیگری درمن زنده شد . 


۰ بعد ال و تا 


هفده ساله بودم که ‌همہمه‌های ازدورو نزديك 
بگوشم رسید .همومه هائيكه هرلحظه بسا 
کفتار اين وآن رنكث ومایه هیگرفت وبه‌حقیقت 
ی بت تیب مس رتم ی ابرم 
حفبقت جامة عمل پوشید وشکل گرفت.با 
مرديكه از مدت ها بدين طرف يسنزل غارفت 
وآمد داشت مرا نامزد كردند ءویگانه آرزويم 
برباك رفت» 
باآنبم باوجود همه رجرا؟) هاژیکه‌بدون‌جواب 
درذهنم هرلحظه درد ناك ودرد ناکتر جان 
میگرفت به اميد اينكه شاید بتوانم در ملزل 


كه بابان دادن به‌تحصیلاتم بود. 


عرديكه همسرم شده بود برای همه اين جرا 

ماو استفپامیه ها راه حل وپاسخی دریاسم 

سکوت کردم وباز هم تسلیم شدم 
بقیه درصفحه 1۸ 
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من ۱ 
1 
سعر جوب وحفيقى از آن علنهای شوزاد < 
اتف ملل وفتی آل زنده وشاد دارند »امعو RN‏ 
خوب می گویند ولتی بير شوند دانشمندو 
فتفکر تیه انديشه آهای زند فى فرصت سرودن | 2 

ضعر های حساس بك آنا نمی دهد .مبمترین 0 

اعران آنان تاظمبن زير لاست وبلیفی یش 


سنو +٭ 


4 
ساد گی (اودیسه) |ااتشيلات و توهمات ر باس( 


) وابن ا13 نی کود کانه بی که دو(ا مدای شمر » 


باالساثه ها وحماسه هاته دنور طفوقست € ۸ و 
« 


: 

© ۱0 ا ت يوتري | كان سير نان مه طرچ دس ی یم 

جاعلديت ملل خيلك بامواز ین غل ومنطق لاز كان a‏ یری از انها يس او[ طبع اس كدي ابن عمر غالا تحربت ماكفاق نييلت 
لي] یبن ٤وی‏ همین وليل نبا وجذاب الت اكاموروز کان مرا در تاق ريش 8 داشتو به تحر نت دیگران واا 


6 ساف شغر ,بابك مجسهة ‏ ااك ,ناشوي 
1 ماطف و كاماد طا بق مواد بن عقلی 3غلمی.ادم 
لا کی ترجه هل ارط و خن ۱ ديدم خرام يني ار" وعدد از نو 8 ده ۈش نامعب اسان وا خوخ 
0 عونت بار بخواعاة همی بريد ر 


رازه غي اندازد . ١‏ اس ادر با اندر اس" ویییت لك , ۲ 
" ا تیار ويدات بعال که پری ترا کیال خوش الله ور فلت قمر بد رکنات 
اله آناتول فرانس E.‏ 3 1 ۰ 


يكبم زدرس#ویگه ونمة حت نبارميد 0١‏ * هان كاى یسر بهپندم بد دای سپا ازاتاف 


جلد کاب اي رحيدى ماه أ اين خنتى يناب نآرابا نقد فان ليد 


1 

2 4 0ن +. 0 5 0 

دیبع‌گرکه بد ای اولاز قد عمر بوذ 4و شاه اد دز را بنده يدر سرد 
۳69 س - 

E E E 


دگل ززا تن چ موی f‏ 


محركعه وه 3 ان لمت لانده 
خاخكى خاحكى بى له,ستر لو خنقبدو 
ماو بل "قمری .ء کنرسلی که و لیذ ای 


ده وبل ژوندمی دی پوه خر له خند يدم 


#۶ سین مدان نبه در ور بچ 
زه گنه له توری يد تر بلم هسدو 

ددرو يشي نگ :تر ره کی کا 

تاه ید رد شر ارو یا زه دريام کل 


ع ا ل د عسي ۵ E‏ ری 


۱ وز تی 49 اللو سدسرم راخه 
اشات اشن He‏ 


توصل سمندر شه دهو جل سره رات" 


ناز وانا 


و0 سحرش حو عزم رفتن كرفت 5 داعم خان رشه دامن بكر فت" وتيروخت پسمافونه بام‌جی درنه میتی 


اشم إدويد ا پگبرد راهس لزوگ له ,ان شد داہن "عق عرفت 
كمال ا ۱ 3 دازا سوق زره خیری_لری واوزه 
۱ یب ۸ سا ص ۱ ای د9۳ ووی حوصلق ظزء واشته 
3 006 انون کره ری وروا دخو 
نتم يدوم ورت دل تاآنها اتیک یود واستنم گرنت 1 ۰ 007 


الى اسبواضل 4 ری وه گر بوان اه در بو سره باه 


حو است‌شاعو ۳ 1 اکچ جير تغل د محلا شل ری 


زاھ د هنو درز وعدي سره ژاخنه 


باوخ گزشرآن اود چ را 
زبزم طرب الممخانه: بى بايدمرا هن عاشق وديوالة ام ويراله فى ارا ۱ 3 اتکی ووز دان در خده تقو ارم دارم 
ی دجون زام از ليد عرو اعتون برای معدم دونه ير بايد ا ۹ 1 کری عسر تفاضا ساده جابر سرد راخه 
كه المرووة شبى تتهع طرب کر کنح‌غم لیکن ژدنوان کشا پروانه‌می بايد را ۲ تم ا لاتقو کاو ال فاس مسر یم 
دنم خالتی ور خواب شير بناجل زان ارک اضق الاش !مالةب اد مز 7 اد ا او ره تيم 
ی اضحبت رین یی تلخت برمن‌زلدگی زود به نگ اغد دل ااانه اید مر 2 لدنانة الامظبركية دغه ارزو لری به‌ریهکی 
#یحون قان انبم إزكسم وزدير ان پیمان تس عالقا زان یی وید ما 9 په خوك داففالیت حون وتغموسره واخ 





كه مبلغ عايدات 5ر١‏ نقوس راتشکیل ميدهد. 

عردم آن اكثرا زارع ومیمترین محصو لات 
زراعتى شان عبارت ازكندم, جوء جودرء لبلبو» 
كجالوء كتان , تنباکو انواع سبيزيجحات و 


سوه جات مرياشد. ترببه مواشى نيز پیشرفت 
زباد كرده اسب درمقام اول وتر بيه اووخوك 
درمقام دوم قرار دارد تاحال يولند بنج يلان 
اقنصادى وزراعتی پلان پنحساله را عوفقانه 
تعقىب کرده است 
صنعت درپولند توسعه زیادی يافته است 
که‌مراکز میم صناعتی دروارساء پوزنان. دوج 
ودرقسمت هاى جنوب كشور وافع كت ۱ ود 
عپمترین صنایم پولند راصنايع استخراجی ٠‏ 
نفت» صنایع کیمپاوی. نساجی, فلزکاری» زوب 
آمن وفولاد سازی, مواد غذایی » هیدروالکتر بك 
وصنایم چوب و کاغذ تشکیل میدهد. صنایع 
تفیله ازفبیل تراکنور سازی » کشتی سازی > 
»وتر واسلحه سازی ۶ ماشیشهای بافت وچاپ 
وغيره تشكيل داده امروز .پیش فت تال 
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وارسا بايتخت زيباى بولند کنار درياىوسحولا . 


ملاحظ‌ی نموده اس ت که تقر یبا احتياجات کشور 
رابکلی تکافو مبکند. زغال سنگ در مقام اول 
و بیشستر درعلاقه شليزيا قرارگر فنه 
زغال اروپاست که تولبدات سالانه 
۰ میلیون تن بالغ میگردد. 
پولندتقریبا ۲۰هزار كيلومتر راه 
وارسا مرکز خطوط آهن اروپا بوده 
ماسکو وپاریس راسم و صل کرده است 
اروز تقر یبا دربسیاری از شسبرهاى بزركك آن 


واز ببتر ین 


آن‌درحدود 


آهن دارد 


که راهء‌بین 


همه برقی و۲۶ ساعت درحال ح کت ميباشد. 
همچنین سرکرای اساسى آن بالغ بر ۱۲۰ 
هراد عار امتر مرسد امال رارسا درد 
اساسی وعدرن راافتتاح می‌کن دکه یکی ان 
شمالا وجلو با بامتداد ساحل دریای ویسوو 
دومی شرفا وغربا احداث كرديده که ترافیكث 
راز داخل شبر تقلیل بخشید ودر اکثر جاها 
توسط توئل ازمر کز شیر احداث کرده اند . 
حجم ساختمان اساسی در ده سال الخيبر 
فوق‌العاده بلند رفته » سال سبال در تصسام 
کشوراپارتمانپای راحت وبیشتر دارای طبقات 


بلندبراى فامیلپا ساخته شده که باساس پلان 


تاسال ۱۹۸۰ تفامامردم شپر های بسزرگك 


بخانه های جدید تقل مکان کنند . 

مبدان وترمیتل هوایی بين المللی وارسادر 
سال ۱۹۱۹ طوری آباد گردیده که علاه: 
پرواز های داخلی وخارحی وسایل آسسا يار 
مسافرین رایخوبی فراهم ساخته وهر كا 
درمیدان هوایی برای مسافرین براحتی انجاء 
میشودعلاوه برمسافرین عده ژیادی اهالی نیز 


دراین مدان آمده ساعاتی رابراحت در ترمینل 


آن می گذراند 


کشور پولند به ۱۷ ولابت قسمت كرديده| 


از نادد 


كدانسك (دائزيك) , گدینباو شجیچین 


شپروارسا طعمه حر بق آتش بمباردمان كرد بده 
و۸۵ فيصد آبادى شیر ويران ككرديد و دو 
ميليون پولندی به قتل رسيدند 
جدیدا تعمیر گر دیده عمارات عالق سرگبای 
اساسی وفراخ» ياركباء سیتما ونباثر عجللی 
دار که 


. امروزوارسا 


ازهرحیث‌قابل دیدن ودرحمله پا یتخت 
عاق مقبول اروبایی درامده ات در لامر 
۰ مهار نش دروارسا مشغول وظیفه عبباشند, 

ازجمله شسبر های میم وقابل دیدنی پولند 
علاوه بروارسا. شپرزسای ودروسلاف بر سلاو 
توت رون TJ‏ 
مبباشند. وروسلاف علاوه بر‌صناعتی يك‌شر 


تار بخی و نوریسشی میباشد. کراکوف ياتقشت 


اع 
ای 


قدیمی شاهان بولند ازقدیمثر بن كعبر 
ابن كشور محسوب شده قصور . عسسارات. 
عحسمه هاء كليساء موزيم وکتابخانه صای 
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هیم ومشميور پو لند بشمار میرو ند که مراكز ۱8 


صناعتی کارخانه 0 بزرگ کشتی ,سازی 


تر هيم کشتی وساير فابرفكات صناعثى مما شد .8 


وارسا مركز حکومت پولندبالای يك بلندی 


بر کنار دریای ولیسوه آباد گردیده که یکی 
ازشمبرهاى تاریخی» صناعتی وم رکز علوم د 


'تخنبك پولند محسوب ميشود 


يك ميليون و۲صدهزار نفوس بوده از سال | 


ااین طرف پایتخت بولند شناخنه شده 
اس تکه مانند کر کابل توسط دیوارز هاا 


احاطه شده مود .در دران ىڭ حسانی دوم 


وارسا داراى 8 





از : رووف را 


ABLE‏ لنال! !4ه الث خاله اتش اله ةا ستلشالة اله انسانه لمانو 


دكتو را كر م عثمان 


من كر كترهاى قصدهايم راباتوجه‌به‌شاخص اصلى دیتر ميتّرم تاريخ 
جنان مبير ورائم که از ابعاد ز مان و مكان قدمى فرا تر نشبند . 
© © © 


من داهمها عتقان نکه به ۲ بندؤرو شن 


دارم حر أت نميكنم قصه ی را كه 
انسانفر دايا ستى دنو سند. دنو سم 


ل « 

اغلب كوش به كب های هرصفف و طبقه داره ام تا بدانم يك 
كاسب شمپری »2 يك روستائی »> يك‌محصل .بك مامور اداره »جه کلماتی 
را هنگام گپ‌زدن استخدام مکنتد : 

2 و ¥ 

متا سفانه تا حال به حد كا فی‌جنبه هاى مختلف فر هنگث مردم ما 
مطالعه نشده و رو شنفکران شیر ی که قصه نویسان ما نیز از میا ن 
همین قماش بر خا سته اند » حندانكه لازم است درمنا سبات ملموس 
با گرو هبای مختلف مردم خسورزندگی نمیکنند . 


وقنی بااولین پرسش مواجه میگردد ؛ 

= شما به علوان بك قصه نویس چه نظر . 
راهیتوانید بیرامون بحث تازه ژوندون ارائه 
دهید واين اقدام راحگونه تعسر هی کنید؟ 

متل هميشه قبل ازآنکه پا سخی گسوید» 
لحظاتی کوتاه فکر میکند وبعد باتانی‌شمردهو 
فشرده میکوشدحرفبایش رابگویده وقتى صحبت 
میکند صمیمیت و بی شایبگی اش ببتر نمودار 
است وحجب وفروتنی مقموم او که كسام 
بی تفاوت وسرد مزاج معرفی‌اش میکند ازمیان 
هيرود وتاثرات عاطفی اش وصفاوخو نگرمیاش 
خوبتر نمایان‌میگردد - 

میگوید : 

- خوب شروعش نموده ايد واگر همانطور 
خوب هم دنہالش کید وبه نتيجه اش رسانید 


وقتی میگوید به آبنده روشن اعتفاد دادم‌ولی چرات نمی كنم تصوير زندگی فردا 
۳ كسم 3 


دکتور اکرم عشمان 
های ادبی واجتماعی درادبیات ماراه يافست 
واکنون باآنچه داريم شماچه قضاوت و تلقی‌بی 
درزمينة قصه نویسی معاصراففانستان دارید؟ 


میتواند درمعرفی قصه ونقش آن بحيث بنك 
وسیله خوب ادبی وهثری درزندگی گروهی 
اف رطق - عك سفید ذره بیشی اش رااز جسم 
- دراین صورت به اجاژه تان وبرای‌اینکه 
باچشم اندازی وسیع تر بتوانیم به ارزش‌های برمیدارد وروی هيز میگذارد. حالا خواندن 
راستین قصه وقصه نویسی برسیم ء عمی تاثرات درونى درحالات خاص نگاه ثابتشسی 
عقب ميرويم به نظرشماء قصه وآن هم قصه آسانتراست» باانگشتان‌روی‌میژمقایل به آرامی 
کوتاه وبامعيار های قبول شدم معاصر ازجه ضرب میگیرد وريتم خاصی دادنبال میکند» 
ژمان, توسعچه‌کسانی مايه گرفته‌ازجاچرخش عمیق تربه‌فکر فرومیرودوتلاشش برای یادآودی 
وقتى شاخص اصلی دیتر مینزم تاریسخ‌دراندیشة او می چرخد. 
صفحه ۱۸ 





ویرون كسيدن ذخایر حافظه محسوس استء 
بعداز لحظه‌ای بی تردید وباقاطعیت شروع به 
صحبت میکند : 

کت «درتاریخ معاصر افغانستان مايه دو نقطه 
عطف وجرخش تاربخى ازنظر تحولات سیاسی 
وفرهنگی برمی خوريم. که نخستین جلكك 
آزادی بخش ملى مردم ماعلیه استعمار بر یتاذیا 
درسال ۱۹۱۹ بود كددرآن آرمانب‌سای آزادی 
خواهان ونوطلبان به منظور تحصیل استقلال 
ملی وتطبيق نورهبا وضوابط حكومتمشروطه 
درداخل کشور مادراقدامات و مراسای 
اعليحضرت امان الله خان متبلور شده بود . 

دربن جنبش ذووحبى هرچند پایه هاى 
فيوداليزم ديرباى آسيابى درکشور همچنان 
استوار ماند» مع الوصف آزادى خواهان موفق 
شدندکه تحولى درروبناى سياسى کشور يديد 
آورند وزمینه رابرای آزادي هاى سیاسی راز 
جمله آزادی گفتار وفلم فراهم سازند . 

ازهمین جاتحولی درشعر ونثر ماپدید آمد 
وشاعران ونوبسندگان زیادی مجال یافتندک. 
توآفربنی کنند ودر فورم ومحتوای آثار شان 
تغییراتی وارد تمايئدء حنانکه نویسندگسا ن 
وشاعرانی مانند محمود طرزی» محی الدیسن 
انیس» عبدالهادی داوی» میرغلام محمد غبار 
ودیگر ۱ ن استعداد هایشان رادرزمینه نشر 
های ادبی» سیاسی وتاریخی وترجمة ناول 
وقصه های کوتاه آزمودند وباب نوی رادر 
ادبیات ما گشودند . 
به نظر من هرچند قصه های بلندو کوتاهیکه 
ازابن دوه به پادگار مانده» بسیار باملاکپاو 
معیار ی ا وی شک 
لانت عم ڪن الد اوجن فاح ا واي 
آندوره هيباشد بارتباط همین موضوع بايد 
بكويم که جنگہای اول ودوم افغانوالكليس 
ونبضت دوران سلطنت امسر شير عليخان 
تاثيرات مثبتى برئشر ونظم راكد ماكمدرمرداب 
دوابط معاشى «ارباب رعيتى» غرق شده بوت 
وارد كرد. 


آنیم باين دلیل كه متنفذین » شاخصاين 
جنبش هارابهسود خود تغییردادند.عناصرایکه 
زحمت کش در واقع هستی متحرك وجودشان 
جامعه مارا تشکیل میدهند بخاطر . تغسييرات 
کی کے وتو ييا 
اتفاق افناده بود» توفيق نیافنند که‌نقی لازم 
شانرا بر دوی تاسیسات اجتماعی ما برجای 
گذارند وروبنای فرهنگی مارا عو ضکنند . 
ازاين چېت من به (جنبش) درامر تحول‌نسل 
ادبی که به همت روشنفکران شېری» خرلتا 
مالکان , دآزادی خواهان سالای جامعه 
يديد آمد ارج سییارتری قايلم جه دراين 
جثبش هامردم ما بالفعل وبالقوه سیم‌فعالتری 
دانستتد وتوانستند نقش خلاق خودرا بر روى 
تاسیسات سیاسی وغير سیاسی اجتماع سا 
بگذارند» بنابراین نخستین جوانه های پیدایش 
عصه های بلندو کو تاه درآن دوران روشتی بحس 
سرزده وبعد درآئار نویسندگان «انجمن ادبی» 
ونویسندگانیکه دردوره های نزدیکتر به مایسه 
خاطر آزادی های دمو کراتيك به پیکار برخاستند 
به بيختكى دس ۰ 

ولی نظرشمادرمورد قصه معاصر چیست ء 
آبا بازهم قصه های ما نمیتوانند با معبار هاو 
ملاکہای قبول شد جبانى وباارزش های هنری 
پذیرفنه شده درسطح بين المللی انطباق 
نمایند ؟ 

- امروز نویسندگان مااز نظر حپائبینی در 
سطح بالاتری قراو دارند وتا حدودی توفيق 
یافته اندکه آثارشان راباتکتيك های مورد قبول 
ازطرف نویسندگان بزرگث جبان» بیارایند . 

همچتین ماس ستقیم و غير متم 
رو شنفکر ان ود بگر ا قشار 
بامسايل حاد اجتماعىء اقتصادی و سیاسسی 
جندسال اخير له تنبا باعث بیداری شعو ر 
سیاسی ووجدان اجتماعی اين گروه ها شس 
است. بلکه بالای مشغله های فکری شان نیز 
'ناثير مشبتی داشته است» بثابرين دوج تازه 
دركاليد داستانیای بلند وکوناه نویسند گان 


مادميده شده وآدسباى قصه هاي نو پسندگا ن 
زمان مادرمقیاس آدسپای قصه های نو پسندکان 
دیروز زنده تروديناميك تراند و شارت اذ 
زوال زمان فرتوتی هیدهند که کماکان جاپش را 
به‌زمان درخشانتری خالی‌میکند . 

بدینسان بی تردید بايد ګفت که انقسلاب 
حمپوری افغانستان به عنوان دومین نقطه عطفب 
بزركث درتاریخ معاصر ماتاثیر شگرفی بر محتوا 
وشکل ادبیات نوين ماخواهد کرد و داستان 
نویسان فردای مائویسندگانی خبره تروتواناتر 
دراین فن خواهد بود . 

شاغلی عثمان ازنظر شماآن ملاك ماو 
معبار هاییکه به قول شما امروز در كار قصه 
نويسى ماهست وجنبه جبانى نيزدارد » كدام 
است» وچه وجوه مشابه ويا متمايزى راميان 
داستان كوتاه امروز باداستان ديروز مااز يك 
جانب وميان قصهباآنجهكه بنام «شارت‌ستوری» 
“درغربهتداول است وجودداردواصولابافراگیری 
اين ضابطه هاومعيار هاميتوان قصه و آنپسم 
قصه خوب نوشت وياايلكه ...؟ 

- براى. پاسخ باين پرسش بايد. بكويم بعد 
ازمطالعه کناسپای حند دراين باره ممكن است 
به سسبولت قواعد اين فن رافراگرفت ولى بكار 
ستن اين قواعد درداستانپابی كه میئویسیم 
كار بس دشوارى است . 

عملیه تکامل قصه نوبسی در کشور ص‌ای 
صنعتی زمان زیادی رادربر گرفته است ومولود 
تکامل‌آن جوامع درا بعادوسطوح مختلف می باشد» 
روبئاى فرهنگی روابط معاش بورژوازی جلوه 
هاى گوناگونی دارد كداز آن حمله ما قصه 
نویسی معاصر رایرشمرده ميتوانيم » تما م 
نوبسندانیکه ازاین سر چشمه آب خورده‌اند» 
آثار شانرا برمینای مناسباتی نوشته اند که 
ازنمباد خواستیا ونیازمندی های مردم شان 
نشات کرده است ۰ 

به تعبير ديكر » مايه وزميته امتلی آنديشه 
وفكر ابن قصه نويسان راروابط گسترده و 
پیچیده یی تشكيل كرده که دربافت ايندوران 


ناريخىء تارويوداصلى راتشكيل میدهند» باين 
دلبل قصه ثويسان مادرعرصة كار هنری‌شان 
فرز ندان دوران خودهستند » دودانی که در آن 
دیگر تمام موانع وديوار های تعاطی افكار و 
انديشه های‌آدمی فرو ريخته است ودرعرض 
جند تانیه میتوان چين و با کف دست 
آدم دیگری دااز آنسوی کر زمین خواند وبي 
به کرداد وپندارش_ برد . 

مادیگر برای شناخت حبان احتیاجی به 
اشتر و قاطر نداريم که مارااز خاور نزديك 
به باختر دور يبرد وبالعکس » اکنون حامل 
انديشه های آدمی اقمار مخایراتی» رادیو صاء 
تلىفونہا » تلویزیون» دستگاهپاي مخابسره 
وده هاایزار فرستندة دیگر هست که بی فوت 
وقت بین آدمها ارتباط فکری برقراد می کنند 
وحبان مارادر واحد جوشان وثشرده بی بسم 
نژديك میسازد » ازاين رودیگر نو بسندگان‌دا 
مجبور نیستند که آثار شان رادرچارچوب 
مناسبات اجتماعی تنگث وبسته یی بنویسنده 
ازکیپان تازمین دازخاور تاباختر همه وهمه 
عرصه‌حولانو پرواز اند یشه و تخبل‌نو پسندگان 
مابوده میتواند. اما بپتراین است که مانخسټ 


به‌خود ميردازيم» به کو جه هاوماء به‌روستاهای 


ماءبه رسم ورواجرای ماء به غمبا وشادیبای 
ها وبه تمام آْجه هست وبود زندگی‌های 
مختلف مردم مارا می سازد . 

متاسفانه تاحال به‌حدکافی جنبه های‌مختلف 
فرهنگ مردم ما مطالعه نشده وروشنفکران 
شبری كه على العموم داستان نویسان‌مانیز 
ازهمان قماشند جندانکه لازم است درشاسبات 


ملموس با مروهباى مختلف مردم خودزندگی 
میکنند . ازاين رو آثار بسیاری از قصه 
نویسان ماحندان مايه وطنی ندارد» برای رفع 
ايننقيصه بايد هردم دا باتمام‌وجوهش‌درگ 
کرد وقبرمانم‌ای داستان‌را از میان‌آنباب رگزبد 
تاحصیعه متمایز آدسیای قصه های معاصر 
که‌تحر ك ودينا میزم آنپا ست‌بهحد کافی 
نمابانده شودو کرکتر های بی جان قصه های 
قدیمی باحرکات میکانیکی شان از ميا ن 
رک ید 

- شماازاهاد سازنده قصة امروز تصویسر 
خو بی داديد و در بك كلا م با 
زندگی بخشیدن اين آدسها شماچه نوع ديد 
فلسفى وجپانپینی یی را هی خو اهيد نشان 
دهيد وابن آدسبا درحركت مداوم خودحه عدفی 
رادثبال میکنند ٩‏ 

- آدسپای قصه های من به‌گروه وطبقاخاص 
مربوط نبستندء جه درزوال حوادث چنانکه در 
زندگی عملی معمول استء آدمپا درمناسبات 
پیچیده وحندین جالبه باهم زندگی میکنند » 
على العموم کوششم اين است که اين ک رکتر 
هارا باتوجه باشاخص اضلی دیستر میشزم 
تاريخ درقصه هايم جنان بپرورانيم که اژابعاد 
زمان ومکان قدمی فراتر نند . 

بقيه درصفحه 1١‏ 
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تبانچه ریفری که دوش مزار و پانصد 
متری باموانع‌را اعلام میداشت بصدا درآمد 
آواز آنرا تصادفا وقتی شنیدم كداز پپلوی 
حوض آببازی رد میشدم حالتی برايم دست 
داد که خود رادر آسمان هفتم احساس میکردم 
در عمرم به هیچ نوعسيورتى خودم رامصروف 
نساخته بودم ولی حال پیروزی منتظرم بود 
ازپنرو وقتی ديدم که معلم سپورت باعجله به 
سویم می دود ,دانستم که او بخاطر عرضس 
.بلى درست 
حدس زده بودم شياشكين از همین سیب 
بسویم می دوید همینکه بهمن نزديك شد 


تبر يك به سويم عجله دارد 


سرش رابیخ گوشم نزديك کرد وبه نجواگفت: 

بویت سينا ف عالی است اما 
خواهش میکنم قدری عجله كن . 

حیران ما 

٩ کجا‎ 

اا سمیتکا مارا فر یب داد او امروز 
نيامده تادرين مسابقه شركت كند اكر هيج 
كسى ازمكتب ما درين دوش هزار و پانصد 
مترى با موانم اشتراك ننمايد آیروئی برای 
مانخواهد مائد . 

- چطور مکر دیوانه شده ای امن در عمرم 


ندویده ام آنپم اززوی موانع .. بپتر اسست 
برايم غرغره ای‌دست وپاکنید اآیا من‌میتوانم 
ازعيدة .... شباشگین چشمانش رابه شيوة 
خیلی تراژیدی به سويم دوشت وگفت : 

- واین بدبخت هنوز هم منطق میگوید. 
کوشپایت را باز كن ... همین چند لحظه بعد 
(ستارت) خراهد بود. عقربة ساعت ثانيه 
شماری ميكند وتو چطرر میخواهی مکتب‌مارا 
عنام دی ۶ 

من آرزونداشتم کسی رابدنام كنم +تسلیم 
شدم و گفتم 
- اما ... لطفا بوت های دوش سلدراج 
وثیکر آببازى برایم بدهید . 

شبا شکین بابی صبری مشتی به شانهامزد 
و گفت : 

ب سلدراج راچه می کثی ! همینطور بدوو 
مااز تریبون ترا تشویق می کنیم . 

همینکه روق . خطدوش حاضرشدم با کف‌زدن 
های ممتد از طرف تماشا جیان وخاصتا از 
تریبون استقبال کردیدم .به جابكى خودرادد 


خط دوش رایام ودرویراژ اول قرار دادم. 


صفحه ۲۰ 





جبزی دور تر از من ديدم که در قسمت 


چپ ترین خط دوش چند نفر از دوندگان‌با 
لباس های رنگ رنگگ. میدوند .مانند اینکه 
پرواز کرده باشم عقب آنبا (سرورداشتم)و 
بخاطر آبروی مکتب خود مانند سیمرغ بال 
میزدم . 

در كجكردشى دیگر ديدم کهدم يايم تیری 
ازموانع افتیده از دوی آن خیزی زدم دلم‌در 
سینه ام به‌شدت می‌تیید وهر لحظه میخواست 
ازقفس سینه ام خارج شود خلاصه اينكسه 
توانستم یکی از دوند گان راكه درآن كنار 
افتیده بود كير كنم ولحظه اىبعد از او جلو 
رفتم .در نزديك مائعی كه عقب يك چقری‌پر 
از آپ بود همه مايكجا رسيديم .کوشش‌من 
برای عبور از موانع ازحالت درش موفقسيتى 
رانصیب نمی شد ازین جبت خردم رامانند 
ساسیچ روى چوب مانم آویزان کردم .يك 
دونده خیلی دلاور جستى زدتااز روى مانح 
بپرد ولی پایش بند آمد وبه چقری پراز آب 
افتید .لحظة بعد من هم پبلوی او قرارگرفتم 
وبا خود فکر کردم که حال من‌از او بدتر نیست 
من که نیکر دارم ۱ 

باقی مانده فاصلادوش مانند خط نامرئی 
پیش چشمانم جلوه داشت .خطرط کجو پيچ 
دوشی رابلاخره به پایان رسانیدم وباغریوی 
ا زکف دزنبا به‌خط اخیر رسیدم.زمان دوش 
مارا هیچ کسی قید کرد زیرا دیفری درهمان 
وهلة اول از مسابقه خارج شده بود. 

در چشمانم حلقه هاى نارنجى بيدا شده 
بود وما نند يك اسب دم خورده نفس هاى 
عمیق‌م ی كشرسم علاوهبرين از خوشی درلباس 
نمی. کنجبدم زیرا وظیفه ایمانی ووجدانیمدا 
بخاطر مکتبم ایفا کرده بردم .در همین انا 
بود که بشت سوم آواز سر معلم‌را 
شنيدم که ميكويد : 

ب ميتكاء زود باش .عجله كن سنگكاندازی 
آغاز می شود ... 

هن ده 

چطور توء میخواهی مکتب را ام بد کنی؟ 


نمیدانم جرا دفعتا به‌خاطرم آمد که درمکسب 
بعضی از سنگت های المونیمی دامعلم سپورت 
پیرما میگرفت وبه فاصله هاى دور میانداشت 
وشا کردان دا وامیداشت تا گلوله های‌فولادی 
رابرتاب کنند .البته اگر همین‌گلوله دا بسر 
میدارم يك پایم رانیز باآن بايد بلند کنم... 

ولی احترام به مکتب بالا تراز همه چیزبود 

اینطرف وآنطرف نظر انداختم ولی آنچنان 
گلوله ای راکه‌من میخواستم هيج جائی نیافتم 
امادفعتا خودم راخنده كرفت زیرا در همیسن 
نزديكى ام يبلوى يايم معلم سیورت مکسب 
همچوار مکنب خود را دیدم که بالای يكگلو له 
چوبی نشسته بادیدن اين كلوله ازخود بی 
خود شدم روبه او کرده گفتم : 

- برادر لطفاً برای لحظه‌ای اين گلو له‌رابده 
وبدون آنكه موافقة اورا حاصل كنم گلو له 
رابطرف كشسيدم يكبار ديكر نتوانستم برخود 
مسلط شوم دو دسته كلوله را جسييدم وبا 
قوت هرجه بیشتر آنرا ازنزد معلم سيورت 
گرفتم وبه طرف ميدان دويدم .نمیدانستمآترا 
كجا ير تاب كنم ولى لحظه ی بعد خودم متوجه 
شدم كه آنرا دروسط ميدان فتبال پر تاب کرده 
ام. سر معلم باعصبانیت خودرا به‌من رسانید 
وگفت جرا آنرا در آنجا انداختی . 

بسیار کم طاقت شدم ودر حالي که زیر لب 
کلمات زشتى راادا کردم دوبر گرداند م‌تااز 
منطقه دور شوم ولی دفعتاً مثل اينكه ازبين 
علف‌ها ‏ کلمرغی‌سربلند کندسرو کله‌شباشکین 





ظاهر شد در دستش نیزه درازی دیده می‌شد 

سینا ءشیطان پرموی سچه استعدادخارق 
العاده ای داری ءنبوغ است لبوغ بگیرو فيزه 
E SOD‏ 

وآن خاده چوب را بسويم دراز كرد. 

بس است .دیگر نمی خواهم ,نمی توالم, 
وبكلى تنفر خودرا برخ او کشیدم . 

_چطور ,مکر میخواهی مکتپ مانام بدشود؟ 

من نمی خواستم مکتپ مانام بد شود. 

اين نيزه در نظر اول راست معلوم می‌شد 
اما هیچ ندانستم که چرا قسمت عقبی آن‌بسه 
گردنم میچسپید از همین سبب بود که 
آنرا پرتاب کردم ودر هوا کج ومموجبه 
حرکت افتید از تربیون غریوکف زدنہاوهیا۔ 
هوی نماشا چیان متصاعد بود اين موفقیست 
دیکری بودکه مپتوانستم آنرا تحمل كنماما 
پسانتر معلوم شدکه کف‌زدنپا بخاطر موفقیت 
های من‌نبود بلکه کف زدنپا بخاطر ريفرى بود 
که‌با مپارت زیادی توانسته بود خودرا کج 
کند ونیزه رااز وجودش رد نماید . 

من هنوزهم نفس میزدمژ بحالت عادی‌نيامده 
بودم که‌دیدم شباشکین بطرفم‌می‌آید دردستش 
نيزه دراز تری‌بودکه برای‌خیز بلند تخصیص 
داشت. از همان فاصلة دور برمن جيغ زد: 

سينا کان هویب 

ولى درهمين لحظه بودكه آمر ستوديوم 
سرفه كثان »غم غم کنان وكتره زنان گفست: 
ورون ي سرا یعنی ببخشید 
ميخواستم یکویم سپورتمین لخت لطفا مدان 
سپورت راترك بدهيد شما فورم سپورتیر 
مسخره كرده ايد . 


در حاليكه از ميدان خارج می شدم ديدم! 


كلة شباشکین پائین لغزيد ولب و رويش ' 


درست مانند بادرنگ يخ زده كشال شد. 
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وطن ما بهحيث سر زمين هردهی 2 مهيبن محبوب ما از لحاظ صنايع سر و كارى ندارد و محصول پنچه بسزای دارد . 
كه هميشه آزاره و سر بلند زیسته نفيسه بخصو ص آن دسته صنایع هاى هنر آفرين همو طنان ماست تا بلوى اين صفحه انعكاسى از زندگی دارند » زندگی ايكه شب و 
اند افتخارا تی را نصيب است . توليدى كه با كار گا هبای ماشينى از روز كار باستان تا امروز شبرت زندگی و كلتور يكعده همو طنان روز متوجه انكشاف توليد وتقويت 
اقتصاد ملى ماست . 








آنعحا کہ ہا نگاهان زمرمههاى فيا شكرانة راحمان 
خمو شی وارى های آرام آنرا از يكنواخنى بيرون ميكرد . 
ورو زهاازحر س‌قافله‌های تحار تی بر غلغله‌یود 
در د ی 


و ل اک اک 








از نیمه راه پر بیج وخم در شکاری راهی 
به‌سوی در سر سبز وخاطره انگیژ بامبانجدا 
مشود .که روز کار شکوه وحلال آنرا مقارن 
اوابل عبد مسیعی درزمان اقتدار کشکایت 
کدر بزرگترین اءمراطور کوشان دانسته‌اند. 
ازآن روز ها روزی نبود که قافله هابا مال 


انتجاره هندی جانب باخترو اسباب باختری» 


اشغال نموده بود.درآن وقث یعئی قر بايش 
بامیان وتمام اففانستان اگر جه خسارات 
(هن) های (هفتاليت) رادیده بود بازهم بیش 
ازصد دعيد وعلاوه از حندین هزار رهبان در 
باءبان هنوز زندگانی داشتند . 

درسده های قبل باميان بلاشیه بکیاز 


«جللترین مراکز دینی وصنعتی تمام آسیابود 














ژو ندون 
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زنبور سوراخ خوردهبود هزارانجراغ ومشعل 
اضرو خسته مشد و وقت به وقت 
آواز سیمگین نا قو سى در فضا 
طذین هی انداخت دانعکاس آن معبد بهمعيدبه 
در شسولای ورككرك)صدا انداخته به مغاك 
دره های دور دست هندو کوموکوه بابا ناپدید 
می شد .يوشاك امروز اهالی بامیان با۱۳قرن 
قبل تفاوتى نکرده ۰ 

همان پارحه های کلفت پشمی که امروز 
نزد مابه برك موسوم است بادیگر الیسه 
پوست دار زياد استعمال هیشد . 

حاصلات زراعتی ونباتی اين ديار همان 
<يزى است که زواد <ینی ديده وخورده‌است 
بامیان همان طوری که‌هبوان تسنگت م یگوبد 
هثل امروز ميوه وگل كم دارد .گندم زمستانی 
تشه حاصیل دره بوده وعابدات بزرگك آنرا 
ترییه حیوانات تشکبل میدهد .درآن روژگار 
اگر انسان به کمی اراضی زراعتی وعدم‌میوه 
اين منطقه وکثرت نفوس جندین هزار نفر 
آن فکر كند ملتفت مشود که حصة بزرگث 
احتیاحات اهالى راحتی از نقطة نظر مواد 
غذائی هم رفت وآمد قافله ها تکافو می‌کرد. 

فر۵م؟ بای سیاسیماهای, آفتاپ» a‏ 
شان مظاعر فعال کار وزحمت کشی اند 
سنگلاخبای اقابل زرع ميان در عميق: باميان 
بانیروی جوانان آن ناحبه برای بپره گسری 
آماده گردیده است وامروز برخلاف آنکهدر 


قدیم وسایل معشديت مردم را هدبه هاو نذر 


٤٩ شماره‎ 


شر بامیان که سالیان درازی فه‌انماگرتمدن های کېن بوده است . 
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باميان علاوه بر يديده هاى شگفت انگیزخود‌جموعه معابد همچنان از نظر محاسن طبيعى 


وبرخی دیگر ازنظر شکار صيد ماهى خالد رخالى ازدلحسيى ست : 
نقاط زیبایی که درباميان ودر ما<ولی دور ونزه يك آن افتاده و برای ساح دیدن آن 











۱ ۸ 


دلجسپ است عبارت ازبند اهبر که به‌فاصله ۸۰کیلو متری غرب بامیان افتاده ومجمو عه 
دریاحه های آن باقصه های فلکلوری وزنگگ‌آمیزی های شگفت آو ری هر ندر 
: حور می کند . 

دره فولادی درزاویه جنوب غربی «جسمسه‌های بزرگ منشبی به پای كوه بابا هی تود 
طول آن ۱۲ کبلو متربه حصص علبای دره درنزدیکی حوض خاص منشیی هیشود . 

هن قسم درذ ككرك ومخصوصا قسمت های علبابی آن تانفطة موسوم به (دوکانی) که 
شه های بديع ومتظره های زیبا ونظر فریب‌دارد وبه سلسله جبا ل كوه بابا «ننیسسی 


ننه ننه اله اله أنه الع انه اك الا اله اا هله 








* شود . 
درپای شیر ضحاك درة دیگری رخ طرف کوه بابا پیش رفته که ينام «کالو) بادمیشود 
وتشكل عحیب طيقات الارضى آن قابل دیدن‌است . 
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همحذان دره های (سو مار و رآهنگران) که سرراه بامبان واقع شده ونپایت زیبا و 
5 استتت 





لطفاا بن سلسله ړا که دیانگر واقعات تار بخی‌است‌درشماره های آبنده تعفیب کنید. 
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وانعام اجار وزوار هی ساخت داکار توايدى 





خودء مردم ابن بار را بردوش می کشند. اما 
عردم دستار وحین بوده ودر مواقع سرمااز 0 
كرك ودرك بالا پوش هى سازند ونمدی هى 
پوشند » غيحك ودنبوره ازآلاتهوس.فىهح, رب 
تعردم است . 

دشتر غذای هردم بامیان را فراورده های 
یر و محصولات <بوانی میسازد حهتريية | 
دواشى در آندا سخت هتداول است .ههان 
ذوازى علاوه برآنكه از خصوصيات کافهافغانما 
است در اين ناحبه رنگث عاشقانه بی به‌خود 
رت ات جه این مردم ار قفون ۶ 
کاروان کاروان مپمان را باآغوش ازپذبر فته 
اندو ۶ امروز این ممبزه نسل بعد نسل به‌ارت 
رسءده است.دو «جسمة باشكوهبودا ونقاشى 
هاى زيبابى رنكين اطراف آن اهزارانآبدة 
تار یخی دیگر ساخس حبان رادر کوهستان 
های کشسور عزبز از سالبا سال به راممى 
اندازد . 
علاوه بر صنایع كوجك دستی مانند آهنگرو 


زدگریءسگری وغیرهالت پارجه های کر باس 
گلم» برك وغره در مبان عردم مروج است. 
نمدهای منفوش ورنگین برای فرش وپوشال 
محصول دست خود مردم آن سامان است. 


حي کل رتور سرت ری بسح 
است که روزی خیلی زود فرزندان این درد | 
سرسیز به سوی عظمت های دیرین خويش 
قدم بردارند . 


بودای ۳۸ متره بامیان بعداز ترميم 











ترجمه وزی نع وك 


عم ممممممهه 0ك 





دیسا : ي 
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بك منظره ازشروع آنشفشان که‌باحنان دود غدبنتی دفعتا فضای وسیعی را احا طه. ی کد 


جک سکس یمک تک کرک رج سو بس موسو کم هم DE)? ASS‏ 





آنشفشانی در ظرف حند تانيه؟١‏ هزار نفر را هلاك و ۱۸ هز ۱ ر 


لور دا به گر سنگی و قحطی 


| ملبون تن را سبوا پر تاب کرد 


آشفشان درپپلوی زلزلهءسیلاب. عورا كان 
ازجمله ای خطر ناکترین وير فاجعه تر ين 
آفت های طبیعی بشمار رفته که درظرف‌چند 
ثانيه قسمت عظم ازیك‌ناحیه‌ویاشپر مسکونی 
بشری راتياه وازبین می سرد آتشفشان‌از 
قدیم‌الایام بابشر همراه بوده ودرهیج عصر 
وزمانی بشر از شراین بلای مدهش راحست 
نداشت . 

بعداز اثفلاق آنشفشان مدهش جز يراه 
نما ی کمچنکا بالاخره توچه علمای جدید را 
بخود جلب کرد . روز ۳۰ مارج ١955‏ در 
كمجنكا آتشفشانی بو قوع يبو ست که 
خاطره ای اگوار آن از مخیله اهالى آن‌منطقه 
که باهزاران خون جگر وزحمات‌فراموش‌ناشدنی 
آنجا را بناکرده بودند ازبین نخواهد رفت. 


صفحه ۲۶ 


د جا وساخت وسنگبا ی با وژن دو نسم 





این آتشفشان بفشار سه هزار اتمو سفسر 
وسرعت یکیزار كيلو «تر فى ساعت فواره 
های از بزرگترین سنگیپایکه دارای وزن‌دونيم 
میلیون تن بودند تشکیل داده و بہوا پرتاپ 
نمود . درخترای بزرگیکه درمسیر آتشفشان 
قرار گرفته بودند در اثر قوه آتشفشان مانند 
گوګردی بفاصله ۲۰ کبلومتر و بسرعت‌خیلی 
سریع پرتاب شدند. این آتشفشان از 
بزدگترین وخطرناکترین آتشفشانهای‌صدسال 
اخیر بشمار میرود که‌قدرت آنرا به‌جبل‌ملیارد 
کد,ووات تخمین کرده اند ولی خو شبختا نه 
حادثه مذكور تلفات جانى وارد نكرده بودزير؟ 
درمنطقه ايكه آتشفشان مذکور صورت گرفته 
بود منطفه‌ای عاری از جمعیت جزیره نما ی 
كمجتكا بود و لی متاسفانه دایما چثین واقع 





توشود . 

ادروز درحپان درحدود . 
جاری وفعالی وجود دارد که بعضی شان‌خیلی 
قوی وبرخی ضعیف ميباشد یعنی‌آنبا ييكه 


" آشفشان 


يك مراتبه درتاریخ خود انفلاق‌کرده 
آتشفشانیای خاموش ویاخواییده نامیده‌شدهو 
متباقی رامیتوان آتشفشانهای فعال‌یادکرد. 

آتضفشان ویزو ويوس ک‌درسال ۹٩۷مبلادی‏ 
باسنگپای بزركك به بمباردمان آغاز وبه لای 
ولوش سوزان کاوه خاتمه یافت دو شپسر 
وکو دانيوم ويامييا رازیر كرفت که‌خاکستر 
آن راباد تا سوریه وعص ررکشانبد. 

اتشان جزيره کراکاتو درنزدیکی جاواکه 
درسال ۱۸۸۲ بوقوع هيوست انفجارات 7 ن 
بصورت كمانى در فضا جريان داشت که‌امواج 
آن حتى درجزيره مدغاسکر ديده شده بود 
در ین اواج ۲متره انفلاق‌خودا شیا وانسانبا 
را تاسیلون پرتاب کرد وسیل لاوه آببای 
آبنای سوند. را چنان غلیظ کرده بود كله 
کشتی‌جنگی هاليندى مدت اروز در آبپا ی 
آن مثوقف ماند. 
درسال ۱۸۱۵ آتشفشان (تمبوروم) درجزیره 
سمبا دا واقع شرق جاوا که پرنفوس تر ين 
نقطه آسبا میباشد ۱۲هزار نفر را ازبین برد 


و۱۸ هزار نفر رابه گرسنگی و قحطی. ج 


> مک سجن جرج مجسنم و‎ <S 


أقعواة سمدهش آن 


۰ تپ شنو اليس عيفر 


ساخت. 

اس در ۱۱٩‏ تقض هزار نفر رازیرانبار 
آتشفشان كوه 
لیمتکو در کیانای جدید درسال ۱۹۵۱ چنان 
انفجار قوی بود که‌خاکستر ع کازوسنگهای 
دا او ا و چم تا رت کرد 
که بحبات هزار نفر خاتمه داد درسال۲ ۱۹۱ 
ازبقایای آتشفشانی خاموش شدة بسیار كبنه 
وقدیمی درالاسکا آتشفشانی ظپود کرد که 
ساجه‌یی 9 بهطول ۳ ۳۳ وشوش لا کار مترو 
عمق سه متر به صحرای خا مو ش میدل 


ده اش دقن سا 


درمانت پلی که درمدت‌نيم قرن‌ازآتشفشان 
آن گذشته وبکلی خاموش شده بود و اعالی 
هرگز درخیال آن نبودند که روزی در ين 
ناحبه آتشفشان دوباره صورت خواهد رفت 
بناء دنطقه مذكور آباده وسرو صورتی بخود 
كرفت تاآنکه در ۱۹۰۲ دفعتا انفلاقآتشفضان 
بصدا درآمد دود غلیظی در فضا بلندوخرمن 
های لاوة سوزان سرازیر شد که‌يك مزرع 
نبشکر رابا :۲ نفر از دهقانان‌تن زیرلا وه 
های سوزان خودمیدل به‌خاکستر سا خت‌واژ 
طرفی همان روز درداخل شبرآمادگیانتخابات 
بوده واهالی اجتماعا تی تشکیل داده بودند. 

بقبه درصفحه ۱ 

















«آد» دی برمن» 
بام ی توت ”م 
ادال با اشكار دربازی ششسير: 


كه آهنگك های خودرا 


سنارة پرآوازه واواز خوان درجه بسك 
آلمانى (داکمار کلر)این اواخر دست بيك 
نکاری‌زده که بدون‌عمر نمایش موحوده اورا 
طو يلتر ودرجلب‌حاطرعلاقمندان خدمت بیشتری 
1 نجام خواهد داد . 


ردا کمار 0 که‌در حال حاضر در آستانة 


نجام یکصد وهشتاد م نمایش موزیکال خود 
صباشد ازحانب‌دوست صميمىورفيق همیشگی 
خود يك شبرك مصنوعی در یافت نموده که 


تحيث باك پراپرتی نقش ارزنده رادر نمایش 












تیه 
میکی دونی 

هاى او بازی می کند . 

این تحفه که‌در نفس خودارزش و قیست‌قابل توجپی 

هم دارد از شسبر وين برای (داکمار) هدیس 


شده که بقول (داكمار) بوجه خوبی چاشنی 





هنری برای نمایش او محسوب می شود زیرا 
اين هم نوعی از بازی باشیر میباشد . 

یکی از خبرنگاران دراين مورد نوشته 
بس نمايش ای کلوپ ماو موزيك 
هاوس هايكتواحت ومنحد الشکل شده‌اینگو نه 
حرکات بی مناسیت هم بعتوان ابتکار تحويل 
مردم عی شود که عردم هم آرا سبعين لام 
می بزیرند واز آن استقبال مینمایند ار 
عنوانی برای هم چو حرکات قایل شویم بايد 
ترا در هن خواند ‏ 

کناره گیری ازجہان سینما :- 
(اوسلا اندرس) که مدتی با (چان پاول) 

بلحوندو) زندگی بسر می برد بعد از أينكه 
پالارا مرد سرد ومتلون ءزاج یافنت ازاو 
E‏ گیری نموده‌ومدتی است دستگاه بزركك 
ساعت‌شازی‌ساعت‌هایامیگامصر وف کارشدماست 
اين زيبا سویسی کاباسی وعشت‌سال عمرش 
بازهم ٠‏ جوان وصاحب شرت اخلال ناشده 
ایست اخيرا درکانگرس جبانى اميكاه ش ر کت 
جست آوچ ك ص دهزارفرانکی رابك مردمالزیانی 
فد کرم 

اين مرد كه (بومينكك ليف) نام دارداز 
بيسنت وجبار تاك است که عنيده فروشس 
ساعت های اعیگا را بدوش دارد واز جملة 


پتجصد هزار فروشنده يكصدو پنجاه كشور 
00 نا فروشبنده الست که زیاد رخست 
تموده وساعت بیشتر را بفروش رسانیده‌است 

(ارسلا اندرس ) گفته است بعد از اين 
سعی می کند از جپان فلم وسینما دوری‌کند 
تادیده شود آیاراست میگوید یاخیر 

ينحم عاشق شده است :- 

از مدتيست ينجم سخت بجال عشق‌آشا 
بوسلى كير شده که کفته می شود اين عشق 
درآغاز يك جانبه ولى الخيرا توافق دو 
جانبه در آن يديد آمده است .آشا بو سلی 
خواهر لعامنگیش كركه از آواز خوان مهای 
رديف اول سینمای هند میباشد وتا کنون 
جندين بار جايزة بپترین آواز خوان سالرا 
بدست آورده‌از عرضه جند سالاست بصورت 
مجرد در دايرة بیو گی زندگی بسر مىّ- آورد 
که‌ازیکطرف ينابعدم تمايل خودواز جانب 
ديكر باتكاى قانون ازدواج اهل هنود بدون 






انديشه ازدواج زندگی ميكردو بكار هاىروزانه 
وارسی مينمود . 
اما از مدت يكسال با ینطرف برحسب یاز 


اش 


های روانى وتمايل جنسى با پنچم کنار آمده 
كداز جند ماه بايلطرف در فپواه مردمراه 
يافته ودر طول هر روز يكه مبگذرد این‌شایعه 
گرم ترو جدی تر زمزمه می شود . 

پنجم رتام مستعار پسر ایس دی برمن) که 
وش ز از موزبك داثرکتر هاى بنام‌رسیده 
است ميباشد که موزيك فل‌هارا بنام (آرمادی 


برعن) ‏ توبه‌ع ی کند.اوبنا به‌ملاحظاتی نمبخواست 





«دا گمار کلر» بازیگر حوان المانی باشیر بحة 
مصنوعی اش 


اين راز افشا شود واز همین جہت آهنگ‌های 


راکه میسرود بنام ستعاری «پنجم» بود و 


اخباریکه پیراهء‌ون عشق ايندو هنر مند بچاپ , 


رسيده ميرساند که باوجود اختلاف سن كه 


فیمابین آشا بونسلی وراول ديو برمن موجود 


3 يه TEAS‏ 3- ا ات با یل 


اريسلا اندرس در فرصتبکه حك يكصدهزار فرانکی دابه مردمالیژبایی میدهد 


است بازهم عردو در صدد استند که موافع 
ازدواج راازبين برده وباهم ازدواج نما يند 
هار مندیکه سه بار يدر کلان‌شده است: 
(ميكى رونی) هنر ييشة پنجاه‌و يكشسالههاليود 
كه روز کاری همبازى معروفترين ستارۀ های 
حمپان‌سینما بوداخرآغنر نما یی رادر يك‌س ركس 
انیت 
تکار هنری گفته است :من‌در 
ر کتر بن 


مردی استم 


اشنباهات رامر تكب شده‌ام 
که جنین اشتباهات 


3 که كل 


را مرنکپ می شود .شش باد ازدواج کردم 
تدفرزند بدنبا آوردم سه بار يدر کلان شدم 
ودر حدود بك میلبون دالر رادر کازینوهااز 
دست دادم واز جہان ستما برایگان يرون 
شدم 

اکنون که‌دیگر جارخ ندارم برایز ندگی‌خود 
باين کار می يردازميكه ازآن احساس رضایت 
مينمايم وخودم را خوشبخت ميخوانم وشايد 
ديكر هركز مرتكب اينكونه اشتبا هات نشوم. 

نمايش آثار برخت دربرلين :ب 

جندى فبل‌تباتر برلين موفق‌شد يكسلسله 
نمايش نامه هاى كلاسيكاشر (برخت) رابطور 
نمايش كلكسيونى بمعرض نمایش قرار دهد 
كه نقش عمدة اين نمایش هارا اتسامبل بر لين 






زيراانساميل جوان درجاكزارى 
آثار برخت توفيق شايان 
توحه را داشته ومخصوصا جند اثرى راکه 
شکل او پرادر آورده و تقدیم نموده بودند 


سخت مورد توجه قرار كرفت . 
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صفحه ۲۱ 








(حالا خرسند ومشعوف حستم ومی توانم 
بحبث يك‌انسانز نده و نورمال دربادى زندکانی 
سایر اثسانان احراز موجودیت نمایم ولی‌تا 
جندى پیش نين يك تلقی در ذهن من‌راه 
نداشت مایوسی هاولاجارى هاازبس كرداكرد 
من پیچبده بودند غالبا ارزش خود را معادل 
يك مجسمه برقی میخواندم وهمین بود حوزهو 
حدود همه اندیشه هاو تلقیات وطرز العمل 
های روزانه من) 

ال لمات زا دوشیره هده ساله کے 
(هو نور) یکی. ازشبر مای‌آلمان زندكى میکند 
بافادة رسایی كفت .او (برژبت هانيزيشت) 
نام دار د که ازمد تیست بادست‌های الکترو یکی 


امور روزانه خودرا انجام ميد هد (رست) 
ame x‏ 


بتاريخ ۱۲ جون ۱۹۵۷ چشم بدنيا کشودولی 
مادرش بعداز تقديم اولين طفلش بدتیاازجہان 
جشم بست وبعداز چند روز دخترك رابيدرش 
آقای (هاینر يشست)سيردند اماقبل از اینکه 
جشم پدر از دیدن دخترك بی مادرش روشن 
: شده باشد ناگیاتی خبر بدی باودادند که‌جون 
۱ صاعتة اعضاى او را كرخت وببحس نمودخبر 
بدی که برای پدر (برژیت) داده شد این بود 
که کفتند دخترك او فاقد دست میباشد . 
بعد ها (هایثر يشت )دید که‌در قسمت‌های 
۲ شانة دخترك فقط يك ساختمان کوچك مدورو 
۲ مسطحی وجود داردو زياد تر ازآن چیزی که 
نام بازو رالااقل بدان گذاشت دیده ثمیشود. 
در آغاز کار يدر (برژیت) کوچك رادریکی 
ازمکاتب اطفال معبوب شامل نمود تاسواد 
و بیاموزد برژیت در آنجا توانست خواندن‌یاد 
| بکیرد وبعداً توفیق یافت‌بقدرت پنجه های‌پای 
آانوشته کند جالب تر اینکه این دخترلد خرد 


۰" سال دراز ی مجبوریتیکه گریبان اورا گرفته 


درحال حاضر از زندگی خرسند وراضی‌است 


بود وقتی مجبور ميشد استعمام كتد بازهم‌از 
باى هاى خود در اين امر استفاده مي مود 
(پرژیت )زمانيكه در سن وسال جوانی قرار 
كرفت سخت گرفتار عقدۀ حقارت شد تاحديكه 


ی 7 


ديكو حاضر نشد دنیال تحصیل برود ازاینرو 
ترجیح داد از دیگران فرار کند پرد؛ بیگانگی 
پیش روی بياويزد ویاهمه چیز وداع نما بد. 
اين يك تغبر فوق العاده بود که‌در سطح‌روح 
برژیت وحود آمده بود پدرش از اين رمگذر 
به تشویش افتاده بود وبرای اینکه این 
عقدث حقارت منجر بيك انجام درد ناك نشده 
باشد او را نزديك (آرتوييدلست) برد تااگر 
ممكن باشد کاری برای او انجام شده باشد 
ازايئرو به (هانور) مسافرت‌می کندو نزدد کتور 
گوستاف مراجعه مینماید . 

حون اين ارتو بيدلست مصروف اختراعاتی‌در 
مورد اعضای ناقص بدن انسان بود وعدهدادکه 


دست هاى الكترو نیکی بابازو هاى خوشس 
ريخت که قابلیت وفعالیت قسمت هاى آرنج 


هارا نيز می توانست انجام دهد برای او تبیه 


نماید .بلاخره‌اینگونه اعضای‌مجیز الکترونیکی 4 


توسط يك تکنیشن ارتو پیدی وانجنیر الکترو 
و نظر بات متعددی دکتوران ومتخصمان تبيه 
واختراعش دکه باراده و نظریات شاخص د کتور 
(كوستاف هوب رکه) به‌منصه عمل قرار گرفته 
است .اين دكتور جوان باهمکاری رونك 
ساير كار مندان رشته‌های برق والکترو تقریبا 
جیار عست كين مضي 
نادر تخنيكىرا برای معيو بين اختراعو بخدمت 
بمگدارد .دكتور (كوستاف) در مورد این‌اختراع 
عقیده دارد که ساختمان واختراع اين وسيله 


خدمت به معبوبین نخستين گام بزركى است 


در جبان تخنيك وطبابت که امکا نات و سیعر 1 
رادر اين دایره میسر می سازد وممکن است ۲ 
اين اختراع بزودترین فرصت به‌پیمانه‌وسیم 


تر باعلاحظه امکانات آن‌در خدمت افراد محروم 
قرار كيرد چنانچه که برای برژیت يك‌زندکی 
نوو پراعیدی رابوجود آورد . 

این اظبارات دوکتور کوستاف آنقدر ها 
از حقیقت دور نماندزيرا ملاحظه شد که برژیت 
بکمك همین دست های الکترو یکی کارهای 


راعروز انجام میدهد که مدتبا قبل مجبور بود 
ار توسط پای انجام دهد ولی در حال حاضر 
اوفقط يك مشکل‌دارد وآن‌نابلدی وعدم‌آشنایی 
كاءل بخود حرکات دست هایش میباشد چه 
اوقبلا باپای هانوشته میکرد امروز تمرين 
اینکار رابا دست می کند . باعمين دست ها 
باآشپزی می پردازدوطبق توصیه دکتورعکلف 
است در اين کار بقدر کافی تمرین نمایدتا 
برایش شكل جریان طببعى در آید زیرا تمام 
اینکار ها وتمرینات برای برژیت چون سابقة 
ندارد لذا ایجا ب لمارثشت وتمرین زيادرا 
میتماید درست مثل آنانی که از نقطۀ اول 
شروع مینمایند برژیت هم‌باید ازنقطذاول 
شروع کند .این شروع در پخت وپن, 
نو شستن و دو ختن ۰ شتشو 
وکار های دیگر بشمول راه رفتن وتمرين 
بوى عاید می شود مجبور است نزد دکتور 
حر کات دست در هنكام راه رفتن بروی جاده 
شاعل بوده وار یکی ازاین اعمال بهمشكلى 
مواجه به دکتور مراجعه نموده ومشکل‌خودرا 
ازطریق مفاهمه بادکتور حل‌وفصل نماید. 
دکتور گوستاف در زمینه‌به برژیت توصیه 
رده له کات ی ی و ی ره 
قبلا باپای اجرا مینمود حالا هم‌باید توسطيا 
احرا کند زیرا در مدت مدیدی که باصای 
پرژیت بحر کات مختلف گماشته شده یکنوع 
اعتباد فزیکی در پاهابوجود آمده کهاگر بيك 
باركى از حوزة يكفعاليت وسیم برون کشیده 
شود شاید اختلال فزیکی‌در نسح‌هاو شرالین 
وورید ها يديد آید لذارا بپتر جل و كيرى 
اختلالات احتمالی همانا استفاده‌ازحرکات‌شیه‌پا 
هااست که بعداً بصورت تدریجی از فعالیت 


برزيت همه کار های روز مره خودرا فقط 

توسط پاهای خود انجام هيدهد حتىوقتى 

میخواهد سکرت دود کندازیایش کمك‌میگیرد. 
ژوندون 
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مك ) ختر اع شگرف وبى سابقه 
ل فع نيا ز مند ی ها ی ١‏ سا نواى بيد ست 
دست‌های الکترونیکی 


محصول تة قات و مطا لعات‌چهار ساله‌یکئد كتور آلا نی‌است 


دو شيره هزده ساثه صا حب او لین 
د ست های | لكتر و نيكى 


یکی از متخصصين معروف آلمانی ابرازنظر 
نموده ؟» اين اولين باريسمت كه امکا نات 
ب.وند شانه بادستى که‌آرنج آن بشکل طبيعى 
حر کت می نواند در طبابت میسر شده است 
تنها نقبصة که‌در آن وجود دارد مانا تابح 
نبودن حر کات تحت اراده شخص است ویس 
اين دست های الکترو نبکی‌باهمه کیفیت‌هایش 
پنجصد گرام‌وزن داردکه ساختمان الکترو نیکی 
آن‌در يك قسمت دست چپ تعبيه شده وتا 
جاییکه تشخیص شده در هرباری که‌عیار میب 
شود قدرت دارد که آر نج هاتا يك‌هزار ودو 
صد مرتبه تهوبالا شود دست هايا ساختمان 
که‌دارد بحيث بك ساختمان منحد و ستهدر 
حوار هردو شانه قرار داده می شود وبعدا با 
تسمه های که دارد بروسینه و نخنه پشت‌وروی 


شانه ما سفت می شود وقتی برژیت تصمیم 






به اجرای کار عیگبرد دست چپ خودراآهسته 
نکان مدهد آنوفت دستگاه الکترو نیکی آماده 
فعالیت می شود ودر طرف مدت فيم دقیفه 
دستپا كاملا در اختبار او قرار هيكيرند كله 
به‌این ترئیب برژیت‌طبق اراد‌خودشروع بكار 
مورد نظر خود می نماید 

برژیت از اين دست هابی اندازه راضى 
بوده وتوسط آن سخت مصروف فرا كيرى 
لسان انگلیسی است وكفته وقتى در امرفر! 
كبرى به‌ترفیاتی نایل آمدآنوقت يك مسافرت 
بسوی انگلستان نموده و کوشش میکند قرا 
"تيرق لسان انگلیسی رابيايه اکمال برساند 
تابا بر کشت بسوى آلمان قدرت تدریس‌لسان 
انگلیسی را داشته باشد زیرا او آرزو دارد 


بحبث بك ععلمه در خدمت مردم وجامعه خود 


رافر ار دهد . 


بادست الکترونیکی سگرتش دا روشنهيكند 


4٩ شمارة‎ 
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دست های الکترو نیکی را در شائه‌ها بش بسته وامتحان میکند. 


9 ف ۱ ۸ ۵ و ور او وهای ۱۵۱6۱۱۵۱9۱ ۱۱۲0۱۱۱۱۸۱۸۱۱۵۱3 


٠‏ قتل‌عاشقانه 


ماری نتوانست دریرابر توم باین صراحت 
دیوغبگوید سمی کرد موقع شرف زدنءضدایش 
نلرزد 

نه عزيزم » این کاملا درست نیسست؛: 
وقتی ترازمن پرسیدی که آیاچنین اسمی رابه 
خاطردارم ۰۰۰۰ درآن لحظه واقعا حافظه ام 
كمك نکرد- حالا ميداتم ماجرا چگونه بوده 
است۰ طوریکه بخاطر دارم» سالہا پیش در 
همین شبر (کنیگز بر و كك) قتلى صورتگرفت. 
اكوستين جاسون - طوریکه شايع بسوده 
است ‏ درحقیقت مرددرستکاری نبود. اگر 
انسان بخواهد تشریحات جراید راباور کند, 
جاسون سیپکسر يمها یی داشته است که طبعا 
تولید تفرت وانزجار میکرد۰ 

توم بالحن جدی اظبار کرد 

- قتل » درهمه‌حال «قتل» است . وی يك 
انسان بودو جزازطریق قانون. کسی حق 
نداشته است بزندگی وی خاتمه دهد 

حدس ماری بحقیقت پیوست ۰ شوهرش 
در بنمورد ازهرگونه احساس عاطفی خود داری 
کرده است ۰ وى صرف حقایق رامی بیند و 
قانون رادر نظردارد- این تغییر ناپذیر است 
وزندكى وى دردست قانون وعدالت ۰۰۰ 

ماری ازجابرخاشته » كفت : 


معذرت میخراهم» عزیزم» من بایدزودتر 


بالابروم» البته بفوریت برمیگردم 

دراتاق (انبار) مواخیلی تاريك بود ماری 
پنجره راکه بسوی يك بالکن كوجك بازميشد. 
بالکن چشم‌انداز 
وسیع. به يبناى يك ياغ سرسبز داشت * 
هوای تازهء آرامش سكر آوردشب وسوسوی 
تازه مراییکه بر انات شکوه و 2 
می بخشمیدزد. به‌وی‌قوت قلب بخشید 


لحظه کوتاهی بعد» بأصداى بلندی که‌عاری 


كشودهء ازاتاق بيرون شد ۰ 


ازمحبت يبود » كفت : 

ب عزيزم » میتوانی يكبار بالا پیا يى؟ 
من در بالكن هستم 

آرى عزيزم 2 بفوريت 

توم ويليامز باقدمهاى سنگین يله مهای 
زینه راطى کرد 

- کمانم روبه پیری میروم ۰۰۰ 

على ی ی 

- نه» عزیزم ترهرگز پیر زمیشوی 
خواستم اززیبایی شا عرانه اين شب نیمه 
روشن وهوای روح فزای اين بالاها , تو هم 
نصیبی ببرى ۰۰۰ آیاخیلی عالی نیسست » 
عزیزم ؟ 

توم خنده‌کنان بسوی ماه نیمه رو شن 
اسان ع ال اد كن 
های درختان باغ زظر افگند وماری همه 
نيروى عشق وقدرت وجودخودرا ببازوان خود 
ترس ات ۶ 

وقتی توم بشدت سقوط میکرد . اشلك 
درچشمان ماری میدرخشید پایان 

صفحه ۲۷ 





دشر بت در راه رفاه 


ز باوسابط ولوازم ضروربه بهمنظور ابراز كمك هاى اوليه در قبال حوادث ترافيكى واجراى وظایف طمى ورد فاسون 


عای‌از انکشاف 
فش معاصر 


حة طبابت 


فرستاده شده است ١‏ 
درظرف يك شبانه‌روز به تعداد (۲4) سوج 
توسط آپریتر های صحی اداره و کنتسرول 
میگردد ومسایل مربوط نزد اوشان مشخصس 
وواضح میباشد بطور مثال صورت حادنه 
اسم‌مر يض -عمر- آدرس. طر يق نمبر تبلفون 
وارسال امبولانس درقید همجو کنترول مدنظر 

گرفته شده است . 
درطول موسم‌گرما تقريبا دوهزار وپتجصد 
واحد سيار ودرفصل سرماچیاد يونت صحی 
شامل احراي خدمت وادامه فعالیت مر بوط 
ناحیه دربین 
بعول آمده‌است همانا فرارسیدن ایام تعطيل 
اطفال وسیری نمودن درره دخصتی ایشان 
خارج شیر میباشد ودر موسم سرما چون 
واپس به افامتگاه های ایشان مراجعت‌مینمایند 
اين مغایرت بوحود می‌آید» اداره مر کزی 
امبولانس درظرف (۲۶) ساعت درنسیر مسکو 
برای اجرای خدمت هقت مایون و پنجصدهزار 


لزوم کمتراز حبار دقیقه موتر امبولانس بايك 
نفرداکتر واسیستانت آن باوسایل لازمه به‌محل 
حدوث واقعه می شتابند ومتعاقبا بعدازتثبیت 
قضيه وتشخیص مرض تماماعر يضان به نزديك 
قر بن شفاخانه هسکوبغرض رسیدگی صحسی 
انتقال مییابند كلينيك عاوسایر شقوق صحت 
عامه همواره درصدد اینای خدمت و رفع 
مشکلات مریضان خويش میباشند و همچنان 
ارتباط هستقیم بین‌مراگزصحی ومنازلاشخاص 
مریض درجیت اطمینان خاطر ایشان مستقر 


مىگردد نااز يك‌جانب‌شکایات‌مر يض ماوجراحات 


رفع وازجانب دیگر خبرچگونگی صحت ويا 
جریا آپریشن ایشان به مواقع مفید داده 
سود ٠‏ 

درد معده و تكليف مریضان 

حطوربكه تجر به ثابت ساخته است درده‌عده 
يك تكليف :ادی وعارضى نبوده بلكه عوامل 
مختلفه درظبور این مرض به عا ران اش»وتر 
است لپذادرهرموقع میبایست ازحزم واحتباط 
کاملااستفاده مقتضی به مشوره داکتر صورت 
پذیرد» خاصتا بحال اطفال توجه ومراقبت در 
اينمورد يك امرلابدى پنداشته مشود مشلا 
اگر یکی ازاطفال به درد معده مبتلا میگردداولا 
سعی بعمل آورده شود تادرعو ضكر يستنوقيل 
وقال ویرابه خموشی بر گردانیدو انیا مراجعه 
ددن درد ی رت انه دو 
معده قدری آب‌گرم نوشانیده شود تا حباز 
عضمی نسبتا ملایم وازشدت تکلیف اوکاسته 
شودوقتا دکتور حاضر میگردد طبعا علت‌دقوع 
مرض راکشف ومطایق به آن هدایت آپر بشن 
وباصرف ادوبه مواد لزوم راهیدهد . 

پیشتر متذکر گردیم. كهدردمعده باثرعوامل 
مختلفه بروز ومریض ړا به تکلیف متلوعسه 
«واحه مكرداند که درصورت عدم احتباط وبی 


عواهل دردمعده عبارت الداز ا سبال 1 
موجودبودن کرم های امعایی» تسمم غدذایی» 
قرحه معده» دردكبدى » سككك هاى گرده» 





بانقراض هیپانیس» روماتیزم» ذات الريد » 
ذات الحجم ونظاير آڼ كه بعضااوقات سبر 
نموده درصورتيكه عامل مرض‌تشخیص نگردد 
ودواى مناسب صرف نگردداعکان بیبودمر يض 
به وخامت ميكذارد فلبهذا موزون ابن است تا 
درقسمت معالحه مصابين دردمعدوی بهمشوره 
داكتران رسبدگی ومطابق نظربه آنا ادوية 
لازمی اخذ وبمصرف رسانیده شود شرايط و 
هدايات طبی نبایست فراموش شود بلكهلازم 
است مطابق به‌آن درمورد صحتیابی مسریضص 
سعی ممکنه بعمل آید . 

١‏ به‌اطفال خوردسال بدون معایثه ونظر یه 


دكتوكدام نوع دواخورانیده نشود . 


۲- درصورت‌وقوع مرض‌طفل بالای‌بسترش ‏ 


وااو كود وار ی او کرت اه 
عمل آيد . 

۲- ار طفلى به همجو تکلیفی مقابلاست 
درموقع دويدن شايد درقسمت حكرو احسة 
تلی درتحت قبرغه احساس درد نماید فلم 
ازطبندن درهمجو مواقع جلوگیری گردد - 

- بعضا اوقات باوقوع دردمعده تب هم 
حمله آوروبه شدت مرض می افزاید . 

ه- تکالیف مرض‌گاهی ازطرف صبح وگاهی 
ازظرف شب ازدباد میباید . 

٦‏ بعضا اوقات دردمعده بنابروقوع قبضی 

ویاانسداد معده با تشیر رلكك عاسدم‌گردد 

للب راب تق تب عر ی 
معلومات خوانندگان تحربر شد كله در 
صورت بروز درد معده حتى الاهگان سعى 

وكو نش بعمل آيد نا مریض راست 
باشد واز طبیدن زياد اوممائعت گردد و 
علاوتا بدون كدام اقدام انتظار ورود داكتر 


وتشخيص نوع مرض برده شود . 


يك فوئو از دیاگرام. استتشن "ها 


شیر مسکو که‌باتر تجارپ متخه 


نتيجة مفیدی بدست آمده‌ودرهمه 


مريضان بادرنظر داشت كمك « 


مسايل معالجویو»رخصی از شفا 


مساعدت و همکاری هی گردد. 


بقبه در 


صقحه 

















































مترجم : الف » علكبوت 


له ف eR‏ وينوي وها ووو 


خر کے از 


تفرك" که نزديك شیر میامی در ابالات‌فلورا 


باغیای وحش ابالات متحده 


واقع است.میتوان درآنجا انواع زیادجانوران 


وحشمى را تماشا کرد. برای حبوانات گردآورده 


حبوانات برآن خودارند هبيا 
حوض سر بازدلفین ما آببازى 
د ودر مان کانال کانکریتی نپنگ ی 
رحم شنا میکند . 


ق ان 


شده ست .در 


درمیان حزیره استوانة درختان انبوه كاوس 
اطراف جزیره جانوران بحری وپرنده مهای 
هاى بزركك ومرغان آساز میگرد ند :2 ای 


منطقه تر و پنکی (مداری) جمعشده انددرميان 


> “مك عبسو موسج مربي OE‏ سس یس رومیت 





کر بت 
اين همه جانوران وحشى يك مرغ 
سبز به نام م قو ه قو هه دهده 
میشد این مرخ‌که نه اتقدر رر ووان 
خانواده جنگال داران محسوب میگردید كله 


اصلا در موزه های شمال ومركزى امر یکایافت 


می شود ا از ايبن مرغبا در این اواخر 
بین نماشا كران باغ وحش شېرت خوی 
يبدا كرد 

حر کات او خيلى دلچسپ‌است که هر بیننده 
راعتوجه خود مبسازد برای نمایش کافیاست 
که‌يك دانه تشله به غذای ماهى مالیده شود 
اتح بر نی انداعنه سود ۰ 
«قوه قوه» اين تشله را بانول ازروی زمین 
می بردارد مبجود وبطرف آب روان میشودبا 
نزديك شدنش به لب آب خواص وروشی‌او 
تغییر میکند خیلی اباط می شود ورفنارش 
بطی ميكردد .وقتی نزد بك آب رسد این‌مر غ 
می ابستد بانگاه مای پراز حيرت وبحرانی 
به آب می بيند وجای مطلوب را انتخاب میکند 
بعداز احتیاطفوق‌العاده دام خودرا درمبان آب 
مبگذارد . 

اين مرغ مانند صيادان ماعی ازدام خو درا 
ينبان میکندو بجاى خودبدون حركت می‌ایستد 
اوجضم خودرا از تشله تازمانیکه تشلهدنة 
جنبد دور نمی سازد اكر بعد از گذشتن يك 
فاصله زمان صيد پیدا نشود مرغ بانولخود 
دام «تشله) رااز آب میگیرد وبجاى دیگری که 
فکر میکند ماهی زياد دارد میگذارد . 


زمانیکه به تشله باغذا آلوده شده ماعی 
نزديك میشود این مرغ باچشم برهم زدن که 
حش حر ككس را جسم انسان نمی تواند به 
درستى تعقيب کند از کوش ينبان صيدخود 
راعى قاپد بعضا واقع می شود که‌ماهی ازنول 
پرنده بلغزد واین اتفاق خیلی سازو نادراست 
یکی از فوقمنان شکار ماهی در بارة استمداد 
اين مرغ قصه میکند که بعد از گذشت نقریبا 
ببست وپنج دقبقه دو ماهی بزرگ را شکار 
کرد ولی هردق ماهی کریخت . 

بعضا ابنطور هم انفاق می افتد :که ايتن 
مرغ دور در ساحل ايستاده ميشود ومراقپ 
عاعى می باشد واين دقايق ناامیدی اوست. 
اين جانور دقیقه به دقيقه کرده خودرااین‌سو 
واو مبچرخاند ولی گلذماهی‌ها دور وخیلی 
دور اند ودر نزديكى ماغذاى ماهی وجودندارد 
كهبه واسطه آن ماهی ها نزديك شوند به 
مجردیکه نشله انداخته شود فوراً به حای‌خود 
ایت م ع اتا ب ته ی چت نميه 
جاى عاهى متوجه می شود بعد تشله راخيلى 
بااحتياط بانول خود اززمين می بردارد ودرآب 
نزديك ساحل میگذارد .ماهى هاداته رامى 





نند و بطر ف ساحل حر کت ھی کی باحر کت 
صاعته مانند ماهی هاشکاری هم شکارش‌رااز 
آب‌میگیر ند ومی بلعند بعدااین‌پرنده تشمله‌را 
که‌در طی مدت کوتاه روی زمين آب رسبده‌دو 
باوه می بردارد و بجای‌دبگری میگذارد وخودش 
عقب سسنكك ها خود را بنیان میکند . 

به مجردیکه یکی از کار کنان باغ وحش 
غدای حوانات را بیاورد على الرغم اينكهاين 
پر نده خیلی‌عمیی متوجه كارخود است‌احساس 
م ی کند ومى فہمد اين درك سریع حيرت آور 
ا , 

دای لین ردم ادو كيز رت خود عبلی 
اهر است .یکی از دکتوران یو نورستی‌میامی 
دين باق جن ار از آغقیده رده اسك 
(اين سرعت‌عمل شيجه نمر بن‌وداشتن استعداد 
است آموزش حبوانات در بعضی موارد مستلزم 
تكرار عمل است که بعد از اجرای جند مر تبه 
عكدت می شود ولی بعضی اوفلت به ندرت بعد 
ازجند ءر تبه نکرار آموزش‌صورت مبگیرد)ممکن 
این پر نده فېمتده غذای تشله مانتد ماعی‌را 
گرفته وصادفا ارا در آب انداخته باد عر 
عاهی‌ها گاهی گر سنه به‌آن‌حمله کرده‌باشندودر 
اين موقع اين مرغ به‌شکاز تحر يك‌شده باشد 
دی شار د ای كردن الك 
میشود اين اصل را در امثله زیر هم روشن 
نمود که مادر وبرادر کلان پرنده هم‌ماهصی‌را 
توسط نشلة غذا شکار میکنند ولی برای دام 
شکار چندانافنظار نمی کشتازا ینجاععلوم‌میشو د که 
ادن پرنده اکنون تخنيك صیادی را آموخته 
است ودیگران ازاو صرف شیوه جدید رامی 
آموزند , 
«قوه‌قوه» بعد از اینکه تشله غذای ماهی‌رااز 
زمين برداشت به جستجوی جای شکار ماهی 
میشود بعد تشله رادر ميان آب‌می‌انداژدو بعد 
منتظر شکار می ايستد وقتيكه ماهی چاق‌تر 
ببداشد «قوه قوه» با صاعقه وار ضربه وارد 
ميكند وشکار رابه نول ميكشيد .اکر جاى 
انتخاب شده فاقد ماهی باشد «قومقوءءتشله 
رابه جاى ديكر می اندازد . . 


ژوندون 


عرفت مدال جيرة 


ودرنزد د كران بزر 


و لخ 2« ۳۳۳ص 


و بان توح ازظرافت وملاخت میات 


سس 


۶ - ۳۳۲ قبلا المبلا د 

مسیحیان قرون وسطی اورا ساحری‌جیره 
دست وبزرگک‌سخواندند ساحری که بادآ تش 
وآب راتحت فرمان واطاعت مطلق روح خویش 
درآورده :ود . 

ده رت الما تست م 
رشته های علوم باستانی مانئد اجنماع ذرات 
نور در هحراق‌عدبسه ای باهم گر آمده‌ومتجدشده اند . 

آثار ونېشسته های اوء بسان معدنی‌پرمابه‌ و گنج شایگانی بودکه‌حتی هزاروجند سال‌بعد 
مردم توانستند به محتویات آن دست یایند.تاآنگاه فصر باشکوه دانش مغرب زمين بسر 
اساس تفکر وانديشه حکمای هلنی »استوارگردیده بود ولی ارسطو اساس صحیح‌تتبعات 
وتحسسات علمی رابى دیزی کرد که صدهاسال ارژنده ومدار اعتبار دود. 

ترا انار داي ان ار عا ات تا تا ات 
سزاوارش بود وآن محشور شدن‌اوبزرگتر بن‌آموزگار اسکندر مقدونی شد. اسکندر آنگاه 
هلوز تازه رام شاب را هی پیمود. 

ارسطو باعث آن شد تااین شاگرد جوان: قبرمان او بافرهنگ یونانی آشنا وپیرامون. 
آن متجسس گردد . 

هنكاميكه اسکندر به (سترون) فرود آسدوراه پیمایی خود رادر تسخیرجبان آغاز کرد 
ارسطو طالس نيز بسوی‌آتن دهسپار گردید. ‏ ارسطو در شیر يكه بيست سال متوالی 
يابجاى بای افلاطون استاد بزرگ خویشسی‌گذاشته بود »دارا لعلومی را بنام لیسیسوم 
رليسه) بذیاد گذاشت وبه تدریس در آن‌میان‌همت بربست ونظام علمی متحصر بخودشی 
رادر آن تدریس کرد. اين سیستم تعلیمی‌ارسطو متكى بر تجاربى بود که درردوا بطال 

بقيه درصفحه۰* 



































































































































































































































































































































اگر افق نار خود را سېت بكروه 
زنكه ذيمى از جامعة مارا می سازد 
وسيع سازيم وحوزة تلاش های اورا 
نيز گسترده مایم آنوقت است كداو 
این شجاعت را داردتاننه‌انه اش رازير 
بار ایت به جاه اتن به ورن 
اح وى رگا 
وبا صبر وحوصلة زياد از انجام 
وطءفه ایکه بدوسپرده می‌شود موفقانه 
برون شود . 

زن افغان در ببنای تاريخ به‌انواع 
واشکال کار احتماعی تا مرزيكه اورا 
موقع داده اند و شرا ساعد بوده 
شرکت کرده است . 

اودر «زرعه يابياى مرد افغان کار 
نموده درچنگبا 


به و کاد زار دست داشته 


ونبرد ها مستقیما ويا 


اقه فزیکی رامتقبل گردیده 

ب شکسته‌است »هیزم‌آورده 

این دفته است »رمه داری 

کرده است ودر بدترین شرایط حیانی 
باز هم از انسدام کار های خانسه 
غافل نمانده است وهنگامی كله 
را ساز 


شرابط کار دبده است در 


اداره بوده در کرسی‌هابه اهلیت تمام 
کول ابن ای 
شده واما در يبلوى ان ف 
مسوولیت هاي اجتماعى وظيفه اش دا 
سن لیم اا ر 


تکبه زده است در 


ظاهر 


به حبت مادر 
نکرده است . 


اگر . در بعضی 
زمانه ها فعالیتش 


حالات ودر برخى 
»جدود هم بسوده 
این تقصر رابه اونباید راجع ساخت 


بايد دید که در فاصله پانسزده 
سال .زن‌اففان .اهل.,تگرفتن مسووليت 
هائ ‏ مختلف. اجتماعی را بخوبى نشان 
داده است ۰ وتوائسته‌است بااستفاده 
ابط وامکانات وباعبور به 

مرحلل تحول حيات اجتماعی برآن 
انديشه هھ خطبکشد كه چذین توفيقى 


ارزيابى ميكرد وآنكروه 
را تقاعد سازد که مى پنداشتند زن 


را ازاو يدور 
افغان در دستاخیز وخدمات اجتماعى 
نمی توائد سیم بكيرد. 

بإاين ملاحظات جنانکه تجربة 
تداوم اين سالما نشان داد او با 
شورو شوق وخستگی اپبدیری 
توانست عبده ايرا که باو سپرده هی 
شود ءانجام میدهدونیکو انجام هيدهد 

باز هم بايد اين ذهتیت رادر مغز 
آنعده هرد هاى جاءعة خود که زنرا 
جز لوازم خانه میدانند ايجاد نمایم که 
زن می نواند مثل مرد كار کند 
سعاعت کار كردن وکار موثقانه‌رادارد 
دهع علتی وجود ندارد که‌او راازين 
ونه فعالبت هادازنگپداشت ویاساحة 


“ذن 


برای البات‌این 
نسدن ابن ادعا 
«صاحبة: اختصاصی مارا بايك 

عای کارگر که واذعا کار دشوار 
وبرز<متى را بدوش دارد میخوانید. 


خانم 


او خانمیست معصوم وکمرو اماب . 


دستان ظاهرا نائوانش برق‌آسا 
دهد . 


در ارتفاعیکه وی لانه وکاشانه اش 


واقعاً سره‌ای شدید وگرمای طاقت 


فرسای دارد .مگر اين خانم باسوامت 
همة اين موانع وشکلات را اديده 
عرفته ودر بدل عشق بوظيفه وایمان 
به‌نیرو ورسیدن به هدف ازبام تاشام 
مبارزه مبکند وهیچگاه ه‌شدو موانع 


راقرا راه خود نمی 





اوست که همه روز 
به‌اوتقاع (۲۰) متر در 


. ودشوار حاه مانند از 


وهرگز اخس خسن 
ومیخواهد سمبول کار 
برای زنان باشد بلکه 
نبز رد پای اورا تعق 
دارند کار ګنند ورنج 
بریزند تاافغا نسنان 
وسرت اه رل ما 
اين کلمات جاندار وبا 
زان 5 شون 
واز۱۳ سا لگی به شغ 


دی در 
تدارت ډشه زندگسی 
داشتم من‌در حالبکه در 
«کتب »صروف تحصیل 
تعارت شديدآ متضرر 
شده وافلاس داد برای 
ازنگاه اقتصادی پدرم 
واز جانبی هم زز 
3 داشته ناث 
همان ورد صئوف ابتدا 
وبعد از هزار ها و 
دانشگاه اجته‌اع شدم ٠.‏ 
کاردرو هله‌اول تاری کر إن 
رابمن سپردند ءومن در 
به‌امود «ربوط این كرد 
حاصل کردم . 
. اوکار گر است كار 
ثقيل وبزرگك او سا 
انسترنگث ابن کرین قر 
انگشان لاغر ودستان 


۶ چب ی ناب‎ E 
بقیه درصفحه‎ 


قسمت اول ابسن داستان بعئوان 
شرنگك شرنف زنگها تقد يم شدمبود. 


مممون م ممم هوم مو 
من» مادرم را نديدم 
رقاصه شیم 





. رفاصه یی به‌فرزندی گرفتم . 
. ويك شب ازتماشاكران يدم آهد. پیشستر از هميشه بدم آمد. آنشب 








أ 


كردن بندم گسست ومبره هایش‌باشان شد.هن ازميان آن تما شاگران » آن آدسبای 


جلادار » كربختم وبه بیرون‌رفتم. درشپر. 





هامى شنيدم. مثل صداى شيون بود. خيالم 
آمد که در لای صداى شيون شان کینه بود. 
یکبارهمه شان زیر نظرم جان گرفتند. همه 
شان مثل مادرمبودند. لب‌های حمه شان‌رنگ 
زده بود. دور چشمان شان دوخط سياه نقاشی 
شده‌بود. موهایشان رارها کرده بودند تاسر 
سينه مایشان . لب هایشان می خنديد. 
درچشمانشان ترس بود. من آهسته آیینه ام 
را ازگریبانم کشیدم بازخودم رادران دیدم. 
باز به آنان نگریستم .ديدم سخت شبیه 
آنان بودم . آیینه را آرام در کر يبان گذاشتم 
خیالم امد که‌همه شان دورم میرقصند 

شر نگ شرنكك زنگبای شان بسیا ر بلتد 
بود. رتك مایشان رف محصی ی دا ۱ 
یکبار خیالم آمد که زنگ ها شکل زو لا ته 
رابخود گرفته اند. خیالم آمد که آنان‌بازولانه 
عامى رقصند . خیالم آمد که دورا دورشان 
آدعپای جلا دار نشسته اند وباجشمان نیمباژ 
شان آنان رامینگرند . وحشت کرد م.دو یدم. 
روى سنگی نشستم .زنكك های پای‌خود رااز 
نظر گذراند م. آنبا برای من بسیار عز یز 
بود. مادرم آنہا رابيايم پسته بود ۰ یکیار 
از آنہا هم ترسیدم. خیالم آمد که‌زنگ هادر 
يايم زولانه شده اند .زود آنبارا از يايم 
باز کردم. باهمه قدرت دورشان انداختم » بند 
های يايم می سوخت . به‌آنبا خيره شدم.جای 
زنكك مازخم يودء بندهای يايم می سو خت. 
زخم شده بود. گوشت سرخی اززیر پوست 
بيرون زده بود. سوی شیر دویدم . آفتاب 
برآمده بود. روی شب رگرمی‌می پاشید.همیمهیی 
برپا بود »خوب کوش گرفتم «خيالم آمد که 


عمجو ee‏ موم موم موم موم وم مهو موم موم ر و موم 


شہر لیریز از صدای شرنک‌شر نگ‌زنگپاست | 
نفس نفس میزدم . بندهای پایم‌می سو خت 
به‌شیر نظر دوختم . آدمپای خیابان بی جلا 
ود ند 
خیا بان بود. لب هایشان خشك بود. دست 
مایشان ترك خورده بود. يكباز خیالم 7 مد ( 


. دنك يوست شان همرنکگ خا ك 


که‌در ياى همه آدم هاى روى خيابان ز نگ 
است. خيالم آمد كه اين زنگ هارايكروق 
کسی به يايشان بسته » شايد مادرمایشان. 
دويدم. روبروی رهكذرى ايستادم . لب‌های 
ترك خورده اش رارنگ ماليده بود. دستانش 
رادردستپايم كرفتموكفتم : 

ببين »توهم همي رقصى ؟ 

به‌من نگریست» چشم هایش خاكى ر نك 
بود. نگاهش را ازمن دزديد. هيج پاسخ نكفت 
بز نكك هاى پایش اشاره کردم و گفتم : 

ب ببين »اینپارا ازپایت‌دورکن . 

زخم های پایم رانشانش دادم وافزودم: 

کا جسته وشرم زده ون من ناه 
يك مردمست. آرام خندید. خنده‌اش ينظرم 


دو 


احمقانه آمد. بعد لب هايش روى همخوابيد. 
چشم مهایش بزرگك شد راهش راگرفت ورفت 

دوبروى رهروى دیگر ايستادم دستش را 
گرفتم وكفتم : 

= بو هم" میرتصی؟ . 

باخشونت درمن نكر يست . نگاهش‌خسته‌و 
شرم زده بوده مثل نگاه يك مرد مست. 
خیالم آمد که‌نگاهش برویم خشکید. خیالم آمد 
که اوجان ندارد . درعین رقص بیجان‌شده.ازاو 


فرار کردم. د ركرشه بی ایستادم. میخواستم 


ژوندون 
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آدم هارا خوبتر ببینم. یکبار دستهايم رادر 


کرش هايم گرفتم باوحشت در يافتم که 
رای بی جلابه دوی خاکیی رنکک شان 
نقاشى کرده اند. ترك هاى رویشانرا بارنگ 
پوشانیده اند .کسی په‌یا هایشان ز نز ی 
سه وا تس و فد وی 
تومی دویدم» ز خم 
های پايم پیشتر میسوخت . 


ترسيدم مر چه وا 


E‏ م 
دا شدهبود. دیک ازشهر بسيار فاصله گر فتم 
بو دم . 

بهثبرستان رسیدم. کنارستگی استادم 
سر قبرستان را ازنظر گذراندم 
عای قبرهادر آفتاب 


نیمروز به‌آدم های‌خشت 
شه شاع ر برد جیار گرم ۸ 
قبرهاى جلادار افتاد. خيالم آمد که سيك 


جلادارروی قبرهم گوشت‌واستخوان مرده رادر 
خود می‌فشرد. 

سنك های قبرهای جلا دار محکم واستوار 
بود. قبر های چلاداو هیچ سننگگ نداشت. 
خاك اندود بود, 

بازبه ياد آدمہای شیر افتادم . 
هاافتادم 


به يادز نگ 
. دندائنپا م يدهم خورد. و حت 
سراپایم دا فرا گرفت باز دویدم. راه هايى 
عجیب بود. خیالم آمد وا سرزمینی‌دیگربا 
سنگگ ها يا هام رار يشر 
میخواستم بخوابم. 


گذاشته ام 
می آزرد. ازحال رفته بودم. 
میخواستم کسی داداشته باشم که‌سرم راروی 
ذانویش كقايم» ورام بت وا عسميق 
وطولانى نياز داشتم. چبره مادرم زیر نظرم 
لرزید. آرام آرام همه اندامش زیر نظرم‌زنده 
شد. روی رنگ آمیزی شده اش گسردن 
زیبایش »موهایش , گل تازه روئ سینه‌اش 
کمر باریکش ءدامنشی + ساق ياي وزنگپایش 
پیش چشمم درخشيد »ترسیدم . 

صدای زنکک‌هارا شندم ودستپا یم را در 
كوش هايم گرفتم وباشودگفتم: 

نی ای ۲ 

دیروقت بود. میدویدم. آنجا هیچ آدم‌شبود 
هچ دیوارنبود. تامی دیدم. دشت‌بود .وبعد 
کتاره آبی رنگگ افق. مادرم رافراموش کردم. 
باز باخود كفتم: 

اك ركسنى میبود» سوم راروی زانویش 
می گذاشتم . خستگی ام رادور می‌کردم. جه 
خوبميشد . 

درآنسوی دشت شبحی “لرزيد . اميد وار 
شدم . ازدور آدمی راديدم. قدم هايم داتیز 
تر کردم.شوق‌سراپا يم رادر پنجه اش هى فشرد 
به‌آدم نزديك میشدم. آخر سایه های ما روی 
ریک های سوزان یکدیگر رادر بر گرفت.من 
ایستادم نگاهم رادد جبره اش پاشرهم. 
مردی بلندقامت بود. استخوان هایش‌درشت 
مینمود . موهایش سیید ودراز بود.ابروهایش 
سپیدبود. چبره اش حالت عجیب داشت.زود 
زود هزه می‌زد. مرامی نگریست. هنم خیره 
می دیدمش . خواستم راهم‌راکج کنم. امابه یاد 


شماره 17۱ 


مردی افتادم که مادرم بارها افسانه‌اش ر ۱ 
برايم گفته بود. مادرم میگقت : 

((دردشت مردیست که هیچگاه نمی میرد. 
توهایض نید ات ایا مد انست. 
ریشش سیید است. به كمك همه کس‌در هر 
کجامی‌شتابد .همه كس درزندگیش یکباربه‌او 
بر عخورد ...)6 خیالم آمد که‌او این باربه كمك 
من‌شتافته .میخواستم برايش بكويم که‌برود 
بشہر» اماچیره اش بنظر م آشناآمد. خوب 
بیش خيره شدم. یکبار آييته ام ازگريبانم 
برون کردم .كاهى درآیینه میدیدم‌و کاهی به‌مرد 
ب‌خطوط جبره اش چشم دو ختم. خطو ط 
جبره خودم رادر آبيئه دیدم. اين مقایسه‌در 
دلم غوغايى برياكرد 
باخود كفتم که‌شاید اويدرم باشد. او بسا 


. هنسخت شببيةاو بودم. 


تعجب بمن می نگریست . اين شاید راباور 


كردم كفتمش : 





اونتنسست .من هم کثارش نشستم. سر م 
راروی زانژیش گذاشتم. او انگشتاان‌پیرش 
رادر لای مرمايم فروکرد.موهايم رانوازش 
می‌کرد. نگاه من روی موهای سپیدش دو ر 
ميزد. پیرمرد ساکت بود.من سکوت داشکستم 
و گفتم 

-ببين »ن دیگر بثسبر نمی روم .ازشر نک 
شرنكك زنگبا می‌ترسم. اززنگك ماهم میترسم 
N LAR hg‏ 

پبرمرد پاسخم رانگفت + چشمانش حالت 
دیگری بخود گرفت. بز رک و کوچك شد.عضلات 
رویش متشئج شد. یکبار های های گر یست. 
من‌شانه هایش راگرفتم گوشت های‌شانه‌اشی 


زیر دستم نرم وپیر آمد . تکانش داد م و 


-ننشین »من ازراه دور آمده ام. 
كفتم 

- چرا گریه ميكنى؟ 

نگاهم به‌سراپایش چرخید » یکیسار از 
وحشت درجا خشك شدم .دربتدهاى ياى 
خشسگیده وپیرش زنكك هارا ديدم خبالم آمد که 
شر نككشر نكك. شانرا هم میشنوم .پیرمردرا 
رهاکردم فریاد زدم. 

یی نی فلا 
بسبار تيز می دویدم . ریک ها پاهايم را 
می‌آزرد. پیرعرد ازدنبالم می دوید. من‌صدای 
زنكك مای پایش رامی شتيدم . من نعره 
می‌زدم : 

میتی ۱۲ 
خيالم آمد که‌بندهای يايم هم باسو زش 


شان ((تىءنى)) صدا میکنند. خیالم آمد که 
که‌دلم‌هم باضر باتش ((ني »نى)) راتکر ارمیکند. 


خيالم آمد که پیرمرد فریاد مرانمی شنود . 
بيا د دیوار های دور آدم حاافتادم .خنده‌ام 
گرفت .درلای خنده ام کریه بود. صدای‌های 
حاى گریه پیرمرد باصدای کریه‌من درآمیخت. 
فریاد ((نى ءنی)) درآن دشت سوزان انعکاس 


پایان 


عحيب داشت. 





نوشته : واحد (لستوه) 


, وطايفجوانان درقبال جمهورى 


او اط کک بر اكرارى بردم موی 
دورنمای دوشن وروزنۀ اميد هارا در مقابل 
1 جوانان کشود. 
معپذا سوالی طرح مبگردد (كه درین‌مرحله 
۱ خطیر وحساس تادیخی) جه وظایفی راجوانان 
در پبشرو دارند ؟ 
شاغلى محمد داود رهبر ملی وینیان گذار 
۱ جمووزنت" دریبانیه تاریخی خضویش بن 
1 فرهودند : 
« هاهستشعر بم که‌وظیفه اساسی دو لت 
جمبورى افغانستان درين مر حله تاريخسى 
عبارت ازبایان بخشيدن به‌نابرابری ها ی 
اجتماعى » فقر وعقب ماندگی که‌در طو ل 
قرون متوالی دامنكير کشود ماست» تحکم 
استقلال سیاسی ونل به استقلال اقتصادی 
| میباشد. » 


جوانان ماه درين مرحله تاريخى هما نا 


لهذا عمده ترين واساسى ترين و ظا يف 
کونیدن هرجه ببشتر بخاطر نبل به ايسن 

يس وظيفه جوانان است که‌این مسووليت 
هارا: به‌عبیده گرفته ودرراه الجام آن از 
هبحگونه اینار وخود گذری دريغ نکنند ءزیرا 
تبروى جوان خسنگی‌رانمی شناد . 

وباهمین نيروى شكست ذايذيروجدوجهد 


و 








کاره لتاهتر مند ساله 


آیا سما کلمه بخاری ساز رانتشیده ايده 
اگر نه بصورت يقين” ناکنون در آلمان‌فدرال 
زندگی نکرده ابد. 

زیرا درآنجاهنوز بسیاری از خانه هاتوسط 
بخادى دبواری گرم میشود ۰ شو خت عمده 
ای بخارى دا ذغال سنك مي‌سازد و بسراه 
انداختن حنین بخاری ها کار طا قت قرسایی 


است. 

کارولینای ۱٩‏ ساله از هامبورگك 1 يسن 
شغل سنگین راکه خانواده اش يك‌ونيم قرن 
به‌آن آشنایی دارند بر گزیده است. اين 
کار شگفت انگیز برای يك دختر می باشد 





و م مهم ممممممم. 


بیشتر مصمم گردند که خویشتن‌را به‌اهداف 
والا برسانند. ۱ 
جوانان! دوین" مرحله تاریخی شعارسا 
بايد جنين باشد بايد جلو رفت وسدوموانع 
را ازمقابل خویش برداشت وآنرا ناد بده 
گرفت» زيرانيرو»وقدرت جواتان عظيم وا 
شكست نايذير است . 
همچنان احساس مسوولیت‌دربرابرهدف‌های! , 
جمبورى » وفاداری بهآرمانباى جمبورى, کار 
وکوشش درراه اعمار هرجه ببشتر وطن( 
عزيز افغانستان » فعاليت بخاطر محو نمودن [ 
جنگ وییکار وپایداری صلح سس 
وعمل برای كسب تحصیل ازجمله فرابض 
است که‌بر حوانان گذاشته شده‌است . 
زيرا همة ايلا اصل هائیست که‌جمپوری 
ظفر نمون ماازجونان بادرد و دااحساس ۳ 
دارد. وبر جوانان روشتفکر ومنور است که 
اين اصل هارا شعار زندگی خویش ردا 
دهند. تابانشد كدمعما ران خوبی بر ۱ ۲ 
افغانستان بزرك باشئد . 1 
درخاتمه رباعى دلتشینی اذ شاعر بزرث 
اففانستان‌خوشحال خان ختك رانقلميكتم. 





خوانان هغه دی حه همت ناك وى 
دننگگ په کار کشی جستو<الاكوی 
کار جه آغاز كرى انجام بی‌هم کری 
به‌زره هم‌پاك وی به‌خوله‌هم پالاوی 


ي وسوس وهب 








وکارولینا در عمل نشان داد که ازسیاری 


دوان شناسی جوانان 





صفات خوب وحاساعتماد 


درین شکی نیست که انسان ذاتا اجتماعی 
بوده و مخواهد ابن صفت را همشه داشته 
باشد. ولی بعضا دیده شده عده ای‌بدون‌اینکه 


خواسته باشند » از مردم کربزان اند وبا 


برعکس آن. کسانیکه به این‌هشکلگرفتام اند 
وجادة برای این کار نيافته اند نا گز یر 
گوشه نشینی وانزوا را اختبار میکنند و کمتر 
تماس بامردم میگیر ند . 

اما هر انسان آرزو دارد که بادیگرا ن 
همسازی داشته باشد والبته این قدرت در 
وجود هر كس هوجود است که خودراباصفاتی 
متصف سازد که مقبول خاظر ديكمران 
تاشن 

صفاتبکه موچب ارتباط «طلوب وخوش آيند 
بادیگران منشود عبارتنداز : دوست دا شتن 
دیگران میربانی نسبت به‌دیگران » علا قه 


همقطاران مردش بتر میتواند کار كلدء اوا گرفتن به‌آن‌امور بکه دیگران ددان‌علاقمند اند 


علاقه فراوان به‌این شقل‌مصروف‌است . 





تشريك مساعی بادیگران وغيره صفاتی اند که 
بایکار بردن آن امکان زياد عوجود است که‌در 
نزد دیگران 
جلوه کند. 
وبوعکس صفاتیکه هوچب نفرت دیگران‌میشود 


عبار تنداز: فقدان اعتماد. بحث كردن بيجاو 


شخص دوست داشتتی واجتماعی 


:یمورد » لاف زدن وگزاف گویی کردن»مداخله 
نمودن دجا در امور زندگی دبگران و غیره 
عوامل است كله باعث دوری اشغاص 
میگر دد. 

برای اینکه خودرا با محيط واجتماع و فق 
وسازش دهیم لازم است ثااز صفاتیکه باعث 
نزدیکی مامی‌شود استفاده نموده وحلب اعتماد 
ديكران شرط اساسی واو ل د ر قسمت 
روابط ماباديكران است . 











ای نو زاد کوجك و معصو مء ايكه 
آرام درمیان کپواره ناز باز وان‌مادرت 


يستان مایر را با دستان ظر يف 
وسبيدت بدست گر فته وما يه 
حیاتبخش زندکی» از آن مینو شی 
بيكمان روزی ازین جشمة نو ش جدا 
خواهی‌شد» چه‌زود فراخواهد و سید 
وتوپرنده آشیانه نشین, به‌همای‌بلنه 
پرواز مبدل خوا هی شد» حال پرواز 
انديشه ات‌بسوی پستان پر مسر 
ماررت» و فر دا مرغ فکرت سفينة 
امواج لایتناحی خواهد کشت. 
ترا من يسان مر وارید قعر در يا 
های رست نخوزده در صد فآغوشم 
حامیدارم تااینکه روزی تو هم چو 
سیاره ,های شبتاب کوکب دا مان 
معرفت با شد . 
توامروز كبر آغوش منیء امافردا 
فردای نارسیده که آ.بسنتن آرژو ها 
وخواسته های دیگر است تو فرز ند 
بروند زمان خو پشتن باش. 
میرمن پر «معروف» 


ميس سوس سمج مج وه ص مه کر هه نو >>> 


شاید تعحب كنيد که‌سوء ها ضمه »خرابی 
ومريض های قلبی رابطة مستقیم باخرابى 
وفرسودگی دندانبا دارد. 

كم توجه بودن وغفلت ورزیدن در مورد 
باكى ونظافت دندان باعث ميشود که انسان 
به‌این نوع مريضى ها دچارگردد. 

سبترين راه علاج وتداوى قبل از يلكه 
بداين نوع مريضى دجار كرديم شستن‌دندانا 
وباك نگبداشتن آنست مخصو صا شستن و 
برس نمودن دندانبا بعد از هر صرف غداقابل 
تذکراست . 

شستن دندانبا با نمك مخصوص دندان 

وكريم هابى که دارای مواد مخصوصی طبی 
است وبدین سيب په شده است نبا . یت 
عفید است زيرا ياك نگبداشتن دندان از 
بکطرف باعث نجات شما از مریضی ها ست 
از جانبی هم ضامن سلامتى و صحت وطول 
عمر شمامحسوپ میگردد. 


شمارة 11 
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فر ز ندز مان خو شتن‌باسی 
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9۵ ست 


مایل بدمكاتبه باعلاقمندان موسيقى و آواز ١‏ 
احمدظاهر آدرس محمد فريد متعلم صلف 
هشتم ليسهنادريه . 

sow 
میخواهم با علاقمندان,کتاب مخصو صا‎ 
كتابباى تاريخ مکاتبه نمايم.‎ 
آدرس -کندز -عبدالجليل متعلم صنف‎ ) 


يازدهم شیر خان . 
3 


اینجانب مايل بهعکاتیه باکسانیکه به‌جمع | 





| آوری تکت پستی علاقه داوند می باشم. 
آدرس ب لیسه حبيبيه سيد حبيب متعلم 









| صف دهم . 





HE 7 





من‌علاقمند هنر عکاسی ۱ م ومیغواهم‌درین 
راه معلومات دیشتتر كسب کنم. 
آدرس -محمدقادر متعلم صلف د هم ليسه [ 







mak 






بهءوسيقى جاز علاقه دارم کسانیکه بامن 





هم عقيده وهمجنين دراين قسمت دسترس 





داشته باشند لطفا به‌این آدرس مکاتبه نمایند. 
یسه عايشه درانی ب ساجده متعلم تست 









تازه حمع آودی کنم. لطفا مرايارى كنيد. 
آدرس -سيدفاروق متعلم صثف دهم ليسه 


نادر به ۰ 







هب 






آرزو مند مکاتبه باخواهران خويش كددر 





باره هنر آرت علاقمند باشند . 





آدرس -ئيسه ملالى -تعيبه متعلم صئف 





دهم 
مایلم در باره تاريخ قبل از اسلام معلومات 





wor 
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7 دولتى شعبه لینوتا یپ غلام سخیرقر بانی) 





57 ۷ راتان سر شتاس سخنا ان 
لطف آهیز چندی به شیوه مبمان نسواز ی 
ابراز داشتو آنگاه بسوی صگان متوجه شده 
«شب بخیر» کویان با بر گواری, طرف ,دروازه 
كام پر داشت ۰ خدمتگذارانی که دسته دسته 
شمعياى فروزان را در صحن حويلى در هوا 
بر داشته بودند » دوطرف بانوی سرای را 
احاطه کردند ۰ 
كنيز كان و میمانان با شورو صلبله او را 
تاخوایگاه مشایمت نموده پراگنده شدند . 

در خوایگاه » دختران لباسپای خديجه 
بيكم را دد آورده » لاسن خواب در برش 
كردند و همینکه بر بالين. پرقوتکیه مود » 
دلدار بلادر رنگث به مالش دادن پا مايش 
پر داخت - 

خديجه بيكم دستور داد : 

فلا سس است »الا بروود ۰ دولست 
بخت تواینجا بمان 1[ 

دختران بی آزکه رو بگردانند هما نطور 
عقب رفته بدروازه نزديك شدند وتعظیم کنان 
بیروت رفتند. 

دولت بخت باشاره بانو» دروازه و کلکیسن 
ها را بسته ءنزديك وی نشست ۰ خدیجه‌بیگم 
در حاليكه جشم به سقف خانه دوخته بود 
پرسید : 

- آيا مطلب تازه‌ای شنیده ای ؟ 

- قلب حضرت خاقان را یکی از زنسان 
ری زر داد اشتت درد اراخته ورگ ۰ 
میگو بند که‌مر روز با وی میگذرانند . 

جدیجه 'بيكم ستر خودرا بن داسته بسا 
جدیت پرسید: 

= ازکجا شنبدی ٩‏ 

- از خانه خانزاده بیگم ۰.. 

خدیجه بیگم آهی کشیده كفت : 

= از بخت خاقان زیبا رویان در خراسان 
بې شمارند ,جه میتوان کرد ٩‏ 

خوب ۰ آيا دد آنجا راجم بمن 
تمیگفتند ٩‏ 

2 پر شما اعتراض کردزد که گویا برشی 
لز دسخور مارا از خود ساخته ايد ۰.. 

خديجه بيكم لب گزید و با احضاشس 
ترس كفت 


چیبسزی 


صفحه ۷۳۸ 





ها نأش انهاه انة لهال اننع ۱ 
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که ازحسین 
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5 وغیظ سر کرده بردگان سرای رابرهى انگیزد . 


۱ !113ل انه انه ناه تناز ار ۱۸ 





- دوشختر حرف بون .نام کدام دسنور 
مارا بزبان داندند» گویامن با آنباچه کاری 
انجام داده ام ؟ 

تتوانستم حوب پی :یبرم ۰ اما زیر 
زبان حرف میزدند ۰.۰ 

خديجه بيكم خشمگین شد : 

- مكر من هميشه بتو توصیه نکرده ام که 
هر كاه میان دشمنان باشی »تفافل بكن »اما 
فکر وموش خود را جمعدار ٠‏ 

دو لت بخت مثل آنکه آب کردیده باشید , 
سربزیر افگنده و سلسیله دستمال خود رادور 
داده خاموش تشست «خدیجه‌بیگم ماز هسم 
سر بر بالین ناد ٠‏ 

خاقان امشضب زا در کجا خواهمسد 
گنرازید ؟ 

س در خانه «پاپا آغاچه» ۰.. 

خدیجه بیگم خندید ۰ 


- این دا درست حدس زده‌ای ۱۰ کنون‌برو 


حسین بایقراپس ازمدتی آوادگی دربادغيس ومیمنه سرانجام شامگاهی مخفیانه بر عر ات 
هجوم مییردو بيارى نوایی» قدرت ازدست رفته رادو باره بدست في آورد . 

درزمستان همان سال به اساس فرمانى » علیشیرنوایی بوظیفه خطير امار ت 
ميكردد. ابن اقدام درعين حاليكه حس خصومت وكين توزى مخالفان دابرهى انگیزد؛موردتاد 
هالی عدالت پسندهرات و کافة هردم خراسان قرار ميكيرد . 

دریکی ازدوز ها که خدیچه يكلم برای اشتراك دريك محفل عروسی بيرون هيرود 
دختران سرای‌دورهم کرآمده مجلس گرم موسیقی وسرود برپامیدارند ۰ اين حرکت آنان خشم 


رقا تلم تق الملتقتلة لستنشتعترق انلع انقب 175 
تا اینجای داستان 
خير با كشت عليشير نوایی سبرات وانتصاب او بحيث مبردار دولت چون حاد اله هبمسى 
انعکاس هبکند. اهالى خراسان اين تقرررا بفال نيكه ى گبرند وجشم اميد بسوی او میدوزند. 
چندی بعد هیرزا یادگاد یکی از شسزادگان تیموری علم بفاوت بلند میکندو باوجودشکستی 
بایقرا ميخوردء موفق میشود دراتر خیانت برخی ازسرکردگان وبیکبا شیر 
هرات رااشغال نماید ویر مستد قدرت تکیه زند . 


«۹ 9, ۱ 


1ل لاله ۱( 


انتصاب 








3 
لاله اناه انه اله انسانه ااهل انسالقاله ۱ 


"ا ما کدی ارام یکی «نو نباید بخوانی 
اعشب وظايفى دارى ع مر لحظهاى که و 
بكواهم بايد اینجا حاضر یاضی ! 


فصل دو ازدهم 


«ینفشه باغ» در روشتایی سبزه ها ی 
شست حرط در استت نادهایی له از جاتب 
هندو کش میوژند» نفس کشان از فراز ولاست 
هرات میگذر ند وصفیر زنان در ميان سروزار 
مرطرفء كل موج میزند. گلسای 
بنقشه بارنگای دقیق ودنگاه مای » مخمور 


ها مردوند * 


خود» چم هارانوعی سکر سحر آمیزمیبخشند. 
گلبای صك که 


یک برتنه درختان تاب خوردهازد 
درهوای روشن وصافء بسان باغتده ها ی 
٠‏ به امتداد خیابانبپایی که 


درمیان درختان انبوه جنار ناپدید مر 


برف هيدر خشند 
دند 
ونوار عايى ازكبل سبز وخرم يردو طرف 
آنہا میدود. كلباى سوسن شگفته اند - 
توايى درمیان باغ تنبا میگشت ۰ اوکمی 





احساس خمسرتگی میکرد ۰ 
های دیگر مراجعین رایکايك پذیرفته وتاز. 
از کار فراغت یافته بود 


آنروز هم مانند روز 


علماء شعراء اهل منصب. دمقانان,طالبان 
تنگدست» مسافران » سربازان» هر يك بخاطر 
ا کل کل الیل ی ارو ره 
گرفتن ويااظبار درددل وتخلیه صدر مراجعت 
نموده بودند 

شاعر » قدم زنان درخیابان «نیمه سایه و 
نیمه روشن» که بازی شگفت ایکا سایسه 
وآفتاب درآنءمناظر شاءرانه ای يديد آورده 
بود سین وسيم بای سروت امن در بنج 
باغبان مشسیورب حاجی درویش» صروف‌غرس 
نہال های شفتالو وآلوی هرات بود ۰.۰ 

ب مانده نباشید . مولانا درویش؛ 

حاجی درویش بدون آنکه از کار دست 
برداردپاسخ داد : 

ب اسلام » جناب بفر مایید ! 

ب حال شان چطور است ؟ 

الحمدالله م درسایه دولت شما هیجکو نه 
تشویشی دردل نداریم 


شاعر که کاروازآنيم بيشتر مپارت در کار 
رادوست میداشت. بادقت وتامل به کاروفعالیت 
حاجی درویش- اين پیرمردظریف كوجك 
اندام. سریع الحر که د يش درازت چشسم 
دوخت پیوندهابی راکه اوزده بود. يكايك 
ازنظرگذرازید ۰ هرچند مشوره ونظر هايى 
بخاطرش رسید, امابه نسبت اینکه با خصلت 
باغیان خوب آشنایی داشت. جرات نکرد آنبا 
رادرمیان نہد وفقط دردل خود خندید ۰ حاجی 
درویش شخص بفایت معتقد بخود. سر کش 
و کچ بحث بودوبا فکر وپندار هیچکس‌صمآهنگی 
نشان نمرداد 2 

زهانى هنک میکه این اع درا 
نوايى كار میکرده» جامى بعضا آنجامی آمده 
ودر بازه اينكه بايد نبالبا دز کجا وجطورغرس 
شوند نظرخودرا اظبار میداشته است ٠‏ اما 
حاجی درویش هيچيك ازسخنان شاعر ومرشد 
بزرگ دانمی پذیرفته وباوی پرخاش مینموده 
ات " وایی این واقعه راباشورو شم یف 
شنیده وخودجامی نیز آنرا باخنده وشوخ‌طبعی 
در سا موارد حكايت نموده است + 


کے 





دار 








کوبی حاجی درو بش بی برد که وایی برای 
سخن گفتن جرأت نمیکند. لذاخودش درسخن 
راباز کرد" برطبق عادت باسخنان بر يده - 
يده پبوند هاراجابجاکرد بعدا مثل اینکه 
م اورا فراموش کرده باشدء بكار خود منہمك 


نوايى برگشت وبالای فرش ابریشمی که 
| روی صمه نزدبك اكلزار لسترده شده بود. 
نشسيت٠‏ حلقه های طلایی زور خورشید 
| که ازخلال شاخه های درختان می افتاه » 
روى فرش میرتصید: کلب کبای شگوفه های 
سیب وناك بالای فرش وچین حریر شاعسر» 
ام» آرام بسان پارچه های سفید برف فرو 
طاوسسياى باغ دمباى رنگارنگک 


خودرا مانندیاد بزن‌هموار نموده» آرام و عفر ور 


مین بت ۲ 


5 مير قتند 2 

درين موقع صاحب دارا )١(‏ بايك بل 
كتاب بيداشد. این خدمتگذار بسیار متواضع 
فروتن وبامعرفت که دستاربزرگ خودرا با 
بی‌اعتنایی بسر پیچیده بود کتاببا دا با 
نبايت احتیاط پیشروی نوایی گذاشت ۰ اینہا 
عبارت ازآ ثا رکوچك وبزرک داییبه موضوعات 
کوناگونی بودند که توسط بمترین خطاطان 
استسناخ گردیده بودند . چون شاعرازمحتوای 
كتابها اطلاع کافی داشت. لذابه شکل آنبا 
توجه مبذول داشت وبعداز آنكه زيبايى و 
پشتگی‌مقواهای چرمی داازنظرگذرانید. آهسته 
آنپارا ورق زده» خط كاتبء خطوط زوشسن 
طلایی و تصاویر كتاببا راتماشاکرده هرصفحه 
تقو ای مها دای من مكار 
برخی ازکتایبا راتصاویر رنکه فسونکار ببزاد 
ز ینت داده بود. نوایی باعلاقمندی وحرارت 
درباره هنر ببزاد سخن كفت ۰ صاحب دارانیز 
سمرشاد ازاحساسات محبت خویش را نسیت 
بان رام حوات انراز داشت ۶ 

درست درهمین لحظه حیدر ازميان گلزارها 
پدیدار شدء این نوجوان پسر ماهای متوفا 
نوایی بود“ شاعر يسبت بوی مانند پسر خرد 
حیدرکه لباسیای ابر يشمي 
گرانمپارا بابی پروایی دربر تموده وچشمان 


مستش بیتابانه میدرخشید. مانند صر وقت 


توحه داشت ٠‏ 


دیگر باشاعن محترمانه اما بدون تلف 
احوالبرسی کردووسواس زده کتاہہارا ازنظر 
گذرانید» نوایی خنده کنان به نوجوان صاف 
دل وآزاده طبیعت نگاه کرد و پرسید : 

- درباره اينها جه نظرداری ؟ 

حدر كتاسبارا روی هم گذاشته به‌صاحب 
دارا سپردوبعداز لمحه ای تفکر جواب, داد : 

- خانه ببزاد بپرجیزی جان می دهد ء 
هتراواعجاز انگیز است» اما کار خطاطانی که 
این آژار راکتابت نموده‌ازد. عاری ازنقصان 


٠ یسرت‎ 


(۱) یکی‌ازخدمتگذاران مقرب علیشیر نوایی 


جوانی شاعر وباعمرفت بود ٠‏ 





وس 


شماره 55 


اک بل على سان رطان ہا 
وقت ازمشسبد می‌آید ؟ / 

خامه اودرين روزها جنان غوغايى بريسا 
تموده است که درهرات هرجابرويد راجع به 
E 1‏ 

صاحب دارا راجع به‌اینکه درهرات نيز 
خطاطانی جيرة دست به سو په مسلطانعطسی 


۳ 
۱ 


a 


0 


/ 


fı 
NY 


0 
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وحود دارند حرف زدء امابدون آزکه بخواهد 
باحیدر وارد مناققیه گردد» کنایپارا بر داشته 
ازآنجارفت ۰ نوایی موضوعدءوت سلطازعلی 
رابه هرات برای اوحالی ساخت و دزباره 
استعداد خطاطی سلطانعلی وهمجنان در باره 
اسیتاد وی - ازهراتی معلومات جالبی داد و 


بعدا اژمشغولیت های حبدر معلومات خواست 


وبوی توصیه نمود تاعلم موسیفی رایه نحو 
دقبق وعمیق فراگیرد» حیدر جامه های جدید 
خودرااز بر خواند ۰ 
غزلباى شوخ عاشقانه اومورد قبول نوایی 
قرار گرفت ‏ امابوی خاطرنشان ساخت كيه 
برای رسیدن بمقام شاعربزرکث بايد دانش 
نانمام 

















جربان آيربشن درشعبة ريفاسيون مربوط به مؤسسة تحقيقاتى وخدماتى 







اهبو لانس دشر مسکو که دروافع یکی از کلبنيك هاى تاریخی هسوب هیگرددبه۱ 


بنجا نمابش داده fr.‏ 
شده است -قراد معلوم روزانه ينحاه آبر بشن‌درهمجو بيك مر کز خاتمه م 


0 ا ده 














اولگا دو باره خنددنا ده بعداژانحام يك آیریشن شادمان ديده مشود دکتورمعال 
باده می پولت ۶ ام بر بسن سم 


مساوالسسها او لیگ کرو بوتیکن می‌باشد. 











ناکبان دیواد پبلوی كوه تركيده گازء آتش 
ولاوه مانند را کتی بسوی شیر پر تساب 
شد که‌در ظرف چند انیه ۲۹هزار نفرسوخته 
وازیین رفتند وهیجکس ازآن حان سلا مت 
نبرد جز یکنفر سياه پوست که آنمم‌دد زیر 
زهینی محبوس بود وحتی افراد کشتی هاو 
قابق هابيكه درنزديك بحر در حال‌تشا بودند 
دره‌بان اواج آب ازبين رفتند بعداز حاد ته 
«ذکور عونت بلی دحل خالى ودر حدودمليون 
تن مكعب سنگپا وصخره ها مانند خمیری 
ېم حسيده شده بودند که‌روزاثه مدا و 
ده عتر سنگث ولاوه بالای هم ريخته تاآنکه 
درختم آتشخشان ارتفاع آن به ۳۷۵ متسر 
رب ند 

مشپور نرين ولکانو برج عصری ها رون 
تازیف تصميم گرفته که بداند جرا آنشفشان 
طبيعت زيبا را چنین مجذوب کرده و بخطرات 
واحه میسازد وفاجعه ناگواری دابرای بشر 
ار می آورد وبالاخره موجب بربادی توده ای 
مسگردد 

درحقیقت تازیف جنین عقيده دارد كله 
وضوع آتشفشان خیلی مبمتر وباارزشتر 
ست نسبت به غلتیدن يك معدن با لا ی 
معدن جيان ويااز بين رفتن ماهیگیران‌دور تر 
بحر ويا حوادثى از اين قبيل. 

تازیف شخصا بیش از صدمراتبه درقعر 
ده ا لكان ال ی وم يا نت 
درباره آتشفشان پرداخته است در ۱۹۳۸ 
متخصصین 


پاپکوف وایوانوف بعد از انفجار وفو دان‌یکی 


دونفر از 


جیالو جی شور وی 





نمونه ای آتشفشان های جايان که 


شکل زمين را تغسر داده وجشمه دارای آب 


سبز سلفر دار بو<ود آورد . 


شمارة 55 








ازآتشفشانہا ی كمجتكا جبت پیما یش‌درجه 
حرارت آتشفسان ولاوة آن بالاى لاوه صای 
جارى آتشفشان شنا ورزيده بود ند مو فق 
شدند در جه حرارت حقيقى را اندازه کنندو 
باين نتيجه رسسيدند که حرارت سطحى آ ن 
در حدود ۲۰۰ درحه سانتی كراد وبه عمسسق 
0 سانتی متر حرارت تا . ۰ ۸ درجه‌سانتی 
گرااد ,مقر سئد: 

اسان ی ر ج 
امبير وكلى اولین انسا نيكه (آتش بازى 
زمين ) داتایید ويك نظريه علمی داده سود 
منکی است مد سفاته بعدا نظر به‌فیلسو ف 
مذکور نعقیب نگردید . آنش فشان مد هش 
پر اننه واقع ایتاایا آنقدر مدهش بود که 





دهن بك 


آتشفشان خام‌وش 


شدء با كورهآ تسآن. 





بعد از آتشفشان معروف ويزو ودوس 


كه هزاران نفر در زیر لاوه 
مشاهد م ميسود جان سير دند 


نجات وحود نداشت. 
محر 





شب وروز شیر مذکور طعمه حريق بوده‌ودود 
غلیفلی‌فضا را كاملا پوشانیده بود وی‌شب 
وروز درمیان دود وآتش باحیات خو يش بازى 


میکرد . میگوید دریکی از روز های بعد از 








بقيه صفحه 15 


به تعبیر دیگر هر چندکه درتمام قصه هايم 
به افق های نوینی نظر دارم» مع الوصف 
راهبان ابن افق های دوشن راتاجایی باری 
مكنم که‌يك آدم معمولی در زمان ماتوان‌پویابی 
وسفر دا دارد. 

من تاحال ازمرزهای زمان موجود به زمان 
فردا نگذشته‌ام که بدائم موبه هوژندگی آینده 


کج رحس میمعت عمجم وک کی تج مه مرج 


طو ریکه‌درفوتو 
و هیچگو نه‌راه 


خاموش شدن دود وآنش صرف چپلی مذكور 
پیداشده ومتباقی ازوی اثری‌نبود. 





دراوایل قرن۱۹ استیشن دایمی تحقیقاتی 
آتشفشان در اتنا نصب گردید یعنی جسای 
که‌اولین سیسمو كراف قبل از نیم قرن‌درآنجا 








منظره از آتشفشان خا موش شده که 
مانند سطح کر وهاه معلوم مشود . 


حمس 





به تحقیقا ت خویش پرداخته بود. بالا خره 
درين اوا خر نظریه عیمبو لا تعقيب ورويكار 
گردید که آتشفشان فعالیت‌های اجزاىداخلى 
زمين بود ود ايما درداخل زمين درحال‌فعالیت 


وحرکت است ۰ 
مک سس موسر سر سو سو رج ور مهس مك 


د کتورا کرم عشمان ۱ 


ادمماء حگونه ميباشدء ازاين روبا تام 
اعتقادبکه به آبندة دوشن دارم» جرات‌نمیکنم 
که رو بداد قصه راکه انسان فردا بایستی 
بنویسد» بنوپسم ۰ 

نکته دیگر اینکه زبان گفتگو های آدمبای قصه 
هايم زبان اصلی طبقه یاقشری اس ت که ک رکتر 
موردنظر بدان متعلق است وبراى رعايت اين 


مامول درداستانپايم » اغلب گوش به‌گپ های 
هرصنف وطبقه بی داده‌ام تابدانم که بك کاسب 
شیری» يك روستایی» يك محصل» یلماه‌ور 
اداره » جه کلماتی راهنگام تب زدن استخدام 
ا 
- شما در قصه هايتان به فورم وتكليك » 

جكونكى قالب گیری طرح در ساختمان قصه 
وآنحه که دراین قالب بايد ريخته شود که 
مبتوان آنرا محتوی‌گفت به‌کدام بسك ارزش 
بشتری قابلند ؟ 

باقیدارد 

صفحة ۱ 
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رد ا راترك كفت. دهمین قسم پسر 
9 .م | (لوتر)... 

وقتی مارى #يغواست درباره يسر عمویش 
7 ر بزنه خاطرة سلاحپای ناريةكه 
دو ول جح آوری آن‌بود. مانند 1 تش 
بجانش دوید» و لی‌شوهرش بامتانت گفت: 

توب ا عزیزم . دیگران‌نیز درین 
مارت د صرف میخواستم عمينز 
بسانم 

متعاقباً دلالايه باتاق انبار زیر سقفآ هن 
+0 سس از لحظه ای اززینه‌چوبین 
5 02395 قت وساعتی بعد و قصی 
نو تبای درسى دایرای لكجر در پونيو رسته 
28 لاحت ۰ اظبار نمود كه شايد دير تر 
منزب وودد ژیرا ميخواهد در كتا بخانه 
“ر ی پیز آتگامی به کلکسیون روزنامه ها 
ویدار 

مايال برسيد: 

-میخوامی وراطراف قتل اگوستین جاسون 
مطالييه کنیس 

لس 999 است‌عزیزم . 

سر محبوب خودر ۱ بعتو ان 
و ند از هنزل خارج شد. ماری بعد 
۳ 9 اګ دردمليز » بانوك پنجه های‌با 
خودرا بدر رسانید ودید که همسر متفکر ش 
باقدمیایی که #یرسانید خیلی متکی بخوداست 
اعا وی ددد میشود. ماری دقایق‌طو لا نی 
مو اتاد ۰ بطوريكه گویی وداع شوهر 
لذ مودبانه دانسعه, خوف دا شت 
زا چ سکن استث وى بر گردد واعمال اورا 
شای زیر قر گیرد... دقایقی بعد در را 
ازع بست واهیته يله های زینه چو بی 
فاا ء, دو یا تاق انبار رفت. 

زا پاوسعت قابل ملاحظه ای ک 
0 3 حقيقت انبار اشياى خرد و ريزه 
لزني وستاقل كبنه وانتيك بود. اثا له 
یی الى نگ رفته ءلامپپایی كديايه 
های آن خميده وسايه بان آن‌شکسته »رادیوی 
اكبنة بادپزاین قديم که نخستین بار پدرش 
أبر برد صندوق مخصوص ملا حان كه 
و تیک ماری بود,مردیکه دردوره‌خودش 
ا متد.پرر برد حمچنان الماری 
ما إلى وه ددان اتواع لباسبای قدیمی آویزان 
بود مجوع دلیایی اين اتاق را تشكيل 
معداك, 

لظ مار واشياى قديمى اتاق همیشه 
شک ا مي آورد» ولى اینبار در بين 
آل اي أنشبك جيزى بود كه ميتوانست 
0 1 ود اورا ءحبا تآراموفر حتبار 
درا 1 کند. 

آن كبنه بیچان چه‌بود که دشمن خطر ناك 
مارى بشمار هيوقت ؟ كجابود آن شی‌نامیمون 
که ٩‏ لس 255 إينزن سرشاد ازلطف و 
8 اطغه. مرتکب قتل شده‌است؟ کدام 
یا ال اش ای ین مخزن‌خاطره هاء بشوهرش 


اين سوال راخلق کرده بود که قاتلاكوستين 
جاسون جه كسى عيتوانست باشد؟ آن‌افشاگر 
خموش كجا بود؟ 

نكاه جستجوى گرماری روى انباز كبندها 
باشيده شد ودفعتافيميد كهجه چیزی ر | 
شوهرش کشف کرده است : بالايوش1 

ماری درآن شب سرد بيك بالا پو ش کپنه 
يناه رده بود و درست هنكاميكه اكو ستين 
جاسون دا بق ل‌رسانیه ۰ اين بالاپوش بتنش 
بود. بعداز آن حادله سپمگین , دیگر از آن 
بالا پوش استفاده نکرد. 

ولی‌آن بالاپوش که‌چیزی رالابت نمیسازد. 
بلایوش بیزبان که بعد از مرور چندین سال 
تمیتواند شاهد حادثه ناگوار گذشته هما 
باشد.. 

دفعتا بیاد مطلبی افتاد که تمام وجودش‌را 
بلرزه درآورد : تکت قياتر بانمبر لو ژوتاریخ 
نمایش ءدر جيب راست بالاپوش گذ اشته 
شده بود.. 

آنگاه همه چیز بو ضاحت بخاطرش‌رسید: 
در روزنامه هاییکه فردای روز قتل منعشر 
كرد بدء بصراحت نوشته شده‌بود که هرگاه 
اين حقيقت روشن شود که‌در شب حادثه جه 
کسی در کنار مقتول نشسته بود» قاتل بفوريت 
بدست می‌آید ومعماحل‌میشود . 

ماری که‌دیگر نتوانست روی پا هابايستد, 
بمشکل خودرا بين ليمكت رنكك ورورقتد د 
قدیمی افكند وآواز گوشخراش فنر های زنكك 
رده يللد شید 

داي ری د 
برنیمکت خاك آلود تشسته »قدرت حر کت 
وتصميم رانداشت بعد مانند يك مو جود 
بيمار ازجابر خاسته » المارى راكشود وبالا 
بوش كبنه خودرا بيرون كشيده » آنر! طورى 
بخود فشار دادء کویی میخواست بدن سرما 
زده خودرا به‌آن گرم سازد. سپس بايك 
حركت جنون آميز » بالا يوش را بزمين 
افگند ‏ . 


ابكاش میتوانست بميرد ! 

ايكاش شوهرش راهر كن نميشناخت! 

شوعرض مرد غير قابل لفونه يك انسان 
واقعى ومحقق طراز اول حوادث جنايى بود. 
اكر تاهنوز بواقعيت امرپی نبرده بود» یقینا 
درقدمپای بعدی ماجرا را روشن میسا خت 
وى پولیس مجربی بود كهدر کشف جرا يم 
قدرت عحیبی داشت. در حلقه کارآگاهان‌شپر 
گفته مبشد كداين مرددارای ثیروی شار قالعاده 
است و بقینا ازحس ششمم قدر تمندی برخوردار 
می‌باشد. وی اگر جنایتی راکشف كند, بويج 
ملا حظه ای نمی اندیشد ونزدبکتر ین کسان 
وود انين عفرا اتک اقطرف تاعاس 
وظیفه شناسی طوری دروی تقویه یافته کهاگر 
مساله ايرا تحت بررسی قرار دهده تابانجام 
تلخ باشیرین آن‌نرسد» دباله آثرارهانمبکند.. 


ت 


ژوندون 


ودا: 








مرن 


ماكر 


الا 









اس یس سس 


رای فتل اكوسقين جاسون نيز همین‌انجام 
راخواهد داشت 
مارى عناوين درشت روزنامه هارا همينحالا 
دربرابر خود میدید: 
((رئيس سابق كميسيون جنايى باقاتلی 
دراج كرده است 1)) ويا: ((يوليس جنايى 
سابقه دارى كدراز قتل زنش رافا ش کرد 1)) 


ویا: «کار آكاهيكه همسر محبوب‌خودرا بجرم 


| قتل. بدادكاه كسائيد 1))... 


مارى ميدانست شوهرش آنگونه نيست که 
حكم محبت وعشق سوزان» كناه همسر شرا 
قا" 
ساسپاییکه اينمرد جسور درطول زندكى 
“أن وفادار بوده است» معتقداتی که اين 


آری »ایترا بديقين هيدانست . 


بوليس مجرب همرشه به‌آن ايمان داشته‌است» 
ورا قبرا واجبارا وادار ميساخت » ز نش 
رادست قانون بسيارد ا آنصورتز ند گی 
خودش نیز مفبوم خودرا ازدست هيدهد. بعد 
آن بكدام آرزو زنده خواهدبود ؟مرديكه 
ومسرش آنپمه عشق دارد» بی‌وجود اوحكونه 
خواهدزیست ؟وى دیگر بمسایل جنا یی 
نوجبى نخواهد کردء دیگر حواد ث لاینحل 
برای وی ارزش تحلیل را ازکف خواهد داد 
حیات فامیلی وی پاشان ونظا م زندگیش‌مختل 
راع ۰ 

ایکاش مرک وی (مادی) موجب رفع پرابلم 
بای بعدى میشد. آنیم‌نامکن بود. شوهر ش 
(تام‌ویلیامز) ريشه جنایت را بساتردسنیار 
سید ور ملا میساخت .۰ این = ودش 
رسوايى :وده رسوايى کهلکه خودرا بردامان 
حیات بعدی «تام » نیز بوضاحت میگدنشست. 

مار ی‌بافکار عمیقی فرورفت . افکاره‌ضمحل 
كننده ايكه ازقدرت برداشت يكزن فزونترو 
سنگین تربود. لتیجه افكار تب آلود و ی‌بدو 
منطق اتکاء داشت نخست آنجه کهباری‌از 
منتباى نفرت وانزجار انجام یافته بود» 
میتوانست از اثر عشق ومحبت فيز وا قع 
شود...ودیگر اینکه اگرتنیا یگانه را هی 
برای فرار باقی مانده باشدء میباید قبرا 
آنراه رابر گزید. 

امائه, شاید اصلا باین بن بست‌نر سد. 
شاید دعجزه ای يديد آید. شاید استحکام 
خانواده ونظم فاعیلی‌وی که آنسممه مسعود 
بنايافته بودء باین زودی فرو نریزد. شا يد 
همه حيز با ماهنگی وثباتی که تاایتروزادامه 
داشت» همجنان پیش برود . نخست بایستی 
جتان وانمود ساژد که‌گویی ۱ صلا چیز ی 
واقع‌نشده است. اوباید اتاقبا راچون همرشه 
تنظیف کند. غذای دلخواه «تام» را بيزد 
وخودش راتاحد امکان آرایش کند... وباین 
صورت تام ویلیامز موقم بر گشت. خودرا در 
انمو سفر مست کنتده وفضای قرحت فزایی 
کل 
ای کی ار 
شاخهای كلسيب را ازباغجة منزل جمع 
کرده »در اتاقپا تقسیم نمود. میزنان‌را بصفا 


عاری آمادة کارشد 


وسلیقه ممتاز آراست .قاشقپاییکه برق ميزد 
روی ميزجيدء بعد بمطبخ رفت تا غذای‌دلخواه 
شوهر را بيزد :ستك »نخود تازه سبزءسس 
کجالوی بريان ... و د راخير هم كيك 
سس ف 

هنگامیکه غذا هنوز روى اجاق بسود» از 
فرصت کوتاهی استفاده کرده» بسرعت‌دو ش 


گرفت. متعاقبا لباس زردگونه ايرا که بش‌از 


همه‌مورد علاقة «تام» بود» ببر نمود بسروروی 
خودعطر مست‌کننده ای پاشیده » کوشواره 
مایی راکه باری تام برایش هدیه کرده‌بود» 
بگوش کرد... 


وقتی تام بخانه برگشت» خیلی خستهو 
ناتوان بنظر میرسید »امادرشعاع زیبایی‌خیره 
کننده ماری» باآن دلیذیر ولساس زرد 
جذاب » خودرا استوار نموده ءبامحبت تمام 
اورا بسوی خودکشید ولبانش را بكر می 
و سید . 
اين زن‌وشوهر خوشبخت بندرت‌ازمشروبات 
الکولی استفاده مینمودند » ولی درین روزمادی 
بو تل ویسکی 
غذا بیشتر از روزهای دیکر مطبوع وبرای 
تام لذتبخش بود. ماری رو بروی شوهر 
متفکرش نشسته .منتظر يك حادئه بود. 


راروی مین گذاشته بود.. 


ولی حادثه ظبور نکرد. ماری متیقن شد 
۲ تامنوز شوهرش كاملا مطمثن نیست که 
درمقا بلش قاتلی نشسته است» اما باين هم 
اطمینان دا شت که د بری نخواهد گذشت 
شوهرش حفایق راکشف خواهد کرد 
وقتی تام ویلیامز دومین پارجه کيك پر- 
مزه سیب رابدهن گذاشت» به ماری روشن 
شدکه دیکرفرصتبا بپایان رسیده اسست 
تام پیاله قبوه را ازدست ماری گرفته» كفت 
ب ماری» توامروز صبح نكفتى که ماجرای 
وه تین جاسون رايخاطر ندازی ؟ 


لطفا درصنحه ۲۷ دتبال شود. 








اگر بصورت دقيق خودرا مطالعه نما نيم 
عميشه هدف . غرايز محر میت صاوقوای 
درونی وبطورکلی عقده هاى ماعالى وپسندیده 
نیست كه غالبا اين هدف هانه تنبا مورد 
انتقاد ونارضابتی خودما قرار میگیرد بلکه 
ازهرحيث مخالف بامیل وعدف جامعه است 
وبه همین جرت معمولا ازداشتن چنین هد فى 
احساس شرم وناواحتی می‌کنيم واين ناراحتی 
ازهمه اولتر زهن مارارنج میدهد_ , 

وسیله ایکه‌برای جلوگیری ازاین اراحتى 
واعتراف‌هد فبای ناپسند شخصی خو یش‌به 
کار می بريم طریق عفلانی كردن يا عقلانی 
جلوه دادن است ۰ عقلائی كردن دا میتوان 
راستنارذهنی) نا م نباد بدین معلى که ما 
عدفیای نامطلوب ر ا طو و ی و | نمود 
مي‌کنيم که به نظر خودما وسایرین ازهرحیث 
رضایت بخش می آید مثلا شخصي مارا به 
انجام كاري دعوت کند مابرای رد كردن اين 
کار کسالت ويايك مصروفیت یا بپانه‌دیگری 
می آوریم واگر علت حقیقی آفرا جستچ و كنيم 
فپمیده مبتوانيم که باخودش رادوست نداریم 
ويا انجام ار که به‌باسپرده شده ازاجرای‌آن 
لدت نمی بریم وغیره وغيره 

خوب هرروز همواره وبی شمار خوددا گول 
ميزئيم امامحرکنبای اساسی رادرين مور د 
اثشا نمی كليم زيرا اين هدفپاچندان مطلوب 
نشت جا ورد ی وی نز 
تلقی نمیکند وبه‌همین‌علت عقب عللی می‌گردیم 
که بهنظر اجتماع #طلوب تر باشيدء ماپیوسته 
درصدد آنیم خودرا بتر ازآنجه هستیم جلوه 
دهيم وهرگز حاضر نيستيم خود پرستسیو 
ساير واقص خودرا اعتراف نماثيم بدين 
ی اھ ای اب كن بحسي لطر 
خودرا بااصل جامعه تطابق دهيم واز زشتی 
هااحتراز جوئبم درين طريق اجتما عی‌کردن 
وخوب جلوه دادن افكار خود روزى درمقابل 
دحكمه افكار عمومى غالبا بصورت خودراگول 
زدن يافريب دادن درآئيم امابايد ائم 
هنگامیکه اشخاص طورى عادت حيلكه توجه‌به 
افکار وکردار خود ميكند ونمی تواند مج رکث 
های حقيقى واساسی خودرا تشخيص دصد 
بايد بداند که درین راه افراط کرده‌اندو 
تعادل ذهنی آنیابرمبنایتزلزگی استواراست 
مثلاشخص یکه حادثه جالب توجه را رای 
اشخاص بيشمار نقل میکند متدرجا به مرحله 
میرسد که خودش مطمئین نيست آیا جزئیات 
حادثه اصلی داگفته یاخیر؟ که درین جاهدف 
های‌اصلی دافراموش می‌کند وجنین می‌بندارد 
که‌خیلی بیش از آنچه تصوومیکند فرد خوب 
اجتماع است وبدین طریق بیشس از پیش 
نواقص روحی خودرا نادیده میگیرد . خودرا 
“مول زدن ياخودرا فریفتن در جات مختلف 
دارد .بردی راییاد هی آوریم که‌هرروزسوگند 
یادمیکند که دیگرلپ به سگرت نخواهد زد 
اماهنوزهم به کشیدن سگرت ادامه می دهد 


4١ شمارة‎ 


چکونه‌خودر 


م 


می ز نرم 


LD‏ را ور ی 


وهنگا‌ی ازاو پرسیده میشود که حراس وگند 
راشکسته است خذین استدلال میکند كله 
دوست بسار صمیمی اوسگرت او تغارف 
کرد وردکردن آن دوراز آداب اجتماعی است 
البته ممكن است همه این دلابل بار کردنی 


میمصت 


یافانع کننده بنظر رسد ولی هيجيك از آن 
محر اصلی اوراکه همان ميل به سگر ت 
است ابراز نمبکند هنگامی که محرکیا ی 
اصلی شناخته نشود بپانه که خودمیتراند 


تج سکن مه مج مرج 


مورد قبول واقع شود و بدین طریق‌بسیاری 
از اشخاص اشکالات دا بی اساس ویی‌ارزش 
تلقى نموده وخودرا داضی می سازد وگساه 
یت اکن ات ع ا اا ی 
شدیدی باشد. 

اما بايد بدانیم هرگاه خود فریفتن يا 
فر بب دادن به‌درجه‌شدید برسد گریز از آن 
آسان نبوده واين دا یقین داشته باشیم که 
خودرا فریب دادن يمول زدن وسیله‌رضائیت 
بخش ویاداه رسیدن بههدف ویارهایسی ۱ ز 
کشمکش های ذهلی نیست وبتر آنست که 
اشکالات را اعتراف کیم وبرای اقدامات 
خود نقشه دوشن و موثر طر‌نماييم. 


ملکه‌های ز یبانی‌حهان 


اسال برای مسابقات زیبایی و انتخاب دونیزگان وجیه يك تعداد زیادی اززیبارویان‌دول مختلف گیتی موضوع کاندیدای خویش‌را 
به هیثت های حکم اعلام داشته بودند که در ننيجه بعداز غور ویررسی تعداد ده دوشبزه‌ازده کشور ذیل ترتیب برگزیده شدند . 

ازجپ براست نشسته دوشیزگان زببا ی کشور های افریقای جلوبی» هالنده بلزيك.آیالات متحده امر بکا 

ایستاده: دوشیز گان زیبای کشور های‌فرانسه» زیلاند جد ید آسترالباء انگلستان‌وهند . 





یکی ازسکی پاژان دربعيره سمياه 


ترجمة : ع (غيور) 


تور نمت ر مستا نی سكى بازان‌در 


سا حل بحيره 


همه ساله باورود موسم سرما وشروعبرف 
باری های متواثر درسواحل بحیره سياه واقع 
درحصص شمالی شیر وارنا مسابقات بزركك 
وجالب سکی به اشتراك سکی بازان کشورهای 
حوزه بالقائ داير میگردد که اينك امسال نیز 
ازتادیخ اول‌برج جنوری الى بیستم برج مذ کور 
تورنمنت زمستانی سکی بازان بین" تیم های 
ورزشی بلغاریا, جكوسلواكياء شوروی, آلمان 
شرقی و پولند صورت كرفت که درآن تيم 
هاى سکی بازان اتحاد شوروی. بلغاریا 
وچکوسلواکیا بدرجه مای اول »دوم وسوم‌قرار 
گر فتند , 

مسابقات زمستانی سکی ازان و نتا یج آن 
درطول تورنمنت ذریعه فرستنده مای‌تلویزیون 
ورادیویی به ساير حصص حوزه بالقان ریلی 


است , 


رليم راهی کرد بده است بطوریکه زیر نظر 


هيات هاى حكم بيك تن ازسکی بازان شیر 
وار نا که‌سال گذشته نيز درمسابقات سكىحايز 
جايزه گردیده بود يك مدال ورزشی داده‌شده 

طوریکه درتازه تر ين راپور ورزسى 
فدراسيون سكى بازان تذكار رفته قرار است 
دوره دوم تورئمنت مسابقات سكى در اواسط 
برح قبرورى دريكى ازسواحل بوهیما واقع 
درحصص شما لی چکوسوا کیا به اشقراك 
ورزشكاران بیش ازدوازده کشور حوزه بالقان 
انجام گردد. یکی ازشركت هاى تلويزيونى 
فرانسه حاضر گردیده تاكليه جر يان مسابقات 
تورئمتت زمستانى ستكى بازان را بصورت 
مستقيم به ساير دول اروياى غربی ريلى و 
برودكاست نماید . 


درمساشقات بتک بازان كشور هاي حوزه 
بالقان چندتن از نمایند گان ورزشی دول 


ارو بای غربی نیز اشتراك ورزیده بودند . 


تمر ينات 
دوام دارد. اين تيم که مشتمل بر بکعده از 
سكى بازان معارف ويكعده خوردسالان ميياشد 
به روزهاى معبنه به تمرين می پردازند . 

اعضاى تیم سكى بروز هاق شنبه» سه‌شنبه 
وجمعه به جوكى ارغندی تحت رهنمایی مربیان 
سکی عازف تمرین میکنند . 

يك منبع ریاست بدئی وزارت معارف گفت: 
خداز انجام يك سلسله تمرینات » مساتقات 
هم صورت میگیرد که بعدا ببتر ين سکی بازان 
انتخاب ولقب قپرمانی به آنپا داده مشود . 
برای سكى بازان يك سلسله تسہیلات هم 
آماده شده ويك لفت بیاآسانشور هم برای 
سکی_بازان بالای بلندی های كوه آماده شده 


است , 


هن رصع 


تيم سکی بازان درجوکی ارغندی 


بكى از اعضای خورد سالان سکی باز 


دوشیزة درحال سکی زدن درجوكىارغندى 































و رردنیي 


درتورنمتت آزاد كلب اباسين, كه سلسله 
مسابقات يازده تیم رادربرداشت» تیم باسکتبال 
لبسه غازی قررمان شناخته شد وتيم کلوپ 
سكرى مقام دوم و تیم الف کلپ اباسین مقام 
سوم راحايز گردیدند . 

سلسله‌این مسابقات در تالار ورزشی پولی 
آغاز تاف بود وبه سستمسه باحت 
ك اوت دریکدوره اخیرا خاتمه پذیرفت . 
برای تماشای اين مسابقه قوماندان حر بى 
پومنتون وروسای پولی تخنيك والمپيك وعده 
یادی ازورزش دوستان اشتراك ورزیده بودند. 
درختم مسایقات 2 سه کپ بز ر كك برای‌سه 


انيم که مقامات اول» دوم وسوم راحايز شدند 























مصا حيه با پهلو ان محمد | صخر 
عفرىتر بذر تیم بملوانى ليسدامانى 


يبلوانى ليسه امانی ميباشد ضمن مصا حبة 


سركي و 


پپلوانی میکند واکنون دروزن 3ه كيلو گرام 


در کلاس سوم پپلوانی میکند . 
پپلوان ابراهیم میباشد وتحت نظر او پبلرانی 
کرده است . 
یپلوانی لیسه امانی مشغول است» یك‌عکاس 
ورزیده نيز است وتشویق وتوجه رباست 


المييك راد تر بيه پپلوانان وسایر ورزشکاران 











وئيس تربيه بدلی حیئیکه یکی ازقبرمانان را کپ قبرعانی میدهد. 


که توسط يك هيات درجریان بازی انتضاب 
"ترد بده اند تقدیرنامه. سمبول های المييبك 
ويك سلسله مدالہا وتحایفی به ورزشکاران 
منسوبین پولی تخنيك وریاست المييك 
واشخاصىكه در ساختمان اسکور بورد سهم 
داشتند توزيع كرديد . 

عمجئين دوبيرق سيورتى به عنوان خاطره 
به روساى يولى تخنيك والمييك كه ازطر ف 
كلب اباسين تہیه شده بود توسط رئيس آن 
كلب به آنہا توزيع كرديد . 

همچنین تقدير نامه وسمبول المييك ازطرف 
رياست المبيك به رئيس ومنشی کلپ اباسین 


توزیم شد . 


دراین شماره چپره ورزشی که ترینر تیم 


پپلوان اصغر از بنجسال به اینطر ف 


وی شاكترد 


پبلوان اصفر که به تربيه تسم 


دنباله شماره گذشته 


سير ندر بجی نیس 


وبه همین ترتیب تينس روزبروز انکشاف 
می کند اصلاحات زادی دربازی تینس‌بمیان آمده 
و ل سکس ی ند ۶ 

اولین تورنمنت تنس بطور رسمی وبه 
منظور انتخاب قبرمان در سال ۱۸۷۷ در 
انگلستان بر گزار شد که بنا م تورنمنت 
و یمبلدون) معروف است که تقریبا به شکل 
امروزی تبنس‌بود» درين مسابقه(اسینسر کور) 
امر یکایی قپرمان شناخته شدء درين ور نمنت 
صرف (۲۰) تقر اشتراك كريدم بود . 

تینس درسال ۱۸۸۱ به‌طور رسمی به‌امر یکا 
سرايت کرده وبه اساس قانون انگلیسی آن 
رواج یافته ودرسال (۱۹۱4) تورنمنت بزركك 
تينس به امریکا بوجود آمدكه هفت كشوردرآن 
سیم داشتند . 

یکی ازسال ماى دیگری که در انکشا ف 
تینس سار میم است ومیتوان ازآن نام برد 
سال )۱٩۲۳(‏ است که تینس به شکل حرفه‌ی 
درآمد ومردمان ژیادی بطرف اين بازی رو ی 
آورد واهمیت آن درجبان ورزش بیش از پیش 
زياد کردید . 

واز تورنمنت دیکر مشسبور تینس مبتوان از 
تورنمنت (داویس کپ) که درسال (۱۹۰۰)دد 
امریکا برگذار شد وتورنمنت های (وسيمن 
کپ و (درایز کپ) نیز از تور نمنت هاى 
ارزشمند تینس شمار سرود و از ثورنملنت 





های جد ید تینس میتوان از تور 
(آرياناكب) درسال (۱۳۵۰» درتیران برگذاد 
وتورنمنت که درسال ۱۹۷۲ درفرانسه برگذار 
تام برد ودرالمپيك آسیایی تبران نیزمسابقات 


تنس صورت گرفت + 


وامروز نظر اهمبت که تینس درجبان كسب 
نموده انجمن جپانی تینس وجود دارد که در 
بر گذار ساختن مسابقات وسبتر شدن آن بذل 
مساعی می‌کند و کشور هاييكه درتینس معروف 
اینپا فرانسه رامیتوان کشور بی دقیب تینس 
كفت اكر جه قهرمان فعلی تيتس جبانى اهل 
فرانسه نيسست امابازهم رواج وتكتيك تينس 
درفرانسه بیش ازكشورى علاقمندان ويليرانى 
زيادى دارد ٠+‏ 

بقدم دوم مبتوان آسترالیا را بحساب آورد 
زيرادركشور آستراليا نيزتينس حتى بهاکادمی 
هاى ورزشی آتكشور تدریس ميكردد ودرسببود 
اق مساعى زيادى رابخرج ميدهد . 

ممالك انكلستانوامر يكارانظر به فوق‌العادکی 
که درين رشته دارند هميشه درحبان ورزش 
استشنایی دانسته اند ایتا مبالکی اند كه 
سالانه درآوردی بالغ برصد ملیون دالر تنپااز 
راه فروش وسايل ینس داشته وخود مصارف 
هنگفتی را درراه ترويج آن قبولدار شده و 
نظارت فدراسبون بين المللی تينس راهم‌اینبا 
بعپده دارند . 

ازهمان آوان پیدایش تینس به اين بازی 
که توسط انگلیسپا به آنجا آورده شد آشناهی 
پندا کردند وامروز هند يكى از ممالكى است 
که نینس درآن تقریبا عمومیت تام دارد و در 
تورنمنت های تيئس هميشه قبرمانان هندی 
موف بود . 

درسال هأى اخير روسیه نيز بی توجه به 
تينس نبوده وخصوصا درطول پنجسال اخیر 
ورزشکاران زیادی روسی بطرف تبنس رو ی 


آورده اند . نا تمام 


این عکس جالب دایکی ازعکاسان ورزسی‌فرانسه دراتنای مسابقه فوتبال برداشته است 
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وزخمى شدن گل كبير رادر حالت نشانميدهدكه اعضاى تيمش وى راكمك مینمایند . 




















ستود. 


شتراك نماید . 


وى آرزو دارد تادر مسابقات بين المللی 





ONUNLOAD 
وحدت » بيالة جايش را برمیدارد » اكمى از‎ 
: آفرامي نوشدء بعد ميكويد‎ 

ع من نخست فلم رادعه بلخی را دیدم, این 
فلم باوجود کمبود وسایل تكنيكء بازهم فلم 
خوبی ساخته شده وحتی من تصو ر نمیکردم 
که درشرابط موجودء چنین فلمی در افغانستان 
سباخنه شود. اماوقتی فلم «روزهصای دشوار 
زاه درافغان فلم ديدمء متوجه شدم که اين 
فلم تابل نقد بر بوده و«روز های دشوار» را 
میتوان عمباية فلم‌های خوب وباارزش جبان 
شبار آورد . 

تنا لطيفي دادر داپ کت این فلم موفسق 
عیدانم وازهمیترو اعبدوارم درآیندة فلم مشنشر کی 
االو تبیه شود . 

وحدت ددبراس پرسش دیگرم ۰ ميكويد : 

- بازادیابی فلم‌های اقغائى درایران» شامل 
پروگرام مااست وبا ساختن فلم مای مشترك 
ادرانی وافغانی که سرازسال آینده آغازخواهد 
شد» خودبخود» فلم ها ی افغانستان در بازار 
هاى سینمای ايران راه می بابد . 

وحدتء درفلم هایش» هميشه نقش مهای 
مك رابازی صکند, ازاو علت اينسكارش را 
يدان میگو بد 0 

ب هن روحية چين كركتن هایی را ځوب 
هی شناسمء ازطرف‌دیگر, ترجیح هیدهم تامردم 
راخوب بخندانم تابكر يانم ومتاثر بسازم» امروز 
#ردم بازندگی ماشینی که دارند, فلم مها ی 
دی رابیشتر وراحت تر قبول میکنند ... 

اوسکوت میکند ومن سوال دیگری راعطرح 
ھی سازم 5 

خودت دريبلوى هنر پیشگی : تېيه کننده 
ودايركتر هم هستى » علت موفقيت فلم هايت 
چیست 5 

ميكويد : 

- من مجموعا در۲۱ فلم اشتراك كردم كه 
ازآن جمله 4569 فلم آنرا خودم تببه كرد 
وكاركردان آن بوده ام» همچنان درین ۲۱ فلم 
ثبزحصه داشته آم علت اینکه بیشتر افلكم 
هايم مورد توجه قرار هیگیرد » این است. که 
دنْ داستان فلمم راازسن مردم وازسن خانواده 
مااتخاب می کئم وازهمین لحاظ است که ءردم 
وخانواده هاء آثرامی پسندند . 

وحدت درباره راه یافتنش دردنیای هنر , 
میگوید : 

ا از کود کی به هنر علاقه داشتم , هنوز 
پس کوچکی بودم که به سینما میرفتم ووقشی 
فلم تمام میشلده,باعجله به پشت أيردة سینما 
ھی دو بدم؛ ا هنر پیشگان به کجامیر و ند... 

درشانزوم لكر لاود بان شنم ودرجالیکه 
دروقفه های نمایش تباترء كتابم رامی گرفتم 
ودرس می خواندم» به کارم ادامه میدادم» بعدها 
وقتى سبنمای ایران جان كرفت به سینما راه 


ا ر 









أل ۱۳ 


يافتم» ولى كماكان به تیاتر همچنان علاقه دارم 
وسال یکبار درنما بضات تیش » حصه میگیرم. 

اومی كويد : 

- تحصیلات هنری لدارم, كدام فاكولتةمترى 
رانخوانده ام» فقط پشتکار وتجربهام. باعت 
موفقيت های من شده است . 

پرخشی دیکرم آژوحدت این است : 

نه نظرت فلم خوب , چکونه فلمی باید 
باشند ٩‏ 


میکوید : 

ج فلم خوب ویدرا مردم با ید تشخیضص 
لحنت ايه ليده من اع الى که ا ان 
عردم دوبرو شود فلم خوب است . 

اوميكويد : 

من درافغانستان حوانان بااستعدادى كذ دن 
رشته سینما شناختم. عبدالله شادان و سا 
شادان نیزر در ین «زشته استعداد خوبی دارند . 
وازهمين سیب ازآنبا دعوت کردم تابه ابران 
بيايندودر فلسهاى مشتر لك حصه‌بگیر ندو نتیجه‌اش 
دی اشيساق الوان و هم بر ای سای 
افغانستان بسیار خوب خواهد بود . 

جت هرید حوب ورا ابتطود انعر يات 
میکند : 

ك ار هنرمند راخوب ميدائم وهوفق که 
غيراز شعور سیتمایی » ازنظراخلاقی هم برای 
جامعه سرمشق باشد . 

به اومیگويم : 
درهرفلمت زنتازميى میگیری, آيا ازدواج 
کرده یی ؟ایتبار به‌شدت‌می‌خندد, بعد میگوید: 

ب بلی؛ غیر ازازدواج درهر فلم » يكبار هم 
بايك دختر ازدواج كرده ام يكبار در خارج 
فلم وبطور واقعی وبرای همیشه ازدواج‌کردهام 
ودک هم ازدواج نخواهم ید ۰ 

به شنوحی می افزاید * 

- البته نعدادزن های من درفلم هاء به پنجاه 
شم ۰ 

ميكويم : 

- سكس" درسینمای ايران دونق بیشتر ی 
پافته وحتی درهمين فلم خودت ليزء ازسکس 
به عنوان يك وسيلة جلب توجه تماشاچسی 
استقاده شده است؛ نظرت درین مورد چیست؟ 


ميكو يد : 


ا سکن امروز دردئیا مطرح شده است » 
چنانچه فلم هاى سکسی باهنرمندان كمتامى 
چنان استقبال ميشوندء که فلم هاى هنرمندان 
مروت بان چنین استقبال نمی کردند . 

ازوحدت بخاطر این كفت وشنود تشکرمیکنم 
ودستش رامی فشارم » لتخندى برلبانش نقش 


می بندد ومیگوید : 


من باخاطراث خوشي از هثر دوستی مردم 


شمابه کشورم برمیگردم 





سج وس وس سج مومومو سج مجم وس رمرم مهد بجر 
YO‏ م هك 


مسري 


coos 
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خوانند گان گرامي ! 





تر تیب ازاص .بدام 


درهر روزاز هفته که میخواه.د فال بگیر بد به تصو بر بالا توجه نموده بك‌حرف از حروف 


ام خودرا انتخاب كنيد وآنرا از دابریزرگک‌پیدا نمایید 
باشدیادوم باشد بامتلاپنجم) دیزیر اعمان<رف منلثی 


سیاه ,اشد ودر داخل‌خانه‌های سفید. آن‌سه‌عدد ثبت 


۰(فرق نمی كلد که حرف اول 
ثرار دارد که دارای خانه های سفیدو 


شده است اژآن سه عدد هر کدام 


راکه دلخواه شماست انتخاب كنيد وآنگاه‌بهعمان شماره در زیر نام همان روزاز هفه 


مراجعه کید وجواب خودرا اززبان حافظ شور ين سخن دریافت نمایبد. 


مثلا روز بکشنبه 


حرف جہارم سه عددی که‌سرم است‌انتخاب واز جمله سه عددی که‌در 


زیر قوس ديده می شود عدد (۷)را اختیارنموده ايد . 


saan aeemeueecameaelnueueitateetenettealtsteilanlaeeltsttenltlllele tte 


بقيهة صفحه ۱۵ 


قصه‌ای‌از غصه‌ها 


بودم که حبات جذیدم حتماً شکل دیگری 
خواهد كرفت وتحول در زندگی تبره وتارم 
مرا از سابة کرخت وافسردة غمیا كداز ينك 
تواختی آن خسته وبمرگث راضى شده بودم 
نجات خواهد داد . 

وقتی به خانه شوهر رفتم ته‌تنبا زندگیم 
خوبتر نشد وتغبر شکل نداد بلکه‌گنگ‌ترو 
خسك تراز سابق مسیربدبختی هارا دربرابرم 
عریض ترو طولانی قر ساخت . 

شوهرم مرد تند مزاج وعصبی .ییاه گیرو 
ببانه طلب بود بدون موضوع وعلتی بپانه 
تراشيدن وبه کوچکترین حرکتی اننقاد کردن» 
برايش عادت شده بود . 

احساس ميكردم که ديوارى بين منؤاوست 
كه بایبانه گیری هاى شوهرم هرلحظه بر 
ضخاءت آن افزوده هى شود وبلندی آن‌لحظه 
به‌لحظ بیشتر ميكردد ودر لتيجه روز بروز 
فاصله ببن من‌ژاو زياد مشود. به‌سر سختي 

مسخواستم که این فاصله از بين سرود. 

تااين که زمانی جسم باز کردم ديدم چند 


ااانه انه ۴ 


تاخورد وکو چك اطرافم راي ركرده وشوهرم 
باهمان شیوه باهمان گنگشورفتار مسرمشاين 


خورد وكوحكرا هید يد ومن باآن‌همه تلاشی كه 
برای اذبين بردن ابن ديوار» هبکردم بدفكر 
آبنده‌ای آنها بودم . 

خواهر عزیز ! 

ذامه‌ای تانرا گر فنم وخواندم بتر است 
كه گذنته هارا فراموش كنيد ودیگر بفكرآن 
نباشید . 

شما هم موا نید <يات جاوبدانی برای 
تان ریا سازید از اطفالیکه ذكر کردسد 
صادقانه پرستاری کنبد وآنطوریکه جامعه 
به‌آنان ناز دارد ابشان دا پرورش دهیداگر 
ابنان‌درراه سلیم وذیکو پرورش داده ومواقق 
شرایط عصر وزمان تربیتشان کردید آنوقت 
ملتفت هی شوید که انتقام دااز گذشته ونا 
ملایمات آن‌گرفنه ایداها در مورد رفنارشوهر 
تان بايد ويم که‌هیج علت بدون معلولو 
هيج معلول بدون علت‌نیست وشما اگردققانه 
اطراف تانرا نظر اندازی کنید بدون شكبه 
(حرا؟) هائیکه شما را احاطه کرده استٍ 
پاسخ خواهبد يافت . باامید موفقیت ` 
ژوندون 







۱ حافظا گرعدد از بخت بلندت‌باشد 
صيد آ ن شاهد مطبوع شمایل باشی 
؟- منكه از ياقوت ولعل اشك دارم كنجبا 
کی نظر در فیش خورشید بلند اختر كلم 
۳ب صلاح ماهمه‌دام ره است ومن‌زین بحث 


١ل‏ بگیرطره مه طلعتی وقصه مخوان : 
که سعد ونحس زتاژیر زهره وزحل است 
۲ عنقا شکار کس نشود دام باز جسن 
کانجا همشه باد بدست اسست دام را 


٣‏ ناه اگر جه لبود اختبارما حافظ 


١‏ فرداکه پیشگاه حقیقت شود يديد 
شرمنده رهروی که عمل بر مچاز کرد 
7ك اا لان بت رز 3 دی ند 
حاسد حكونه نکته تواند بر آن گرفت 
۳- بدم گفتی وخرسندم عفاك الله نگ گفتی 


١‏ ای‌دل‌به‌هرزه دانش وعمرت باد رفت 
صد مايه داشتی و نکردی كفا بنسی 

۲سذاصحم_ گفت که‌جزغم جدهثردارعشق 
بر ای وا عاقل ا ری ر 
۳ در گوشة اميد خو نظارگان ماه 


۱- تراکه حسن خدا داده است وححله بخت 
جه حاخت استکه شاطه ات ساراید 
۲ سیر سپیر ودورقمر ‏ راچه اختیار 
در گرد شته بر حسب اختیار دوست 


؟ب به حسن خلق توان‌کرد صید اهل نظر 


١‏ امروزکه بازادت برحوش خر بداراست 
دریاب وبنه کنجی از مايه نیو یسی 
۲- شبطان غم هر آنچه تواند بگو يكن 
من ررده‌ام بهباده فروشان باه ازاو 
ا را ا مرا ان لته 


١ل‏ بندحکيم دخض صواب است وعین‌خبر 
ذرخنده آن کسی. که به سمع رضا شنید 
۴ يدعاى ,ان تو ورد بان مشتافسان 
عميشه تاکه بود متصل مساو صباح 


ا *- نیمار غریبان سبب ذکر جمیل است 


۷ 
ر 


نيم ز شاهد وساقی به م باب خجل 
4:- ازجان طمع بريدن آسان بود ولیکن 
از دوستان جانى شکل توان بريدن 
ه نامم ز کار خانه عشاق محلو باد 


5 طريق ادب کوش ومو کن من است 
54 ساقيامى بده وغم‌مخورازدشمن‌ودوست 
كه به‌کام دل ماآن بشد و ابن آمد 

نا کرده درين راه «حابى نرسی 


جوا نج مي زيبدئب لمل شک خارا 
؟- غرض‌زمسحدومیخانه‌ام وصال شماست 
جزاین خیال ندادم خداگواه من اسست 
ه اگرحه حسسن فروشان به‌حلوه آمده اند 


سیم 


جسم طلب بر آن خم ابرو نبا ايم 
٤‏ گوش‌کن پندای پسروزدبردنباغم مخور 
گفنمت‌چون درحدبثی‌گر توانی داشت‌هوش 

عارف سالك 


۰ 
ee 


+e 


هه 
دام و دانه نگیسرند مرغ 2 را 
5- من‌هماندم که وضوساختم ازحشماعشق 


جار تكبير زدم 


۰ 
نار ا دل وناز انلسار قان 


5 غنچه کو تنجدل ازکار فروسته ماش 


کزدم صبح مدد يابى و انفاس تسيم 


جانا عگر ابن فاعده درس 1 5 
۶ هرگز نمبرد آنکه دلش زنده شد به‌عشق 
تبت است بر جريدة عالم دوام مسا 


گر جز محبت تو بود شفسل دیسر م 
5 دلا دلالت خیرت كلم به راه نات 
مكن به فسق مباهات و زهد هم مفروش 
۷- حكم مستورىومستى همه بر خانمت‌است 
كس ندانست كه آخر به حه حالت برود 


مزد اگر ميطلبى طاعت استاد سس 
٩‏ بارباماست جه حاحتکه زیادت طلرٍم 
دولت صحرت آن مونس چان ما دا بس 
۷-توشمع انحمنی يكزبان وبکدل‌شو 
خبالو گوشش پروانه دءن دخئدان باش 


کسی به‌حسن‌وهلاحت به یار ماترسد 

- چگونه سر زخجالت بر آودم بردوست 
که خدمتی سزا بر يامد از دستسم 
۷- تاایدمعمور ياداين خانه كزخاك درش 
هرنفس با بوی رحمت مبوزد بادب‌من 


جہدی كن وسر حلقة رندان جبان باش 
1 زکوی میکده بر‌گسته ام ز راه ختطا 
مراد گر زکرم باره صواب انداژ 
۷- زلف‌چون عنبرخاهش که ببوید» هبهات 
ای دل خام طمع اين سخن ازباد بسر 


کاندرین سابه قرار د ل شبدا باشد 
-ازهر کرانه تبردعا کرده ام ودان 
باشد كز آن مبائه یکی كار گر شود 
۷- هبوس جزلب ساقی وجام می حافظ 


که‌دست زهك فروشان خطاست تو سدق 


که»ببتا بی‌دلفی وزاست وطرف لالهزاری‌خوش 
-غم‌حبیب لبان به زگفتگوی رقيب 
كه يست سیثه ارباب كيثه محرم راز 
لات گر مساعد شودم دايرة جرخ كود 
هم بدست آورمش بال به بر گاردگر 


ورثه تشریف توا بربالا ی کس‌کوتاه نیست 
كد گره ببادمزن گبرجسه بر مراد وزد 
که ابن. سغن به مثل باد باسلیمان گفت 
ا عب ف ي لتر و 
نفى حكمت دكن ازبپردل عامى جند 





تقر يبا بوت ساله بودم كله 
دوباره بخانه قد هی مان که نزديك 
گاللو مررئ فرار ”داشت باز كشتم 
می ,دانستيم که کنستی مرا بخاطر نمی 
آوذد زرا زمانیکه آنجا"زا ترك نمودم 
جر کودکی پیش نبودم و آشيم در 
هعمسا ىق ان حانواده بزر کت مادرم 
مرا ترك نمو و يلازم بخاطر فرو شش 
ويسكى غیر" فانينی گرفتار كرذيده 
وسپس او رار ب متو زمين دوردست 
که مستعهره ی بیش لبود تبعيد 
کر اند 

پس اما همه خاطرا ث نلخی 
که داشتم به السو باز کستم ؟ تا 
اندازه بی بخاطر دیدن آن زن بز رگ 
ممکن این بل لت خوب نبا شد ولی 
انسانیست . 

کاللو مررى قلعه ورت و زمين 
خانواده گرانت ود . بدرم میس 
شکار مسن لحن يح در وت بود و مادرم 


ترجمه : کاوشگر 


محص چکست سب کہ در 


در بعضى او قات در قلعه آنا کار 
میگر كبو.. 

بعد از [نكه مې كلمه «ګاللۍ 
بعتی چوبه دار راف مید فکر کندم 
که ابن بك نام کابوسی و وحشتناك 
سراق قلعه است : وان دقش تز ما نی 
به او جلس رسيد اكه يسن ناز باز کننستم 
بدي رار های ينان خانواده كرا نشخ 
آ#کاشی بافتم.. 


رمانیکه كودك. بودم آنا به رنظ) 
بز ر کتر ن مردم جمپان‌می آمدند". ای 
افیف ووم که سر کر د 
حانوا3هء شٹہں ت بدی در موز دو‌اسشش 
روابط پا ژانان,داست و ه مب رن 
سبب مردان مکل از اشک ر نان شان 
در البوت هقی تال يا رش ات 
می كراد و کو دوست نداستند و 
بدرم از جمله همین مردآن بود. تنبا 
پولی که مادرم در عوض کار از ظا 
بدست می آورد > ودر تیه آنر لک 
رردرنی ,ريت میا 1 ,وس 
می توانستم بدمكتب بروم» پدرم را 
ر(ضى ھی تاتا 


پیش از ابنكه. بیکتب شامل شوم 


مادرم گاه کاهۍ هرا با خود به قلعه 
می برد . او لس حاطرات ار آنحا : 
باد آوری از اش خانه های متعیید 
است که در بين آنبا کلپ لاحت ما 
خود را كم هی كرد . 

مادرمتزیبا بود » جره اش‌سرخی 
کاب و حشى آ3 اشتے که ,درا ارا 
چیا موی های طلا نی زیکر چیھ 
ده توده ناشد : بسار مواقم 
ماقام با پدرم"از اینکه اوبكر 
شكار عادی بوه 2 نزاع ا و می 
توانستم شوهر بپتری ار تو بكيرم. 

يدرم را به شدت دوست داششم. 
او هیچو قت ١‏ زاينكه من كوجك › 
لاغر و مردنی بودم و رنگك چشمانم‌به 
شدت سبز بود , شکایت نمی کرد. 
او از ابنکه تا مم هلن بود خیلی 
بخود می با ليد او هميشه بانگاه‌های 





مر بانانه اش نوازشم میگرد به 
آغو,شش می كتتهيد'و مرا هلب بروای 
خطاب ميكرد . 

زمانیکه مادرم مرا باؤللاواد به_قله 
كاللر. مرری هی "برد تعن نين کد ار 
نظرش دور پاشنم:: اوی موافتم 
به جيره ثیره و سر اکر نکسم گر بت 
كام مى. كرقم و مان كرا ا 
فالا يده و دسساری مواقم للك 
تتمح هی هاند و به حصوضّ‌مواقعیکه 
حيري نفد" حا دسیری ریک می 
اود هيج وقت مالابخ ن را 
نشنیده بودم تا آن ,شا وحشنتتاكى 
که جبأن اطرافم بکلی از هم پاشیده 
مد . والی نسیاری مواتم چیسم 
عاق سر كرك و خیده مايش زامی 
ای نک من كردم ترز تلاگتی 
برایش سيار خنده.ارراست . 

لوی دنر شتاق. شبیه مادرش 
بود: دراز ۶ امو کاق طلایی روش 
کته مالند الى 4 مان اس زر 
خمار آلود داشت . و لی بچه ها 
مائید ارباب‌النواغ هیچکدام به‌دیگری 


شباهت "نداشتند و لی همانند پدر 
شان سين زندة و خندان بود نبب 

برد كثرين: آنبا دنیس ام داشت 
که بلند يالا 3" ثیره بود و.برعکسی 
جشمان ابی داشت که 49 حهره ال 
زنه کی می بخشید ٠.‏ جاننی ولتد بالا 
جبار شانه پوه هان انی 
مادزرش رنف ساکیستری ی 

وعد لنتوکس می آمد . و وهاییگه 
EERE‏ توریم ار راچ چشمم »می نامیدم 
وس[ حشهانض به شدت مي در خشبد 
ورك یر عادی سیر ماد داشت 
وقنيكه بچه هاي کوانت" زور در لد 
شان راءبحشین می كر فنتد ارت 
گذشتکان. خویش لباس مى بوشيد ند. 
لباس های كهتاريخ آن به تو دورهاو 
استوارت ها می رسید مپمانان که 
از جاى هاى دور می آمدند ماسك 
های عجیب و غریب پو شیده و يه 
خود مانند فر شتگان با ل می بستند 


ونا کاده کن هاي از ر نکار نگ می 
بوشيد ند خودرا رر کونیه شای يسبان 
یریدم وکا ی نکاه پی‌ان یه 
انزايل "قور س ھی اند اختم :موی‌های 
یرعش دلانبود.و به شدات,مییب 
ڈو ییاز جنسمان سر کی هیا 
تور 9# لاتق بترون مىزد .وژمانبکه 
0 #3خل تفریج مى. شید حال 
رهسان میم یمود . كه اليد شاه صانوی 
شش زلهابنظر می اید 

در اکت رایت قله رند کی 
وحان فى اف ویر ارصدا عا وچنده 
قامی كراد يد بودي یرش على آن 
پایکوبی صورت مبگرقت و فود ياد 
جابی از ترس و شادی په هوا بل 
می شل . 


د رعورد طذشته کالثر دی 
اقسا ته ها وقصه ای زیادی پر داختنه 
ده بود : عدم تی هی گفتند که 
طفنى دا زب تثاى قدعه دق کر ده‌اند 
او حسم مو جودات ا مر تسیر 
بگیررند . هم چنان در مورد زيرزميئى 
ها افسانه هأى سم یافته شدده بود. 


منت تن ا نیپ از ان 
سردات ما اناق شنحه است که در 
آن انواع آلات عبت بو شکهحه 
قرون و سظی او خمله آله ناخن کشسی. 
اتواج آتپور ها آمر‌شتنخه تيل داخ 
وغدر اهتیاس إن كاله ينام قفن 
تره» نام دالت . این الک 
به عيندوق ماق مويتايى مطيرق 
شباحیت. دا کرو نهگا مس که 
باز مى پود طق بطر می آمد » 
ولق حنخا مبکه سه #ی‌شود دردرون 
مب ,رنییییتی* بكار ی افتاد که به 
الو ن اګ اة شيخ های, دز از به 
داعل بدن محکوم گر دد و یکبار . 
دزدی برای فريا ين شبيد ن شب 
به یکی از ساچ ها داخل شيده 
بود . او در حالتکه سمق م ىكترد 
جیری بدرد ,ای با بی يرا شيكد . 
دزد بفكر التكف حوره را ينيسان 
كند داخل صندیق «قفل باگره» شد 








وان انه توا تشه بورد ود وا نسپان 
کل" مسر ور الود ۰ هش لجطه ی بعد 
تا سبیّه شدن در سه صندوق قفا دس 
همړاه با فر باد لی رشتجه ال دص 
این یمه تا بر یود 2 

این داستان زا می دا نسم 
ودر هن یت کار کر أ ان د 
زهان تبان ی سل + 

در رز ند كن کات لم تج 
ها و نزاع يدر ق هادرم: e‏ 
ناز ارام ی ا تا شمت »+ 


دره. كو چای ا 9 ال قحل زند کی 
OEE‏ اس »يودي 
اا ام د 
عساكى. اید ا ل انبيق عرق شی 
١‏ ا مسو ی الشقفيد ےہر عم 
عي خورد و بس :زو قتیکه دشمن از 
دقن صب 
و كلل وان ل کردید و سه 
و آعم يخطن می شد تا ھر 
دوع ار کسه لقطیر را از سے 
ببرئد ۰ جنگل انبوهی با تیه هسای 
سر سبز در درون دره راه می بافت 


ژوندون 


٩٩ ۶‏ عای سند اه 





ر 










اوبه ز یبایی آن می افزود . 
| سال ۱۸۹۵ بود که تولد شدم 
وابن درست هشت سال يس از به 


أقدرت رسيدن ملكه ویکتور يا بود و 


همان شب ها لووين (شب با كان در 

دين مسیح که‌روز ۲۱ اكتو بر تصادف 

کرد ی را سن 

نقاب بر پامسی شود . م) 
بود که سراشر زند كيم a‏ 

در آنوقت مفت ساله بودم . 


بافت ۰ 


ماررم مثل معمول بایدبه گاللو مرری 


_ زود شو ۰ کار هاى زبادی‌است 
كه بايد انجام بدهيم . 

بعد يسوى لباس مادرم ديد و از 
تمجب چشمانش تنگ گردید 

اين لباست برای رفتن و كار 
كردن به آشین خانه بسیار شيك 
است . جه تیاب رک 

لباس دیگرم پاره شده وفرصت 
دوختن آن را هم نیافتم . 

با تعجب بمادرم نگاه کردم ومی 


دانستم که او درو غ می كفت : 





به قلعه رفتيم 


مادرم در حالیکه 


مصروف تيار كردن بتنوسی بود از 
آشيز خانه ۳ آمدم ما کار الملری 


می‌رفت و يدرم نمام شب را مصروف 
توزيع غير قانونى و پنہان ويسكى 
می بود 3 

وقتيكه پدرم خانه را ترك كرد 
خا موشانه به دلم برايش دعا كردم. 
مى دانستم که تحمل كرفتارى اورا 
ندارم ۰ 
مادرم را در حالیکه خود را برای 
رفتن به قلعه آماده مى كرد بدقت 
می نگریستم. اوسعی کرد بهترين 
لباس هایش را بپوشد تا زیبا معلوم 
شود ومن از اين کار شگفت زده‌شده 
AT‏ یا یس 
| پوشیده و موی حای طلایش را 
شانه زد نا آرام بودم . 
بعد از اینکه آرا يشششى را تما م 
کردیا نگاه ناسف آلود سسوم 
نكر بست و پرسید : 

_ طفلم آماده هستی ؟ 

لی د ٤‏ 

e‏ ار بیس ات 
رغم شکسی بير بش را بررخش‌بکشد. 
وبعد كفت : 

هلن بياد داشته باش كه امشب 
سرو صدایی براه نيندازى و به‌جای 
هاى که نبايد ديده شوى مرو ! 

بخاطر خواهم داشت . 

ابن را برايش و عده دادم ا 
فکر رفتن شب به قلعه تمام وجود م 
مىلرزيد.. از دور صداى نى زنى را 
م که ونکت عم ا ف 
نواخت واين بیشتر به تاثرم افزود: 
حنین احساس می کردم که حاد ه بی 
اتفاق خواهد افتاد . این رامی‌دانستم 
استخوان های و جودم می لرزید می 
خواستم از احساسم به مادرم جیزی 
بگویم و لی و قتیکه بسویش ديدم 
به بالا نكاه ميكرد > تسم عجيبى 
روی لبانش نقش بافته بود مثل‌اینکه 
راز سرژر بخشی ذهنش را پر نموده 
بود و به این ترتيب نتوانستم حرفی 
00 

ميرمن مك فرسن مادرم را بابی 
صیر فا ملاقات کرد و برايس گفست: 


٤٩ شماره‎ 


رو باز که بدیوار چسپیده بودوددی 
ان مبوه مای زسا 0 گوشت پبخته 
وكيك هاى کلدار حیده بودنسد 
گذشتم . 

دهلیز آرام وسردبود »از گوشهبی 
كدشتم به رو درو نگاه کر دم» درآ نحا 
کدوی خالی كه بر آن جپره آدمك 
ساخته بودند آو بزان بودودردرو نش 
شبات داشت." . از برابر آن ددشتم 
ویای هايم از ترس لذت بخش می 
رز د 

از كردشى در هم گذشتم » بعد 
با ترس در قرو رفتكى دبوار توقف 


کردم. دیس کرآنت د کا 
شمعی زا بالا در دستش نكه داشته 
بود بطرفم می آمد . جين راز راهبی 
پوشیده بود و ايز ابل فوربس با او 
بود. لباس‌سبز پوشیده‌بودو بدامنش 
پوست سیاه شك کو خته بودند . 

پیش از آنکه مرا ببینند به يناه 
رار هرد را ان كرك" 

ايزابل كفت : 

پش توق ی لكان 
تو جطور اين کار را دوست داری * 
مدت طو لانی‌سکوت‌بر همه‌جایر قرار 
گردید . 


( ادامه دارد ) 


صفحه ۱۵ 





باسح بر سسها 


معمای منظوم 

دل » در اصطلاح معما » حرف 
وسیط کلمه است و مقصود | ز 
«سوختن» محو شدن و از بين رفتن 


است . 


مجروح من ومجنون شد» دلمجروح 
عبار تست از حرف (ر) که سو خته 
و از بين رفته است ۰ اگر از بقبه 
کلمه (مجوح) رو حرف میم و خيم 
مبدل به مك حرف نون شود (مجنون 


در مص راع «سوخت از غم دل مج» نون ) اسم نو ح بد ست مسی 
۱ 


جسم ہی سم ی 





آبا ميتوا نید ؟ 
به کليشه ديل که عدو ۱۰۰ رابه كمك اعداراز يكت ٩‏ صورتهای 
مختلف نشان میدهد توحه فرمابيد:ضمنئاً با تسف باد آوری میشود که 
در ششارة E‏ بحاى کلم( صد) درز بر همین عنوان (جبه) ام نو د 


++ E مرک‎ YF ۷۵:۴ 
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رتور 
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۳۱ 
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معمای‌منظو م 


گویننده اين معما نيز مو لانا 
عبدائز حمن جا می شاعر بزر كك 
قرن انیم هجر بست . 

جامى از محنت نو كفت دو حرف 

اكثر عمر او درآن شد صرف 
ازبن معما اسم «نعمت » ۱ ستخرا ج 
میشود . آبا طرز استخراج آن را 
هیدانید ؟ 








اضدار 

تصو در شماره بك با شماره‌هفت 
بر تصویر شماره دو با شماره بنج » 
تصوبر شماره سه با شماره هشت 
و صوي شماره چہار با شما ره 


شش اضداد بکدیگر ند . 





حل حدول شماره گذشته . 


اتسر گر می نازه 


برای ضرب اعداد از يك تا نه در نه 

اکر انفافاً طفل شما فرا موش 
کرده باشد که حاصل ضرب يكى از 
اعداد يك تا نه در نه چند ميشود و 
باصطلاح ضرب زبانی ٩‏ بيا دش 


نمانده باشد » به كمك انگشستان هر | 


دو رست مې تواند آن عدد را در نه 
سرت و 
باو بگو پید پشت هر رو دست 


ذا بطر فبالا بگیرد و برای هر 
انگشت از طرف چپ شماره يك تا 


ده قابل شود یعنی انگشت كو چك 
دست چپ که درین حالت انگشت 


ادل از طرف چپ است بك وانگشت 
يبلوى آنء دو محسوب‌شود : 
ب لاست کر چت دس )زا سے 
ات دهم پنداشته میشود , 
سپس هربك از اعداد يك تا نه را 
که ميخواهد ور نه صرب تلا 
انگشتی را که رارای همان شما ر ه 
است بخوا باند » آنگاه‌تعدادا نكشت 
ا کک کے ر 
خم شده قر اردار د در مر نبه عشرات 
فرض ند وان که کر 
نت رات آنواقم است درمر تبه 
آحاد وار دهدد باین 06 جا صسل 
ضرب راپیدا خواهد کرد مثلا برای 
رت ۱ در ٩‏ الكتست ششسسم را 


بخوا باند »بنج انگستی که ررطرف 


حب 3 مى باشد بنحاه است وحار 


انكشتى که ور طرفم ست اق 


جار است که جمعاً پنجاه و حبار 


ر 


e ۰ ضترب افو‎ E 


سم را بخوا باند هشت انگشت که 
در طرف چپ آنست هشتاد ميشو, 
وبك انگشت که در طرف راست‌آن 
می باشد يك محسوب میشود که 

لبته » اکر کف رستارا بطرف 
ی امون ات ای 


ژوندون 


تابر سد | 











فتو رومان بدون شرح 
درين هفته فتو رو مانى بدون 


شرح را جاب ميكنيم كه اگر جه رز 
زسر هر صحنه آن شماره مسلسل 


آمده ولى در حقيقت » صحنه هاى 
آن حا بحا شده و این شماره ها که 
دده هیشود شماره حقيقى صحنه 
هانیست. . 

شما اگر قدری رقت كنيد بخوبی 
می توانید شماره مای اصلی ی 1 
بیدا كنيد و بدانيد که كدام صحنه 
قبل يا بعد از كدام صحنه يايد 
باشد . 

براى اينكه در بیدا كردن تر تيب 
صحنه ها کار کی | آسان شود »راد 
آوری ميكثيم که صحنه ای که د ر 
زیر آن شماره (۱۱) نوشته شده 
اسمت صحنه اول داستان است و 
است که در اینجا می بینید وشماره 
آن ۱۸ مى باشد 3 

ابن هم نقل دیگر چه ميكو يد ؟ 
MD RTOS GROOT‏ ها وا 
چپ کلاشسست امد میود الكشت 
یکم و انگشت کلان دست را ست 
كه در جنين حالتى بطرف راست 
قرار دارد بابد انگشست دهم محسوب 
کرد ۰ 


خوا هس 
از شاغلى صالح محمد کبسا د 
كه جدولہای زيبابى برای ما طسرح 
كرره و فرستاده اند » خواهش 
ميكنيم لطفا برای يك مشورت فنی 
در مورد جد ولبابشان با متصدى 


ابن صفحه مفاهمه نمایند . 
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ترجمه و ننظیم از: قاسم صیقل- 
درین شماره راستان تازه ۱ ی‌برای خوانند گان ژوندون تحت 
عنوان هوس تقدیم مشو اینست‌خلاصه آن 
«برنار.» جوانی است که‌بیتی درنزرش درس می آموزد به چند دفیق 8 
دبكر خود در يك رستوران بسرمی خورد درين وقت به آنان نزريك 5 
مشود و به رفيق خود ميكويد که‌ژان به تو جارج مجرد را ی 
وم او بك بت مواد آناد ی‌در اختیار دارد وهم صاحب بك مت 
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افسوس كه عمرمن به بربادى گذشت 
فرباد كه در ظلمت بىهادى گذشت 
حيف حيف كه دورازمى آن سساقى فسرد 
هبات كه زندگانيم عادى “لشت 


بی شاهد وجام دیستن نتوانم 


در بزم عشق ساغر و پیمانه خود يم 
پرتو فروز مبر جمالى نگشته ايم 
تاب دلم به زلف سیه تاب كس نرفت 
شمعم به محفل هوس جلوه كر نشد 
منت كدا ز روز وشب كس نكشت عمر 
با ما مخوان قصة از رهبران عشسق 
ازهر كلام ما درو كوهر شود نثار 


همست خوديم وساقى مستانه خودیم 
آثینه دار جلوه جانانه خود يسم 
سیماب وار بی تب وتابانه خودیم 
پروانه تجلی کاشانه خود يم 
ممنون صبح وشام غریبانه خودیم 
ماخود حکایت خود وافسانه خودیم 


گنج مراد گوشهة ویرانه خوديم 


3 


1 


0 
۷ 


بی شرب هدام زیستن نتوانم 
جزاین وجزآن شمار من باشد 


یك‌روزبنام زیستن نتوانم 


اثر : فريد « دهناد, طرماس 
در غت نگفتم)ا گو رو است دگو ثم 


نو هستم تو بود م تو آنی که‌جر ابم 
نوجسم تو جانم ہے تو رنگم ل تو بو یم 
مرا هر جه داشد 
تباید کار م جو نا تی کي و 
a +‏ 
بيا اد و 
كهدر زند كا نيست اين آ رزو يسم 
یکی تار مو يات دو صد شا مر يزد 
دو صد صبح ر یزد یکی تارمو يم 
به آبممشو ليد جو مرد م چو مردم 
كه عمر يست با اشك خسو دشستشویم 
مسرا را تن رت بحز عشق تبس لود 
مرا هست تا جا ن همین روبيو يم 
لتحي و نی عاشقت‌را 


( فرید) ! دست از د صسل‌دلدار شستم 


درو غت بكفتم الك راست كو يم 


جو و وو روسج سر موسو وموس ی همم مس ی 
و 


در شاعرى نكشت كس استا د ما غنى 
شاگرد طبع عالى رندانه خو ديم 


ذيما تراز عرو س سر مسا ل مي 
ا ركعت سفن ات 
١ e‏ نه ير ز خط و خال میکنم 
HH‏ 
يله اک 
۱ اکت و نگاه بر از غر ور 
ES‏ اد زدی دهمت بر تن لطية 
بر ساق‌گونه ای تو کشم ١‏ تش و يلور 
HN >‏ 
د سس سيب 
پر‌گیسوا ن تیر 5 گل مپتا سرا 
تا شا هكار كلك هنر پیشسه | م کشد 
در حلقه‌دد حش 
پم € e‏ شر الوا ن ثیره ای 
تابيكرت ز جام هوس 5 وه هس اد 
بسحا نمت ال 
5 كههر شتب E‏ خىز 
می مسازمت چو«مانی» نقاش جيره دست 
ف و وا 


نعمت الله « تر کان جہانمہر 


سم و ریز م شراب را 


زاد ج فلك ر نک بر کشد 





فيه صفحه ۳۳ 


وی كدمادر آدو طفل است‌به اطغالش 
عسق وعلاقة ندید دارد طفل اولشس 
سر است ودوهی اش دختر وقتى 
ازمیرمن طافره در پاره‌معاشش سوال 
کردم ككفت :در انتدای کار که نام 
دور؛ ابتدایی ياد میشد هفت ونم صد 
اثفانی معاش‌داشتم بعدابتدریج معاشم 
زبادشد و اکنون يكوزارو ششصدوب 
بنعاه افغانى برایم دستمزد هبدهشد 
وى در حالیکه بااين (كرين) عظيم 
وغول بیکر اعمار کننده بزوكترين 
تعمیرات باشکوه وزیباست‌ولی‌خودش» 

بلي وو ن یل رازان كار نكن 
هموطن از خود سر پناهی زدارد 
وزير خاڼهنمناکی‌راکرايه کرده ومجبون 
است ايام را بگذراند . 

او معازير اقتصادی اي دارد مقر 
این هم به وظيفه اش ایمان داردو 
هوید هرگاه کارم رااز هن گبرند 
نديع برای ن مود ۶ 

وقنى در مورد زندی فامیلش‌ازاو 


برس.دم حنین افزود 

از زندگی فامیلم خیلی رضائيت 
دارم شوهرم نبز مرد کار گر بست که 
تقريباً باهم یکجا کار ميکنيم درامور 


منزل مرا كمك می کند وآرزو ذاردكه 
هميشه خوش وراحت باشم وقتسی 
روزها من‌مصر وف کار هستم مادرشوهرم 
ازاولاد وخانه ام وارسى می کندازین 
باعث كاملا مطمئنم ۰ 

ره سالوده زدفی این ال 
کار گر وجفت خوشبخت روی یك‌عشق 
یکچانبه بناشده هگر اکنون از زندگی 
خویش خیلی راضی بوده وآرزومند 
ی 9 ۰ سوه 
ذائسته ناشن . 

کار گر یرو مندو جوان در بارة 
فعاارت های منزلش گفت: 

همینکه عصر به‌متزل رسبدم دیگر 
مصروفیت های روزانه را یکسسو 
گذاشته به خانه ام به اولادهای‌قبولم 


«ورق زنید» 





ب#سو هركار كرم فكرمى كلموميخواهم 
#بثر بن لطف هاو موربانى هايم را 
ثثار سان كنم وراحت شان سازم. 

از اكور خانه وارسی كرده بعداز 
جەح وجاروب ۰ غذای شان را دت 
كنم «شکلان شانرا وارسى کرده وبه 
خواسته هایشان رسہید گی فى کنم. 
همبشه آرزودارم که‌فرزندان وشوهرم 
داباشماط وصحتمند بپینم ازمصرو٩یت‏ 
های دبگر فامیلی ام اینست که هر 
گاه فرصت بمن دست مبدهد میبافم 
هدوزم لباسسواى خودو اولاد هابمرا 


نه آبنده اش فکر كلد 
صفحه ۵۸ 







سستهیو می‌کنم و میخواهم و ظایف 
خويش رابه حيث يك مادر موربانو 
همسر خوب انجام دهم . 

وی میگوید به نقدید های يجاو 
تفکر دراطراف مود های زننده وپر- 
مصرف وقت <ودرا ضايع نمیکنسم 
زدر ازلبابى درساد/ .سنت » مم‌ترین 
زبورو آلایش در شرايط فعلى برای 
زنان افغان زبور علم وذانلش و وطن 
دوستی است زيرا اين آدایش وزیور 
معشوی را لقصالى ليست و اما 
افغا نستان عزیز عجالناً به داشتن 
ابن گونه زنان نیاز دارد ٠مخصوصة‏ 
آن‌عده از زنان منود وجيزفيم که به 
مازله مسعلدار ان وبیش‌آهنگاناجتماع 
اندو هم.شه ساير خواهران وهمنوعان 
خودرا نویر وار شاد می نه‌ایندو 
ايشان دا برموز زندگی نوين متوجه 
میسازند بايد ساده پوشیدن وساده 
قفن راشعار خود سازند تام‌ورد 
قبولى جامعه ومردم خود باشند . 

وقنی در باره خاطرات زندگی‌اش 
ازوی پرسیدم گفت : 


از خاطرات خوئم مسنقر نسدن 
نظثم مردمی وظفر نمودن جمپوریت 
درافغا نستان عزیزاست که میتواند 
آرژوه‌ای مارابر آورده سازدو کشورمارا 
درراه ترقى وبیشرفت مستفیم سازد. 
اما از خاطرات ناخوشس آبندم 
موضوعی است که‌به کاروبار روزانه‌ام 
ارتباط دارد» یعنی در یکی ازروزهای 
گرم وسوزنده تابستان همینکه چند 
دانه پلت داتوسط چنگك كر يزبالاى 
موثر جایجا مبکردم دفعتا موترحر کت 
کرد وکرین دانیز باخود کشاند همین 
فرصتی بود که سر نگون شدن 
كزين عظيم نردیت مش .... 
اها تمام قوا باهمین پنجه‌های کوچکم 
جلو جنين حادنه بې داگرفتم واگرنه 
همکن در صورت سر نگون شدن‌کرین 


| اتلاف چندین نفر کار گرووسایل‌حمل 


ونقل خود کرین وغبره میگردید .که 
البته ابن خدمتم‌مورد نوازش ومکافات 
مادی ومعئوی قرار كرفت ودرا به 
زندگی درکار و بدعشق در وظیفه 
ام ببشثر ترغیب وتشویق نمود. 
بااين حملات اوآماده شد تاباز هم به 
«کرین» پولادینش فرا شود... 
نردبان كر ین دا مائند آهوی 
کوهساران وطن مابه تندی می پیمود 
ومن بايك جبان سرور وشفقت دبا 
چند قطره اشك خوئسی آخسریسن 
تلانمهای اورا تاآن بلندی ها تماشا 


هیکردم . 





لاله هنش انق ماله اله انشالع الل انهاه انما هانشانه الس انه انس ۱ 





۱۱ 








111118 او 





درمنزل سعى میکند فضای زندگی‌آرامتر کردد 


المللللل ۱ 





81 اللاتشانة !ل لالشال؟ | الشاله انه اش الش انه ا له الع اساتشاتة ۱- 





فللا ۱ 


ها کیا لت 1 
1 


این دسته با ز يكنان جابك ماکی 
اهمیتی به سر ما نمی دهند» جه آنا 
به سرما عا رت دا رند و جنا نکسه 
می بینند بازی جا لب و مغلقی را در 
بکی‌از شہهر های اتحار شنورو ی 
بوجود آورره اند. 


3 ا انه ا لالش به الالال اشاتان هله انق ا لاله انق ال انها‎ umm RA RUBAR! 


شبه صفحه ه 


سادات در آستانه سفر اندری گروهمیکسو 
وزير خارجه انحاد شوروی گفت که حافسر 
است عقب نشینی قسمی ونسبی اسرائیل‌را 
ازمناطق نفت خيز ومناطق مرتفع سینابعنوان 
نخستین قدم بپذبرد . 

ابن اظبارات بعداز موافقه بدست آوردن 
اسلحه فرانسوی يك معنی دیگر دادر بردارد 
که باو جود آمادگی نظامی وداشتن قوه نظامى 
کافی مصر برای حل سیاسی مساله 
آماده است واين آمادگی رابايك آغاز استقبال 





دیلو ماسمی‌میر ازسادات 


1 


درین جا نگببان هدق با هوشباری الاج 
منتظر تو ب مقا بل است جه ١‏ کر 


حریف تو پ را به هدف داخل کند 





بازی مو فقا نه به نفع‌او تما م 


۳۹ 


کیسنجر بزودی بشرق میانه میرود اعلامیه 
مشترل قاهره پادیس وآمادگی سادات برای 
فبول عقب نشینی فسمی اسرائيلراه دابرای: 
مسافرت کیسنجر هموار تر میسازد جنانچه ۲ 


کیسنجر روى همین ملاحظات است میگویدکه 
امكانات واقعی دابراى نزديك كردن نقاطنظر | 
عردو طرف عرب واسرائیل جستجو خواصد 
كرد وامید وار است زمیله حل معضلهيغرنج 
شرق میانه را فراهم آورد.. ۱ 
ژوندون 











بدون شرح 















5 ۱ ۱ 8 59 ۲ اال Hein 111 11 Ml N‏ ا 
نییان ام لج داريا نابا قاجر انط سر انبر لوي ی 1 


۱ 


خط در ناردشاة 


بکی از دو ستان بر نا رز شا و۱ 
للا خط او انتقاد مبکرد ومیگفت : خط 
شما 0 مثل خط «مور یس > نقاود< 


تار نح‌دقیق 
شاکرد - معام صا حب سعد ی 
در كدام سال فوت کرره است ؟ 








۱۷۸۸۱ 


۱ ۱ 


سروف تیا تر خوانا نیست! | ٤‏ و سر 3 
شاو جواب داد: بلی فقط يكاختلاف غ ۰ هجری قمری اتفاق افتاره 
در ما است و آن اینست کهآنچه 2 است! 


مود« نو بسد. حتی مو ق 2 
بس می و حتى مو قعى 2 7 9 كن RI‏ نم د که 

حاب می شود قابل خواندن نيست 5 ٤‏ شاكر 2 معلوم می شو 

ولی ا مرا س از جاب همه : مبخوانند 2 دان بیچاره مس سال كام جان می 
کی سس میس ع 3 ۱ كندة است! 





تراراهی ومرا را ھی 







۱ wow 


3 9 مب 
تبن جد و تكرار 
محصلی از استا.. فلسفد؛ معنتی 9 
خو شبینی دا پر سید و كفتءجكونه هی سود 
ا E‏ 9 اشتایر <واب داه: 
3 پسر نو جوانی نزه يدر خود رفته 
فا 


و شبین به کسی اطلا ق می شود 
3 که به تمام و قابع اسف انگیز به نظر 
بابا! يارت هست که میگفتسی ۰ 
اولين دقعه که موتر پدر تان را چالان 


۱۱۱۱۱۵۱ ال 0 تیان 3 الشاللالة ادس ۱ 





كس errr‏ !8 !)و هاه !ا انوت ۱ 





۰ للا نال ةن قله ۱ لان لاع 














بلة دوم كه «واقع بينى» است برسد. 
> سجن SA‏ مه 


می 


۱ 


۱ 


18 اله ان ااه انه اله ا هله اله اله ا أشناظ ۸ ۱ 








کررید نصا رف نمودید ومو تر خرد 


: شد؟ 
مي :. 


۱8119:۲۱۱8 _ ۲ 


1311۱۱3: ۱ ۸ 


حمع‌اصداد 
- بلهء عزيزم ۲ 
باز هم باد تان می آید که گفتین 5 







ناممکن است 


ديو چانس حكيم یو نانی‌رااسکندر 
للم کرد و لی او عذر خوا سات 
ژبیغام فر ستاد كه: ترا كبرومناعت ةٌ 
ست و مرا صير و قنا عت تا آنببا 2 
گانو است» نزدمن نيابى و تا اينما 
امن است پیش تو نیایم. 


بله پسر جان! 







یار سوت ابو ود ات مر 


تاريخ تکرر Es‏ 







81١ li‏ لقا E SHEIKH BIRE BITE‏ نجه يوم سناع لاع 


۸ ۱ ۱ 


۱ ۸ 





ذر کو انەهاىز < 


خبلى عالى داشته آلار هنرى ازقبيل تصاویر 


1 


سمپای قیمتی نناهای اکثر شب مای این 
کشور یافته همه ساله به هزاران تفر ازاطراف 
حپان براق عشاهده این زیبایی‌ها نه پولند 
آهده دادن رعگذدر عواید عتگفتی را ندسسة 
عن ادود ر عتلالجد” کی اونا كان ماقا يلا عظمت 
وتاريخى سنہ كراكوف قصر شا مان (واول) 
وكدساى معروف ماریاتسکی رانام برد 

لفاك اد داریا ار فر برش سس 
بولند وه ر کز مہم نساجی ونختابی بوده مر کز 
زبان پولندی برای 


در یسن #حصلین خارجے 


هساشد , 


ان ر 
مزوری منطقه یکپزاز جبیل محل,ماهیگیری 
و تفریحگاه تابستانی ..زکوپانی محل تفر يحكاه 
' سابوت باساحل طلایی آن مرک 


بت اا 


زعستاتی» 
فسشیوال موسیقی و پارجه های 
هداد روند , 

ادسات پو لند. تاريخ درخشانی دارد . در 
قرون وسطی ادات که بزبانبای پولندی و 
این تحر بتر میشد پیشبرد امور کلیسا 
ودوایر دولتی برجود آمد در رن ۱۷-۱۵ 
اجتماعبات درادبیات پولندشامل گردیده وقرن 
دوره طلابی ادبيات پو لند محسوب سگردد که 
«آتم مس كيويج» نویسنده معروف ازآن‌دوره 
سباشد . 

اتدای معارف بو لند درقرون وسطی بوده که 
دوره دراماتیکی شناخته شده است در قرون 
۰ اکادمی کراکوف بوحود آمده استرو نومی 
علوم جحوافياء” ادنو لرافی, قلسفه وج( وم 
سیاسی ترقی شایانی نمودکه میکاوی کوپر نبك 
ستاره شناس واسترونوم معروف پولندازهمان 


11 اهالقائة انشانس نه تسنوننو ۱( 


تمشت سکه 

های قددمی 

ادن مجمو عة سكه هاى قديمى 
شين به‌الر حفر بات شیر «هسیشاه 
دانع كوه جنو بی,چین ید مسست 
آمده است. 

قطر عر يك ازین سکه عاى قدیمی 
ب۲۷4 میلی مت 


ر هی رسد و دز و سبط 


ان سوراخ جار تنحى است و از مس 


دوره مناعتند که نظر به عقاید وی اءر وزدرعلاقه 
گاژوف رسدخانه بزرگف وعالی رابناگرده اند. 


»روز يولند درساحه عغارف ترقى 


شایانشی 
کراده دارای ۲۷ هزار مکتب ابتدایی تقر ییا 
٠هزار‏ مکاتب حرفوی. 
پو ليتخسك » 


ار نا 
۰فاکو لته طب ودر حدود ۱۰۴۳ 
فاکو لته دررشته‌های مختلفه مرباشد . 

پو نیورسیتی با کنلانستعی کراکوف كله از 
قدیمترین یونورستی مای, پولتد محسو ب 
معشرد کر ۱۳۱۵ وبوسورسییی وارست] در 
۷ مان آمدند . 

اروز درهر نقطه پولند کتابخانه ها براق 
عامه ومحضلین بازاست که از مپمتریسن 
كنا بخانه هاى آن میتوان کتاخانه های ذیل‌را 
تامنرد : 

کشا بخانه باكيلانسكى وا قح شیر کراکوف 
۱ دارای ..۲ر۱ میلیون جلد کصب از 
بتر ین نمو نه آثار علمی قدیم پو لند شمار 
مبرود . 


کتا دخا نه یو نیورستی وارسا (۱۸۰۵) دارای 
۶ مبلبون جلدكتبء کتاخانه (وارسا) 
۵ دادای ۱۳۱۵ ملیف ن ES‏ کر 
و کتابخانه ملی وارسا (۱۹۲۸) دارای ۲میلبون 


قتب کے 

موسیقی وموضوعات هنری‌یعی ازرشته های 
موردعلاقه جوانان امروزی پو لتد عحسسوب 
میشود . موسیقی رول مہمی رادر حیات کلتوری 
پولند بازی کرده و تاریخچه درخشانی دارد . 
چنانچه کمپوزیتور معروف فريدريك شون 
(۱۸۹۹-۱۸۱۰) ازهمین سر زمین قد علم کرده 
فستبوالهای موسیقی جازء لات و 


ابت 





کلاسیکی داخلی وبین المللی همه ساله درشبر 
عاق مختلفه بولند صورت میگیرد 

تعداد روزنامه ها ومجلات روز افزون است. 
روزنامه تریبون «لودو» که ازمپمترین روزنامه 
های این کشور بشمار مرود . روزانه بیش 
ازيك ليون نسخه بجاپ رسبده و درك 
ساعت معين درسراسر کشور توزیم میگردد. 

سپورت دراین کشور عمومیت داشته وعلافه 
مندان خاصی دارد حناجه تسم فتبال این کشور 
درآخرین بازيهاى الميباى مو تشن قبرمسان 
شناخته شده ودرمسابقات جام جبانی واقم 
آلمان درجه سوم راکسب 13 

سیاست خارجی این کشود بروی بیان 
وارسا استوار و باملل جبان روابط حسته دارد 
باكشور مااززمانه های درازی روابط صممانه 
قد 
متخصصی پولندی درساحه های تعمسرات + 
تخنيك و کلتوری باکشور ماهمکاری کرده کار 
وفعالیت شان درکشور مابانظر تقد بر دیده 


عرفانی و تجارتی دارد 


شده است , 


۱ الس لوالو 88118 ims‏ ناز اله الل انه اله لالم سان سساو هالعا نسانشالةاسسن 





٩ ا #لنشالك الشايه ا اس‎ 811 8 8 818 mmm amnani! 








ازآاتجا بكشور ماماشين هاء تراکتور ها 
سامان تعمير وبرق» متصوجات و پرزه جات 
می آید واز کشور مامواد خام از قببل يوست 
روده» پنبه. دانه هاى كتلى: يشم وغبره صاد 
میشتود . عده ازیادی ازمحصلین اففانی در 
رشته های مختلف دراکثر شير هاى بولند 
مشغول تحصیل می باشند . 

پولندیبا ازروی نژاد يکي بوده در تما 
ادوار تاريخ شان آزادی خودرا ازدست نداد, 
از نژاد سفید وپیرودین مسیحی میباشند زبان 
ملی شان پولندی ورسم الخط لاتین دارد 
پولندیها مردمان خوش اندام. مپمانوازه خیلی 
زحمتکش ودارای اخلاق حميده منباشند . 

بيرق ملی جمپوریت هردم پولند ازدو قسمت 
افقی» بالاسفیدو پایین سرخ تشکیل گردیده 
وسمبول آن‌عقا درحال پروازدیده ‏ می‌شود 

واحد پولی پولند زولوتی مساوی به صد 
گروشی بوده وتفاوت وقت بين وارسا وكابل 


سی ونیم ساعت می‌باشد . 


emam: 


٠‏ ارسطو 


افلا طون درباب (مثل)ربه ضم هيم) بعمل‌آورد. 
ارسطو بعد از در گذشست اسکندر كبيسرء» 
نظربه فعالیت‌های‌سوع معاندين مقدونى خويش 
مجبور شد ازوطن مالوف خود متوارى شود. 
بك سال بعد در حال نفى بلدو دووی‌از 
وطن چشم ازجبان بربست .اما آثاروافکار] 
اوصد ها سال دبگر هم حاویدان باقی بماند. | 
غربی هابه تعلیمات اين استاد بزرگ.از 
طریق آثار دانشمندان اسلام آشنا شدندو 
آنگاه مقارن باسال ۱۲۰۰ میلادی بوه . 
تاثیر تعلیمات ارسطو تاهنگام ظبورگالیله 
ودیکارت وعمچنان لایبنیتس با هنبا ىدرت 
غا فسلط بودو بطور 
كلى تعلیمات ارسطو عبنای تمام تعققات: 
تتبعات فلسفى دنياى آنروز ار راتشعیل 


هداد . 


خویش بزاقکار غربی 


ژوندون 




























ail 


تفر يبا درحدود ينج ماه عملة عكاسىو 
فلم برداری‌در اامتگاه فرانس حوزف برای 
تیه يك نوايش امه فلممى در:وردطرز زندگی 
خرس های قطبى مشربهك ودند 0 اجر ای 
وظ.فه ایشان به‌اسلوب نوين اکمال و فلم 
درتبه برای نمایش روى پردة تلويزيون در 
سال آینده گذارده شودء به‌عقیده‌مستر بوریت 
[.دن که درشق عکاسی وفلم برداری باکمینی 
تلوديزدوث نورى لسك همکاری ززدبك دارد 
«بکوشد تابه سلسله فلم های مرتمه سایقه 
نسبت طرززیست وتربیه حیوانات قطب‌شمال 
فعاليت های دبشتری انجام دهد و ندیه 
همکاری ومع ونت خودش رادراين راه طور 


لازم بروز دهد 2 يك نفراز فلم برداران 





۰ 
۰ 
یمدپیران 
سیشر وقتی بدرجة كمال خود نائل کشت 
عالیترین حوانات .است ووقتی مم که درحال 
تنیایی ویدون قاعده وقانون زندگی‌کرد بد 
انر من آنا حواهد . ود » 
(ارسطو) 
غم فرزند ونان وجامه وقوت 
بان داد زسیر در ملکوت . (سعدی) 


شمارة 11 


:و ظف قطعه عکس خرس سفید را درخيابان 
نوری لسك بمنظور نمایش برداشت و بمرجع 
عربوط تفوینمود اين خرس درسمت جنرب 
بحره سیاه هتو لد واز شیریان تكولاياف 
هیہاشد امبرده باجمعیت معیئه غرفي انجام 
بيك سلسله شا'هدات به بحر شمال نیز 
«سافرت نموده است . اميد هيرود در قسمت 
ترديه ونكبداشت خرس هاى سفسيد رنگث 
وغيره <يوانات »نطقه‌تمال‌به‌باغ وحش برئين 
نیز تعاس مستقرم برقرار گردد ٠‏ 


ير واز ها ی شواسی در شہر 


هسکو ر و زا له بحدود جار صد 


58 





خود ناگرفته پند مده پند ديكران 

بيكان بتیر جاكند آنگاه برنشان (؟) 

5 کی کفتار هلا اتاک ای ده 

شود . 

داد ازخویشتن بده تاداورت بكار نيايه 

- بسا شکست کزان کارها درست شود. 

کلید رزق كرا پای لنگ ودست شل‌است 

کسی که هنری ندارد دشمن هم ندارد. 
(صاتپ) 








هزار نکت فروش ميرسد » بمنظور انجام 
خددات بیشتر وورودنسریلات برای مسافرین 
د دردتار داشت سرعت عمل ازس‌بستم اتومات 
سيردا استفاده هقتضی بعول هی آید» , قبلا 
ازطر بق سیر ا تقر یبا برای ده ملیون نفر 
خده‌ت گذاری وفعالیت صورت گرفته است 
که درطی همچوءملیات وظیفری حاب نمودن 
اتوماتیکی تکت های سافرت» صرافی» تیه 
اطلاعات دامذالبم برای ينج صد پرواز منظم 
و یکصدیرواز اضافی ازمسکو به خارج وبااز 
خاي أنه اور اشا ۰ راد 
معلوم دایره فعالیت های شبکه سیر نما روبه 
توسيع استکه تنا درشېر مسکو دو صد 
شعبه آن باداشتن ماتسن هاى اتومات برای 
صدور اطلاعات واشاعت تكت هاى مسافرتی 


فعال مى باشد . 


ممممی 
هر ریا ضی دان که (تااندازه ای)شاعر 
نباشد هركز ریاضی دان کاملی نخواهد شد. 
(وير شتراس) 
- مردان آزاده‌ای که بتواننداز حدود بيمباى 
عوام درگذرند وخود حقیقت مکتوم راکشف 
کنند درعمه جا بسیار کمیابند . 
(آنا تول فرانس) 
( فرسعتدء ران ٤ن‏ 









ارت رت سارت 


اثر ايلين پیدرن 


نو بسنده كلاس لف بلغار به 












0 9 YG 
كسد مت‎ 
جوم‎ 
محكمه چریان داشت .دوسیه پیتو(مرینین) اهل قريه گراسكك تحت غور‎ 
. وبرسی »جلس فرار گرفته بود‎ 
همسایه اش (ميثر مربذیسن) اورامتیم به کشتن اسپ‌خویش نموده‌بود.‎ 
كرما سوزانو نحمل‌ناپذیر وهوای‌اطاق‌خفه کننده بود . تالاد تفریبا خالی‎ 
بودو بجز از جند نفر دهقان ساده لوح که بطور شاهد در دحكمه حضور پافته‎ 
بودند ديكر کسی به نظر نمیرسیدآنیا مانند مجسمه هادر جای خود‎ 
 دندوب تسه به حریان محکمه ادهان باز گوش داده‎ 
وکیل مدافع شخصى دارای قدکوتاه‌شکم کنده وکله طاسوبى »و عصروف‎ 
ايراد بیانیه خویش بود .نگاه خودرابهه‌نشی مجلس دوخته وبعضی اوقات‎ 
دستم‌ایش دااز چیب خود بیرون‌مي‌نمود مشیم رانشان میداد واز هم جنوع‎ << 
مساعی درحق او دریغ نمیکرد و می‌خواست حاضرین رانعت‌تاثیر کلمات‎ 
خویش قرار دهد وبا فصاحت وبلاغت كلامش م دل شان رابيرد. اوفرباد‎ 
هیکشید وجيغ می‌زد نظر بطرفسقفاطاق می افكندبه اشناره انگشت‌سیا‎ 
به‌اش آسمان رانشان هی داد ودر آخر هر حمله سکم بزرگش راباوقار يرش‎ 
هی آورد اما متاسفانه پاداشتن آوازتند ودلخراش شنوند گان مجلس رابه‎ 
ستوه آورده بود درچیره اعضای‌محکمه يك‌نوع بی علاقگی وخونسردی كداز‎ 
د خاصبت عمده قضات به شمار هی رودخوانده می شد سر منشی مجلس‌در‎ 
خبالات شيرين غرق بود قافمئ دیگری‌شغول رسامی حیوانات بخود وقاضى‎ 
سومی که هریدا بود در ه«وسیقسی‌دسترس دارد نوتموزيك راطرح‌دیزی‎ 
. می نمود ودر اطراف آن داخط درشت جز ھانی ھی نوشت‎ 
رن سمتیم دعقان کوچك اندام باموی‌زرد لباس زوايده وپای‌برهنه كلامخود‎ - 
رادردست گرفته در گوشه‌ای ابستاده‌بود ودر حالی که اصلا از گفتار وکیل‎ ۷ 
مدافع خویش هيججبز لميفبميدمتوجهيك:كس کلان وسیاه که در فضای‎ 7 
اطاق پرواز هئ کرد شده بود مگس‌تلاش می ورزیده که از پنجره خارج‎ 
شود ولی »وفق نمیشد وکرل مدافع‌درحین گفتار لحظه‌ای «کث کرد ءدفعتا‎ 
لا متم خطاب به دربان اطاق كهمشغولياك كردن ناخن های خویش بودنموده‎ 
: گفت‎ 


رذیق ابن لفنتی راخارج کن که‌آوازش هرا زجر هیدهد . 

قضات نگاهی رقت انگیز وبر ازاستیزا به سوی هتمهم انداختند منشی 
مجلس زنگث سر مژی‌رافشار ده‌گفت: 

«پبتر مرینین) بايد بداليد که‌وضع‌نتتما بحیث متہم ڈابل حسادت تست 
و معاشرت اجازه اين دا نمیدهدکه‌شما گپ نید .بابد خاه‌وشیو 
سکوت رااؤديار کنید !(بیتر) بدون‌اینکه به سځن هنشی اهميت سدهد 
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ترجمه :ندا لكو ندیا لکوف 
محصل صنف دوم دری 


ها او رفت يعلى پر 1 
قضات خندید ندو کل مدافع هم 
خشم آلود بطرف او انداخته دود 
تبسم پراز ريا وتملق‌آمیزدر جپرها 
قش بسته به كلام خویش ادامه 
-بلى قضات خيلى محترم وم 
ابن راهم بابد مد نظر گرفت باك ۳ 
درحالتئ که دوكل من داشته Ll‏ 
جاي او قرار ده.م وقضا وت 


0 
> 


هم 






































سر يري لا Xv‏ 


3 
۸ 


ودد اين تاریکی شب »وگل من 
خرمن خو یش به پاسبانی بر داختهاد 
واز حق مقدس خود كهبا عرق ډشاز 
وكار هاى شاقه بدست آورده و 
خواهداز حاصل آن نفقه‌خودو فام 
داتامین كلد نگم‌داری میکند .»گر 
یکی از شبیا فرسودگی وماندگی 
اورا بخواب عمیقه‌ی برد دتعتاحة 
وى باز هی شود وجه می ند؟ 












خدايا کلام السانقادر نیست ه 
وی كلد ويل عن باهر کا 
قدم فاصله دارد شبحی باجشمان‌سیث( 4 
خون آلود که‌شعله خشم 00 
می‌بارد متوحه موکل هن است طه 
هوش از سر او هی يرد وخود 
بك حالت خوفناك ودهشت انگیز یی کت 
بیئد .ناخود آگاه دست به تفنگت ۾ 

بردو بسوى آنشبح وحشتناك ب 
خالى میکند .شبح برزهين می تلع 
يسان بلند می شود داز روى دة > 


E)‏ ارح سب( 


2 















وك 


| بريده بابه صحرا مینهدودر زیر توده 
١‏ 


کاه پناه هی برد وآنجا از شدت درد.. 


]| آنجا ازشدت درد جان می سيرد ومن 


حالا فى پرسم موكل منحه گناه دارد 
كاين شبح بدبخت ازيك اسپ که 
ارزش آن از ۰۰ ليره تجاوز نمیکند 
د .بلى فضات محترم‌گناه اوچیست 
از حان خود حفاظت نکرده است 
طبق فانون طبیعی نگاه كردن چان 
فس نیست. ؟قانون مدنی هوكه عمل 
اسان رابه دونوع تقسيم ميكلد تقبيح 
بز وغير تقببح هيز اكرهدنظر قراد كيرد 
و قانون موكل مزرابى گناه میداند 
وازرا برانت ميدهد . 
كيل مدافع بعد از اين ببازيونظر 
فتخار باطراف افكند ودر حالى 
حون وال ود لم فد وه 
ش فرود آمد .قضات بابك ديكر 
طولانی بعزمزمه يرداختند منشی 
أك سمر عیزی رابه صدا در آوردو 


:شيم (پیش مرینین) 

ب صاحب .... تودر اين باره جه 
توانی اظہار كنى ؟ 

کی من 1 

- بلی باتو هستم نی 


- من چه بگوئيم هنهم هیگویسم 
بنطور بوده ۰ 
یعتی حطور ؟ 


DOD‏ حوس منهج سح مهد 





وی 8 ی وین 


مدير مسوّل عبدالكريم رو هينا 

معاون : بیغله راحله راسخ 

هبتمم: على محمد عثمان زاده . 
لمفون دفتر رئيس تحریر 51448 
لفون منزل رئيس تحرير ۲۲۹۵۹ 
ملفون دفتر مدير مسوول ۲۹۸٤۹‏ 


تبلفون‌منزل هدير مسوول ۲۳۷۷۳ 


موجبورد ۲۳۲۳-۸-۱ 
نيلفون ارتباطی معاون ۱۰ 


۴ تبلفون منزل معاو ن۰۷۹۰: 


یریت توزيع ۲۳۸۳ 
آدرس : انصاری واټ 
وجه اشترا ك : 
درداخل کشور ۰۰۰ افغا نی 
در خارج كشور :۲ دالر . 
قيمت يك شماره 1١ل‏ افغانی 


د9 لقى مطبعه 


بت بحثاسب بودنی؟و(پیتر) صداى 
خودرا بلند کرده ادامه داد :او هر 
شب از ړوی دبوار خیژ می زد ودر 
حوالی من می آمد لعنت براو من بسيار 
به‌همسایه ام گفتم همسایه چان اسپ 
خود را نگاه کن اگرنه از زندگی اش 
دست بشوی بخدا بلای زياد يسرم 
عايد میکرد .باغم رالکدمال کرد .هر 
وقن که هواروبه تاریکی‌می‌نیاد داخل 
حویلی من می شد .خدا شاهد است 
زندگی مرا خراب کرده هيج جيزىاز 
دست‌آن‌درامان لبود بخصوصی بخاطر 
كدو سار چگرم خون شد ...۰ اځ 
شما نمیدانیدجه قسم كدو بودجه‌قسم 

کدو و اين یابری کثیف آن رااز 
دبن برد ۰ حوصله ام بسر آمد و په 
خود گفتم که‌خوب درس‌حبات میدهمش 
تفدكك خویش را پر کردم انتظار 
اين حیوان ملعون را کشیدم 
و د اد 


ر 


ت 
ى 


- نزديك خواب رفتن بودم كله 
اجيل رسيده آمد ٠‏ 
22-2 بعد ۰۰ 
سے جه بعد ٩‏ تفنگك. را 
داشته وبه زهين غلط اندمش دگه. 
3 بعد ۹۰ 


بعدآ با خانم او را گرفته کشان - 


ك8 8 اله !أله انه انها لهال ۱( 











کشان تاکنار ده بردیم و الجا درز یر 
يبك تو ده كاه د كن کردیش‌می 
خواستيم اورا پت كنيم اما طوريكه 
ميببنيد از طالع بد كير آمديم و ۰ 
وکیل مدافع درحالى که بداعترافات 
صادقانه موكل خود گوش داده بوداز 
عت رس نی لیب تین 
نفرت انگیز ونابود کننده او را نگاه 
هکرد . 
اما «پیتر» گوبا وکیل خوبش‌را 
فراموش کرده بود ديد گانش رابه 
منشی دوخته بود منشی‌از او پرسید 
به نظر تواسپ چند می ارزید؟ 
سب مق چه انم لاس حو وت 
وکیل مدافع كتاببايش دا بابك 
حرکت خسم آلود بالاىجوكى انداخت 
واز جایش برخاست .قضات برای 
مشوره اطاق «حکمه راترك گفتند . 
وکیل مدافع «بیتر) رادر دهلیز 
كشائيد و در حالی که صدایش‌از 
خشم می لرزید مایوسانه بالایشس 
فرباد کشد : 


- اجمق توكةدروع ف یلد ديستى 


۱ ته اله انه انه انه انه انه انه انها لاله اله اله تنش انه انه انق الع الستلة IIB‏ 


يس جرا وکیل میگیری ؟ وبعد باقدم 





هاى تند از محكمه خارج شد . 


ربايان» 


لهذاه ان ستله ا لسالس انه انه انه اتش اله لش انه انه ااه تسن اه اله اه !88 إلشاته ۱ 





ازآثار موزة كاد ل مجسمة السان که‌قداهت 


به دوهزار سال قيبل از تاريخ ۵ رسد 


۱۱۸ شالش ننه ۱۸۱/۱۸۱ 

















e سيوج جح نب وزو‎ ٠١ 
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